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حضرت فاطمه معصومه(س) دختر گرامی امام موسی‌بن جعفر(ع) در دهم ربيع الثانی سال ۲۰۱ 
هجری قمری چشم از جهان فروبست. آن بانوی بزرگوار به سال ۱۷۳ هجری قمری در مدینه متولد شد. 

حضرت فاطمه(س) یکسال يس از ورود برادر گرامی‌اش امام رضا(ع) به خراسان به قصد دیدار 
ایشان از مدینه به سمت خراسان حرکت کرد. اما در بين راه در قم توقف نمود. ان بانوی وارسته 
سرانجام پس از هفده روز اقامت در قم در اثر بیماری و يا بنابر قولی ديكر براثر مسموم شدن به دست 
دشمنان به ملکوت اعلی پیوست و قم مفتخر شد تا آرامگاه دختر موسی‌بن جعفر(ع) در آنجا قرار گیرد. 
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دان نايبت ډشډن درد 





ا ا 7 ۱۳۶ 


نيروهاى مسلح ایران. سوم خرداد ماه 11۶1 
ماه يس از اغاز تعرض نظامی عراق به ميهن ما با از 
جان گذشتکی و فداکاری تحسین امیز و تاریخ‌ساز " 
خود خرمشهر را از نیروهای متجاوز يس گرفتند و 
مسير جنگ را تغییر دادند. 

در اين پیروزی برای جهانیانی که تاريخ 
= پرعظمت مارا نخو‌انده اند. غیرمنتظره بود. تلفاتی 
سنگین به عراقیان وارد امد و بیش از ۲۰ هزار عراقی 

به اسارت درآمدند. 


نهد 


۰ 


.. چنگهای میهنی ایرانیان در طول تاريخ نظیر نبرد 


ا مورخان این پیروزی را در شمار بزرکترین 
لل دفاعی «حران» قرار داده‌اند. 





۸ اردييهشت هر سال «روز بزركداشت حكيم عمر خيام» رياضيدان. فيلسوف و اديب يزرك ايران 
سال ييش) توسط حكيم عمر خيام نیشابوری تكميل شد كه به تقويم جلالی معروف كرديده است. زيرا 
که در رمان حکومت جلال‌الدین ملكشاه سلجوقی تنظيم شده بود. 

اين تقویم بسیار دقیق‌تر از تقویم میلادی است. زیرا که عدم دقت ان هر صد هزار سال یک روز است 
و تقویم میلادی هر ۲۲۲۰ سال. عمر خیام که در سال ۳۴ میلادی به دنيا امده بود و در سال ۱۱۲۴ 
درگذشت. نه‌تنها یک ریاضیدان و فضاشناس بزرگ بوده است. بلکه در فلسفه. پزشکی و شعر نیز 
شهرت جهانی دارد و ریاعیات او در سال ۹ توسط ادوارد فیتز جرالد به انگلیسی ترجمه شده و 
انگلیسی زبانان از همین طریق با مضامین رباعیات خیام اشنا شده‌اند. ۱ 

اين رباعیات هنوز هر سال به زبان انگلیسی با حاشیه‌نویسی فیتز جرالد تجدید جاب می‌شود. اثار 
دیگر خیام از جمله «نوروزنامه» و «رساله در وجود» معروف اند. وی در طول حیات خود چند سفر 
تحقیقاتی به اصفهان. سمرقند. بخارا و ری کرده بود. 

خیام برخلاف همکلاسی ایام جوانی اش خواجه نظام الملک. به کار دیوانی (دولتی) علاقه نداشت. 
با وجود اين دعوت شاه وقت را برای ساختن رصدخانه ری پذیرفته بود. 

عمر خیام که تقویم خورشیدی را تنظیم كرده. 
درباره مهر ماه و جشن مهرکان گفته است: 

«اين ماه را از ان «مهر ماه» گویند که مهربانی بود. 
مردمان را بر یکدیگر. از هرجه رسیده باشد. از غله و 
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ميوه نصيب باشد بدهند و بخورند با هم». 

عمر خیام علاقه‌ای عجیب به زادگاهش, نیشابور 
داشت و ارامگاه او در این شهر قرار دارد. نیشایور که 
در جهان به شهر «عمر خيام» معروف است در دوران 2 
ساسانيان به صورت شهری بزرگ درامد و يك بار 
هم يايتخت ايران شد. اين شهر در رديف بلخ» بخاراء 
هرات و مرو یکی از ينج شهر بزرگ خراسان بهشمار 
مى رفت و ظاهر ذواليمينين در همین شهر حكومت 
يك زمين لرزه شديد اين شهر تاريخى خراسان را 
ويران كرد و هزاران تن را مقتول و مجروح ساحت. 
نيشابور سه سال بعد به هزينه دولت وقت تجديدينا 3 






هحضرت امیر(ع) 
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بادداشت هفته 


محمدامين جوادى 





بحث کهنه ماهس و ماهیکیری! 


ظاهراً قرار است امسال نزدیک به دو هزار میلیارد 
تومان وام خوداشتغالی به بیکاران پرداخت شود. اگر 
یادتان باشد در سال ۸۲ دولت برای کاهش رقم بیکاری 
هزار ميليارد تومان در قالب مد عا راد فى 
و ترا ات ان از ام 
بیکاران با استفاده از اين وام که تنها چهار درصد نرخ 
ره سه زا وك الى 
خود شغلى دست و يا كنند. اين طرح در همان سال نيز 
تجربه موفقى از كار درنيامد و تنها در صورت ظاهر 
سيصد هزار نفر از رقم بيكاران كاست. ضمن انكه 
ی ار اا بای 
جند شغل باثيات و بادوام در جامعه ايجاد شده است؟ 
شايد به همين خاطر بود كه رقم وام خوداشتغالى در 
سال ۸۳ تا نزديك يك سوم رقم قبلی كاهش يافت اما 
شده و براساس كدام تجربه موفقى قرار است دو 
هزارمیلیارد تومان دیگر و اين بار در قالب وامهای ينج 
میلیون تومانی دراختیار متقاضیان قرار گیرد؟! 

ناگفته پیداست که چنین طرحی جز ایجاد یک رانت 
و جز اتلاف سرمایه موجب اتفاق مبارکی در جامعه 
نخواهد شد. ضمن آنکه معلوم نیست نحوه بازپرداخت 
اين وامها با جه مکانیزمی اجرایی و عملی خواهد شد. 
جه تضمینی وجود دارد که اين وامها به کار اشتغال 
بادوام بیاید؟ جه ضمانتی هست که اين مبالغ صرف 
مشاغل واسطه‌ای نگردد و یا در چرخه دلالی و بورس 
بازی نیفتد؟ جه کسی تضمین می کند که در توزیع 
اين اعتارات انصاف و عدالت مراعات شود و 
نیازمندان واقعی به آن دست پیدا کنند؟ جه کسی 
می‌تواند تضمین دهد که کسانی که از اين وام استفاده 
می کنند آن را در مسير ایجاد شغل به کار خواهند 
لت لس ا ل سسا آل ی را 
يول را از دولت گرفت. آنهم با بهره ۴ درصد. ءا 
دراختیار یک دلال با کاسب قرار داد و از مايه التفاوت 
نرخ سود آن بهره برد. بی آنکه شغلی درست شود؟ 
مثال ساده آن هم این است که عده‌ای بیکار از این وام 
۵ میلیون تومانی که تازه در مسير دریافت آن هم هزار 
ما و اکر و فساد و تبعیض و سوءاستفاده نیز احتمال 
بروز دارد استفاده کند و اين ۵ میلیون تومان را 
اصطلاحاً به بازار بدهند و ماهی ۱۵۰ هزار تومان 
بگیرند. نه خودشان سر کار بروند و نه کسی را سر 
کار بگذارند و البته دولت و بودجه بيت المال را سر کار 
خواهند گذ اشت! 

نکته دیگر تزریق اين همه يول به اقتصاد است که 
چون مسیر صحیحی برای هزینه‌کرد آن تعریف نشده 
ويا نظارت درستی بر هزینه ان وجود ندارد. موجب 
افزایش نقدینگی بخش خصوصی شده و تورم را 
افزايش دهد. 

نکته دیگر این است که به فرض اگر استفاده‌کنندگان 
از اين وام واقعاًبيكار باشند و واقعهم مستحق دریافت 
وام باشند و آن را به دلال و واسطه هم نسپارند. از 
اک ی ی ريا 
تحصیلکرده و با ماهر و کاریلد نیستند. نحوه استفاده 


ل مانب ۱ 

درنهایت می‌توان 
موفق می‌شوند با استفاده از این وام ماشینی بخرند و 
با ان مسافرکشی کنند که انهم دردی از دردهای 
بی‌درمان اشتغال اين جامعه را حل نمی‌کند. 

عجیب اين است در شرایطی که بسیاری از 
کارخانه‌ها و مو سسات تولیدی و کارافرینان اين 
جامعه كه در کار تولید و مآلا گسترش حوزه اشتغال 
اين جامعه اند مشکل نقدینگی دارند و از عدم تخصیص 
به موقع اعتبارات ناله می‌کنند. دولت به جای تقویت 
ار کی ی ا را 
تولیدی» فرهنگی و خدماتی که در قالب يك مجموعه و 
یا یک بنگاه افرادی را درحال حاضر به کار گمارده‌اند 
و تولید و خدمتی انجام می‌دهند. بودجه اش را كه رقم 
نسبتاً درشتی هم هست. به اين صورت قطره‌چکانی 
در حقیقت حرام می‌کند درحالی که می‌توان این رقم 
درشت را صرف تقویت بنگاه‌های اقتصادی کرد و يا 


با خوش بينى كفت که عده‌ای 


يه صورت وام با بهره اندک به این کارگاه ها 
کر ار رک را CLT‏ 
درحال حاضر به کار مشفولند. کارشان به 
ورشکستگی نکشد. 

کوته سخن انكه. توزیع يول به اين صورت چیزی 
شبیه توزیع يول توجیبی است و البته برای امار هم 
خوب است. به‌راحتی می‌توان گفت که برای 
چهارصدهزار نفر شغل ایجاد کرده‌ایم. دروغ هم نیست. 
تازه اگر هم دروغ بود. دروغ كه حناق نیست تا کلوی 
ادم رابگیرد و ادم را خفه کند اما اينكه از این چهارصد 
ی را ا زک 
بی جواب می ماند. 

مگر درحال حاضر کسی می تواند بپرسد که 
سرنوشت ان هزار ميليارد تومان جه شده و چند 
الا سيك هرا ستل امارى كه در ان بال 
وعده پید آیی ان را داده‌اند. هنوز در قيد حيات هستند؟ 
همانطور که با قاطعیت نمی‌توان كفت جه میزان از آن 
مبلغ اهدایی خزانه فخیمه به دست دلالان و 
نزول خواران و سرمایه‌داران و بورس بازان افتاده 
است. درحالی که همه می‌دانیم که چنین اتفاقی افتاده 
است. همانقدر که نمی‌دانیم چند نفر یا چند صد نفر يا 
ار هد 
کرده‌اند به دلیل عدم تجربه و تخصص و از بين رفتن 
اصل يول به خاطر همین عدم مهارت و توانایی. حال 
حتی در بازپرداخت مبالغ همان وام. هم درمانده‌اند و 
شغلی پیدا نكرده. بدهکار هم شده‌اند. 

اک ار و کت 
گیرندگان موظف به اجرای تعهدشان مبنی بر ایجاد 
شغل هستند. نیز مثل تمام بایدها و نبایدهای دیگر در 
اين جامعه. به دلیل عدم وجود مکانیزم‌های نظارتی و 
کنترلی قوی. چندان قابل پیگیری نیست و به اما و 
اكرهايى وصل است که سرنوشت ان راهمه می‌دانیم. 
فکر می‌کنم يس از گذشت بیش از دو دهه از پیروزی 
انقلاب همه مايه قدر کافی از سیاستهای مبتنی بر 
آزمون و خطا ضربه و آسیب ديدهايم و بیش از همه 
کر را با ال ال ۱ ات که رد 
للا لاسا ار 
باشیم. 

ایجاد شغل در همه جای دنیا نیازمند بسترسازیهای 
الا سا ها( که فا با اد سر 
شیوه‌هایی حاصل نمی‌شود. ضمن آنکه بايد بدانیم 
وظیفه دولت ایجاد شغل نیست. بلکه بسترسازی و 
هدایت سرمایه‌ها و منابع و حمایت همه‌جانبه در مسير 
ایجاد شغل, انهم توسط مردم و بخش خصوصی است. 





۱ نامه های بدون و اسطه 


شاد باشيد و دیگران را هم شاد كنيد 


اين روزها افراد بسیاری در آرزوی دستگیری از 
نیازمندان هستند. اما اينکه چطور نیازمند واقعی را 
تشخیص داد کار ساده‌ای نیست. به همین منظور 
فا كال 
۸ فعاليت خود رايه همت جمعی از نیکوکاران 
ار را ۱ ۳ 
پزشکان. مشاوران و مددکاران حدود ۲۰۰۰ نفر از 
ایتام و خانواده انها را تحت پوشش قرار داده و تلاش 
می‌کند تا همجون فرزندان خود نگران وضع خوراک. 
لاا مسکن, بهداشت و دیگر امور اين عزيزان 
اگر شما هم علاقه‌مند هستيد دستى از ما بگیرید 
و دلی را شاد کنید. پا پیش بگذارید و حتی با گرفتن 
یک تماس به ما بقبولانید که تنها نیستیم و با اين 
همه سختی و گرفتاریهای زندگی حداقل در گوشه‌ای 
7 
تلفن تماس موسسه : ۲۲۹۰۸۴۹ 


استخدام در هفتاد سالگی! 


داستان من شبیه داستان لائو کوئون و پسرانش 
می‌باشد. در تاريخ خوانده‌ایم که حدود سال ۵۰ قبل 
از میلاد. لاثو کوئون که کاهنی اهل تروا است, 
هموطنان خويش را از پذیرفتن اسب چوبین که 
سربازان یونانی در ان پنهان شده بودند. برحذر 
داشت. خدایانی که می‌دیدند نقشه فتح تروا نزدیک 
است ناكام گردد. دو مار عظیم الجثه را برای مجازات 
کاهن از دريا بیرون می‌فرستند تا او و دو پسر 
نگونبختش را در حلقه لت تا 
رنج آوری خفه کنند. شاید سرنوشت امثال من در 
جامعه که می‌خواهیم جامعه را از شر توطئه‌هایی 
که در شکم اسب پنهان است. نجات بدهیم. شبیه 
همان است که حالا به انواع مختلف مارهایی را برای 
کر سید کت | لله اک ۰ اد 
قيل 7 به تابلوی پایه‌دار پزشکی اینجانب در 
شهرک ..) كرج هم رحم نكردند و آن ن تابلى را از يايه 
کا TT‏ 
می‌برد و یا آنقدر بدهیبت بود؟ 
سالها در شرکت نفت کار کردم نزدیک به ۱۵ 
سال در بهداری آبادان و تهران, اما حقوق بازنشستگی 
ندارم و تأمین اجتماعی نوشته است که اگر می‌خواهی 
حقوق بازنشستگی دریافت کنی بايد ۵ سال دیگر هم 
سابقه کار بیاوری. حال حساب بکنید در سن ۷۰ 
سالگی بايد چگونه در جایی استخدام شوم و ۵ سال 
کار کنم و بیمه بپردازم تا بتوانم از صندوق 
بازنشستگی استفاده کنم. در حال حاضر هم هیچ 
ماری نیست که مثل مار خدایان یونانی برای راحت 
کر 
با تشکر ‏ دکتر منوچهر ملک‌محمدی 


به پرستاری نوجه نداریم 
در رابطه با شغل پرستاری و مشکلات ایشان و 
جفاهایی که در حق پرستاران می‌شود بارها مطالبی به 
جاب رسيده است. اما چندان اثری نبخشیده است. 
ناک اک ا كان 
سلامتی‌مان رادر این کار گذاشته‌ایم در هر شغل دیگری 


از اين وام رانمی‌دانند و قاعدتاً چندان توانی برای ایجاد ۳ 
© شماره ۳۱۸۵ 


بودیم. مثلا ارایشکری, خیاطی, ميوه فروشی و... که تازه 











درس و تخصص و دانشكده هم لازم ندارد. هم وضع 
مالى بهترى داشتيم و هم احترام بيشترى نزد مردم و 
مسوولين. شايد جالب باشد بدانيد كه بعد از ۲۰ سال 
كار برای بازنشستگی‌مان هم با وزارتخانهاى روبروايم 
كه همواره درباره کمبود بودجه كله می‌کند. باور كنيد 
نمی دانید ما يرستاران جقدر مظلوم هستيم. حتى 
يرستارانى كه در بیمارستانهای خصوصی کار 
می‌کنند سرنوشتی بهتر از ما ندارند. اميدواريم روزی 
برسد که به پرستاران مملکت هم مطابق شاءن و 
زحمتشان توجه شود. 


مهرانگیز رضایی . تهران 
نرژی هست‌ای حق ماست 


در یکی از نشریات سراسرى مطلبی بود مبنی بر 
اينكه از یک کیلوگرم اورانیوم به اندازه ۱۴ هزار 
کی کی سر ریک وا 
امر هر انسان اندیشمندی رابه فکر فرو می‌برد كه جه 
ظلمی در حق کشورهای درحال توسعه می‌شود. آنان 
با جلوگیری كردن از احداث نیروگاههای هسته‌ای از 
یک طرف کشورهای ضعیف را در عمل انجام شده 
تا ل اش ده 
و صلح آمیز از انرژی هستهاى جلوكيرى می‌کنند و با 
اين کار به دو هدف دست می‌یابند هم صنایع مارا 
راكد نگه می‌دارند و هم از پیشرفت کشورهای درحال 
توسعه جلوگیری می‌کنند و در اين ميان خود نيز پایبند 
هيج كونه تعهد و التزامی نمی‌باشند و خود را درگیر 
هیچ‌یک از پروتکل‌های تصویب شده نمی‌کنند و در 
اين بين دوگانگی در برخورد با کشورهای خودی و 
غیرخودی راعينا در کشورهای پاکستان و هندوستان 
رک ان ار 
سازمان انرژی اتمی به تأسیسات صرفاً صلح آمیز ما 
گیر می دهند. کشورهای مذکور هر روز سرگرم 
ازمایش آتمی هستند. حال رژیم صهیونیستی که جای 
خود دارد و هر کاری بکند هیچ‌کدام از این سازمانهای 
بين المللی دم برنمی آورند. 
اين جه ظلمی است که می‌خواهند ما را از حقوق 
حقه خويش محروم کنند؟ 
محمدرضا شاهد ‏ سورك 


تأثیرات دروغ 
دروغ از لحاظ اجتماعی تاءثیر زیادی بر شخصیت 
انسان می گذارد و در دين مقدس اسلام بسیار 
نکوهیده و زشت به شمار می‌رود. 
در روایت از حضرت امیرالمومنین(ع) آمده 
هرجه راشنیدی برای مردم نقل نکن که همین همراهى 
در گفتن برای دروغگویی کافی است. 
و همچنین روایت شده که انتقال سخن کسی 
که اطمینانی به سخنش نیست درست نیست و 
همچنان که دروغ گفتن مذمت و نهی می‌شود. گوش 
كردن به اخبار دروغ هم ناپسند است. همچنین خداوند 
در قرآن کریم بنی اسرائیل را دروغگو می‌نامد و اين 
همه نشان می‌دهد که دروغ و دروغگو تا چه حد در 
نزد خداوند مورد سرزنش قرار می‌گیرد. در احادیث 
چهل مورد در باب مفاسد و آثار دروغ رولیت شده 
که تعدادی از انها به قرار زیر است: 
۱-دروغ فسق است و دروغکو فاسق. ۲-دروغ قول 
زور است. ”7 دروغكو ایمان ندارد. ۴۔ دروغ را اثم 
می‌نامند مانند خمر و قمار. ۵.دروغگو تخم عداوت و 
کینه را در سینه‌ها یکارد. و.... 
زهره مزدیانفرد . کاشان 





باور کنید! 


می‌خواستم بگویم که بعضی از خدمتگزاران 
در جمهوری اسلامی درست مثل زمان صدر 
اسلام زندگی می‌کنند و فرمایش حضرت علی(ع) 
را در مورد دوری از دنيا همواره نصب العین خود 
قرار می دهند. ره در همین رال خودمان 
ار مت که o‏ وت هك 
میلیونی تومانی برای رفتن به سر کار نمی‌شوند! 
پیاده به سر کار می‌روند. تغییر دکور دفتر کارشان 
ابدا ۵ میلیون اب نمی خورد! و هیچ کدام از 
فامیل‌هایشان را هم سر کار نمی گذارند و كاملا 
معتقد به مدینه فاضله هستند و صداقت و کیاست 
و فراست رابا هم دارند و با عمل خود کاری کرده‌اند 
که در استان سیستان و بلوچستان هیچ کسی به 
فقر خود فکر نمی‌کند! چون خانه انان ۲۰۰ میلیون 
تومانی نیست و اصلا دوست ندارند در خانه‌های 

چند صد میلیون تومانی زندگی کنند؟ 
م .].زابل 

جرا دارو كران است؟ 
هزینه های درمانی در کشور ما تناسبی با 
درآمدهای افراد ندارد. بویژه هزینه سنگین دارو که 
هر ساله هم بیشتر می‌شود. چندی پیش برای تهیه 
يك شربت سفالکسین به داروخانه مراجعه کردم. 
۰ تومان يول گرد سفالکسین شد. تازه ۲۵۰ 
تومان برای تعرفه از ما گرفتند. قرص ۱۰ عددی ۶۰۰ 
تومان شده است و... كرجه شاید مسوولان بگویند 
که قيمت دارو در ایران قابل مقایسه با کشورهای 
ريات نشت ایا ای اک رانا هه فا 
ا بابک کی 
ضروری است و نمی‌توان آن را تهیه نکرد. لذا بايد 
د ل سي که E‏ 
تاءمين هزینه‌های دارو و درمان خويش دجار 

كرفتارى نشوند. 

مت ولتت ساو 

انسانهای ماشينى شده 
اک ل سات ا عا عا 10 
قلبهاى آدمها به هم راه داشت اما حالا متاءسفانه 
زمانه فرق كرده است. ادمها قبل از اينكه عاطفى 
باشند. بيشتر اقتصادى شد‌اند. در دنيايى که در 
آن محبت و گذشت و عاطفه نباشد و همه روابط با 
حسابگریهای روزمره تنظيم شود نمی‌توان آسوده 
رای کر ای جنين دبای نه ادمها ارامش 
می‌دهد؟ ما که مسلمان و شرقی هستیم. بیش از 
همه بايد مراقب باشیم که روابطمان مثل غربیها 


دشو د. 
روح الله خواجات . اهواز 


TT‏ ل ل ا ار 
مجله اطلاعات هفتكى را دوست دارم و مقصود 
من از اظهارنظری قبلىام كه در همین صفحه به 
جاب رسید. نقد مسائل فرهنگی» ورزشی و اجتماعی 
جامعه بوده است. در رابطه با قيمت تمام شده مجله 
هم نمی خواهم شمارا مورد اتهام قرار دهم. من هم 
می دانم که شما به فکر سود جويى نیستید. لذا 
ی ی را لك اسن 
سوءتفاهم شود. 





اشعریون .قم 


نامه به سر دییر 


با سلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خوانندگان ارجمند و با پوزش همیشکی به خاطر 
تاخیر در ارائه پاسخ به شما عزیزان که علتی جز کثرت 
نامه‌های واصله ندارد. 

© خانم ز.ه.ایلام لطفاًدر اولین فرصت باشماره 
OT a‏ ۱ 

» مجتبى مرادى فرد - کرج از لطف شما 
سپاسگزارم. در مکاتبه بعدى در صورتى که هنوز 
مشکل حل نشده است. توضیح بیشتری بدهید. 

۵ اصغر علی‌خانی . بدره از ایتکه مجله را بسیار 
جذاب و خواندنی تشخیص داده‌اید. متشکریم. فرم 
اشتراک مجله دو هفته پیش جاب شده است. برای 
دریافت کارت خبرنگاری افتخاری می‌توانید گزارش 
يا مقاله‌ ای همراه با دو قطعه عکس و یک فتوکپی 
ا سا ا يت ل لف للا 
به كار خبرنگاری و صدور کارت تصميم كيرى شود. 

# رامين نیرومند . تبریز از بابت عدم ارسال 
جایزه شما متاسفم. اگر هنوز جایزه مورد نظر را 
دریافت نکرده‌اید. لطفا برایم نامه بنویسید تا خارج از 
نوبت رسیدگی و ارسال شود. از لطف شما و 
حوصله‌ای که به خرج داده‌اید. سپاسگزارم. 

» محمدرضا رضایی . اصفهان درددل شما به 
Tg‏ 
پرونده‌های قضایی نمی‌توان انتظار بیشتری از قضات 
داشت. کاش در نامه خود توضيح روشنترى درباره 
پرونده می‌دادید تا بتوان ان را مطرح کرد. یکی از 
باه ۱ 
در نوبت قرار گرفت. 

# عبدالله . ک ۔ ورامین چون توضیح زیادی 
درباره علت ورشکستگی خود ارائه نکرده‌اید. جاب 
اين نامه خیلی مشکل شمارا حل نمی‌کند. بهتر است 
در نامه بعدی توضیح بیشتری در مورد زندگی خود 
و علت مشکلات اقتصادی پیش امده مطرح كديد: 

© روح الله بعقوبی پور . ايلام یک کارت خبرنگاری 
ای 
حر که ال ات اس كارت كا 
در نوبت بعدی شش ماهه خواهد بود. 

© منوچهر ملک محمدى ‏ کرج کپی ارسالی از 
مقاله «بشارت ظهور» چندان واضح و خوانا نبود. به 
هرحال ان را به بخش مقالات ارسال کردم تا مورد 
رسیدگی قرار گیرد. شعر شمارا نیز به بخش «در حلقه 
رندان» ارجاع دادم. موفق باشید. 

»فرح آزمون . بهبهان شما می‌توانید در یکی از 
ل ل ۱ سي 
بهروزى صحبت كنيد. حتى می توانيد به عمويتان 
بگویید كه ينج شنبه‌ها تلفنى با ایشان صحبت كند. 

© رام ناد ان ران شفط نادو ادر 
حذف نكردهايم. صفحه قلمرو داستان را نيز 
همين طور. درباره نتايج مسابقه نظرخواهى حق با 
كارشناسى است که در مورد نظرهاى خوانندگان 
ار ست ات اا رال تا اعد 
خواهیم کرد. موفق باشید. 

مسعود ذوالفقاری قائمشهر چند نامه از شما 
که هرکدام در یک شکل و اندازه بود. به دستم رسید. 
مرحمت فرموده نامه‌های بعدی را روی یک برگه 
ل ها ل 
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۷ دعوت گسترده از مهندس موسوی برای 
حضور در انتخایات ریاست جمهوری ادامه دارد. 

“با تصویب شورای يول و اعتبار. نرخ سود 
تسهیلات بانکی یکسان شد. 

با تظاهرات دانشجویان بسیجی در مقابل 
سفارت انگلیس در تهران موافقت نشد. 

لايك تحلیلگر پنتاگون به اتهام جاسوسی 
درباره ايران برای اسرائیل دستگیر شد. 

۷رسیدگی به پرونده «آمیا» در آرژانتین از سر 
گرفته می‌شود. در این پرونده ایران متهم به دست 
داشتن در انفجار ساختمان یهودیان است. 

۷امارات خواستار ارجاع مسأله سه جزیره به 

۷نظرسنجی موّسسه گالوپ نشان داد ۶۶ درصد 
آمریکایی‌ها موافق حمله نظامی به ايران نيستند. 

۷درپی سخنان رئيس قوه قضاییه. نیروی 
انتظامی خواستار اعلام موارد نقض حقوق 
متهمان شد. 

لاعاقبت شورای نگهبان قرارداد ايران سل (ترک 
سل) را تاءیید کرد. 

۷معین: دموکراسی فقط انتخایات نیست. 

۷ وزیر کشور. مشارکت مردم در انتخابات 
ریاست جمهوری را بالای ۵۰ درصد اعلام کرد. 

”آزادى سه فعال ملی -مذهبی تکذیپ شد. قبلا 
ادعا شده بود که رئيس قوه قضاییه دستور آزادی 
انا را ادن كرده: آیننت: 

رهبر انقلاب: مثل همه دنيا اجازه نخواهيم داد. 
كسانى كه به قانون اساسی معتقد نيستند و اصل 
نظام را قبول ندارند. در رس نظام قرار بگیرند. 

۷ دوسوم داوطلبان انتخابات ميان دوره‌ای 
مجلس رد صلاحیت شدند. 

سران جهان به مناسبت شصتمین سال 
پیروزی در جنگ دوم چهانی در روسیه گرد آمدند. 

۷کابینه عراق تکمیل شد. 

۷ امیرعبدالله ولیعهد عربستان از بشاراسد 
خواست در امور داخلی لینان دخالت نکند. 

”وزير کشور سوریه هرگونه فعالیت القاعده را 
در این کشور رد کرد. 

زنان کویتی باز هم برای اجازه حضور در 
انتخایات دست به تظاهرات زدند. 

۷ الفتح برنده انتخابات شهرداریها در فلسطین 
شد. 

”جاوز و کاسترو شبکه تلویزیونی تأسیس 
می‌کنند. 

نروژ خواستار عضویت در اتحادیه اروپا شد. 

مخالفان در ونزوئلا حزب جدید تشکیل 
می دهند. 

۷ژنرال میشل عون فرمانده پیشین ارتش لبنان 
به كشورش بازگشت. 0 

نخست وزير ويتنام به امریکا مىرود. 

لابرادعى: جهان بايد مانع آزمايش هستهاى كره 
شمالى شود. 

”ازيكستان ازكوام خارج شد. گوام يك سازمان 
جديد شامل ينج جمهورى شوروى پیشین است. 

نخست وزير لبنان بر خلع سلاح حزب الله تأكيد 
گرگ 





> 








۰ - 37 





مر باز هم محانظه‌داران را سكست داد 





بلر و حزب کارگر در انتخابات سراسرى انكليس 
به پیروزی رسیدند. اين پیروزی در شرایطی به دست 
امد که از مدتها قبل. برخی از رسانه‌های داخلی از 
جمله صدا و سیما با ارائه تحلیل‌های غیرواقعی چنین 
وانمود مى كردند كه مردم انكليس به دلیل همرآهی 
ار اک ان رح ان با 
TT Ty‏ 
نيستند. به همین دليل محبوبيت او به شدت نزول 
کرده و در انتخایات. رقیای او که در شعارها مخالفت 
خود را با سیاست های بلر و حزب کارگر اعلام 
چنین تحلیل‌ها و گزارشهای خلاف واقع را در 
زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امریکا نيز 
ا ل 
بارلمان امن حط بای بر نمام این آدهاها و 
تحلیل‌های غیرواقعی کشید. 
اصولا اين وظیفه هر 
حزب و كروه مخالف 
دادن رقیب به بزرکنمایی 
برخی ناکامیها و يا 
انها. خود را مبرا از هر خطا و اشتباهی بداند. 


تاثبر در افکار عمومی 

مسأله دیگری که در کشور ما تا حدود زیادی به 
فراموشی سپرده شده و یا به دلیل فقدان احزاب واقعی 
و راستین و ناتوانی رسانه‌های مستقل و ضعف آنهاء 
نادیده گرفته شده اين واقعیت است که افکار عمومی 
و ساختن و تأثير گذاردن بر افکار عمومی در 
کشورهای دارای دموکراسی از اهمیت به سزايى 
برخوردار بوده و هر حزب و گروه و سیاستمداری 
سعی می کند تأثیر مثبت بر افکار عمومی بگذارد. زیرا 
فق ان کشورها؛ فهرستها و ائتلافها تصمیم گیرنده 
نیستند و اين مردم و ارای انها نیست که مسوولان 
را بر كنار و يا انتخاب می‌کند. 

عده‌ای که قادر به درک رقابت آزاد نيستند. تصور 
ی کک فوا ا و ا ۳ 
لرزان كرده و می‌تواند دولتها را به سقوط بکشاند. 
درحالی که انتقاد سازنده. اگر همراه با ارائه راه‌حل 
باشد نه‌تنها مفید است. بلکه بسیار راهگشا بوده و 
می‌تواند به تقویت و تحکیم حکومتها بینجامد. 

واقعیت دیگری که از سوی ان دسته از تحلیلگران 
داخلی که همه چیز را سفید یا سیاه می‌بینند به جامعه 
القا می‌شود. اين مسأله است که هر انتقاد يا اعتراضی, 
نشانه بروز شکاف و ناامنی در حکومتها بوده و 
می‌تواند مشکل ساز باشد. به طور مثال انتقاد جان 
کری از حزب دموکرات و يا خانم آلبرایت وزیر 
خارجه پیشین امریکا از دولت و عملکرد جورج بوش 
كتين وانمود می‌شود که هیأت حاکمه آمریکا در 
آستانه فروپاشی قرار گرفته و رئیس جمهوری, پایگاه 
مردمی خود را از دست داده و اقتدار و قدرت واشنگتن 
درحال اضمحلال است. و يا زمانی که خانم تاچر 





دار تنها نخست وزیر حزب کار کر 
انيت كه در ای سو مين دوره متوالی 
ابن مسووست را بر عهذه می کرد 








نشريات وابسته به اين حزب در بريتانيا در راستاى 
مبارزات انتخاباتى به انتقاد از حزب کارگر و دولت 
تونى بلر يرداخته و سياستهاى داخلى و يا بين المللى 
أن را شكست خورده عنوان می‌کنند. اين تحليلكران 
درصدد القای اين مساله يرمىايند كه حزب کارگر و 
تونى بلردر سراشیبی سقوط قرار گرفته و ديريا زود 
علاوه بر شكست در انتخایات. دچار اضمحلال و 

ارائه چنین تحلیل‌های یک طرفه و غیرواقعی 
درحقیقت توهین به عقل. شعور و فهم مردمی است 
که بنا به دلایلی ناگزیر به مطالعه و يا كوش كردن به 
خود عمل می‌کنند. درحالی که روشی که این افراد 
در پیش گرفته اند جریان‌سازی كاذب به نفع 
جناحهای غیرسالم و غیردموکراتیک است. جالب 
توجه است که هميشه 
تحلیل‌ها و نظریات اين 
عناصر نیز خلاف از کار 
درامده ق نحقق نیافته 

حال» سؤال اين است 
كه اگر بوش و بلر و 
احزاب جمهوريخواه و کارگر شكست خورده و جاى 
خود را به ديكران در امريكا و انكليس بدهند. ايا از 
بهبود يافته و شرايط تغيير خواهد كرد؟ 

يكى از مهمترين مسائل در اين كشورها اين 
واقعیت است که در کشورهای دارای دموکراسی, 
احزاب و گروههاو کاندیداها دارای برنامه ند وین شد ه 
بوده و مردم درحقیقت به برنامه‌ها رای می‌دهند و 
اگر هم در طول حکومت حزب و جناح پیرون. تخطی 
از برنامه ارائه شده صورت گرفته باشد. دولت را 
مورد بازخواست قرار می دهند و اين گونه نیست که 
هر گروه و چناحی که روی کار می‌اید. انگونه که 
مايل است حکومت کرده و تصمیم گیری کند. 

اگر قرار بود تحليلها و كزارشهاى ساختگی و 
هم بايد دموكراتها و جان كرى در كاخ سفيد مستقر 
بوده و حزب کارگر و تونى بلر نيز با قدرت با خانه 
است. خداحافظی کنند. ولی خلاف آنها به اثبات 


رسد ۵ أست. 


پیروزی حزب كار كر 

سومین پیروزی متوالی حزب کارگر و تونی بلر 
انسان را به ياد موفقیت‌های سالها قبل مارگارت تاچر 
وحن محافظلة كاز مان مان هم قاض فى 
خرب ماف كان رايظة كستروه و قله دكن يا مورک 
و ريكان رئيس جمهور وقت آن كشور که از حزب 
جمهوريخواه بود. داشتند. در اين دوره نيز بلر و حزب 
كاركر متحد بوش و حزب جمهوريخواه بوده و در 
تمام فرازها و نشيب ها از کاخ سفيد يشتيبانى كردهاند. 





اتخات انكليس: ارآ انوا ا اتقفابات 
ریاست مسر رع یرای موی ون لقال د بر 
مكالفان: مساله کک عواق را برای تحت فار قاد 
دادن بلر و حزب کارگر مستمسک قرار داده و سعى 
داشتند از این طريق افكار عمومى را عليه آنها تحريك 
كنند ولى هرجند اراى حزب کارگر اندکی ريزش داشت. 
اما نتوانست انهارا ازسومين ييروزى متوالى بازدارد. 

انتخابات سراسرى انكليسء اين بار با يك ویژگی 
همراه بود. به‌گونه‌ای كه شش ميليون نفر از 
رأی‌دهندگان. ارای خود را با يست ارسال کون 
سراسری توانسته به دوران محافظه کاران خاتمه 
دهد. در طول یک ماهی که مبارزات انتخاباتی در 
انگلیس جریان داشت. به گفته تحلیلگران غربی رهبر 
حزب لیبرال دموکرات و مایکل هوارد رهبر حزب 
اراى تونی بلر و حزب کارگر را کاهش دهند و از سوی 
دیگر ارای خود را افزايش دهند. اما مردم انگلیس برای 
سومین بار پیاپی از سال ۱۹۹۷ تاکنون حزب کارگر 
را برگزیدند. 

اگرچه احزاب لیبرال دموکرات و محافظه‌کار نيز 
آرای بیشتری به دست آوردند. اما درنهایت اين حزب 
کارگر و تونی بلر بودند که برنده انتخایات شدند. 

حزب کارگر برای كسب اکثریت در مجلس عوام 
کرسی بیشتر از حدنصاب به دست آورد. درحالى 
کا یر انكتقاءا مسال ۱۶۷۵۲۰۸ کر سے اا 
پارلمانی دست يافته بود. 
بيشتر و ليبرال دموكراتها ٠١‏ كرسى بيشتر از دوره 
قبل راازان خود کردند. اما نتوانستند حزب کارگر و 
تونی بان ۵۲ ساله را به زین بكي 

تونی بلر نخست وزير انگلیس در اين ارتباط اعلام 
کرد که: «پید است مردم بریتانیا می خواستند. حزب 
کارگر را به قدرت بازگردانند. اما با اکثریتی کوچکتر. 

او قول داد به این نتایج. واکنشی منطقی و خردمندانه 
و مسوولانه نشان دهد. و به امور مهمی مانند وضعیت 
نظام بهداشتی, اشتغال و نظم توجه کند. 

نخست وزير انكليس افز ود: می‌دانم مساله عراق 
فو این كضوى کر قوانكيز ردد ات اما اک 
اميدوارم بتوانيم بار ديكر متحد شويم و چه در عراق 
و در این كشور به اينده نگاه كنيم. 

در همین حال «گوردون براون» وزیر دارایی 
انگلیس که از او به عنوان جانشین احتمالی تونی بلر 
ياد می شود. خاطرنشان کرده که حزب کارگر به 
ران معش كان کون كوامن داو و درس شو اهد کر قت 

با وجود كاهش ١١‏ درصدى تعداد كرسيهاى حزب 
کارگر در مجلس عوام. تونى بلرنخستين رهبراين حزب 
است كه برای سه دوره متوالى به نخست وزيرى 
می‌رسد. اما در اين شرايط كه او دولت جديد خود را 
معرفى كرده. زمزمههايى مبنى بر جانشينى گوردون 

خیرگزاری فر انسه در گزارشی در اين باره به 
نقل از تعدادی از اعضای حزب کارگر اعلام کرد که 
انها خواستار کناره‌گیری تونی بلر در کمتر از یک 
گوردون براون که در کابینه جدید هم وزير دارایی 
أاست» هموار شود. 

به گزارش اين خبرگزاری» اختلافات زمانى بالا 
كرفت كه بلر تصريح کرد. برنامهاى برای کناره‌گیری 








پیش از موعد ندارد. او همجنين هیچ تاريخى را برای 
روى كار آمدن «براون» كه از محبوبيت قابل توجهى 
در حزب كاركر برخوردار است. معين نكرد. 

ولى با اين حال وزير فرهنك انگلیس به شبكه 
تلويزيونى اسكاى گفت كه «بلر» به‌طور صريح و 
كاملا واضح هدف و برنامه خود را براى نخست 
وزيرى در دوره سوم اعلام كرده و وظيفه ما در 
مقطم وی عفادي اوست, 

وخامت اوضاع اقتصادى انگلیس 

اما جالب توجه است كه برخى كارشناسان 
اقتصادی» دوره جديد نخست وزيرى بلر را از نظر 


اقتصادى به هيج وجه نويد بخش نمی دانند. 
یک اقتصاددان برجسته معتقد است. بلر انتخايات 


پارلمانی انگلیس رادر زمان خوبی برگزار کرد. چون 


2 وه مه 


شش ماه دیگر وضعیت اقتصادی انکلیس رو به 





ابن احتمال و حود دارد که در حند 
ماه اینده بلر حای خود رابه براون 
ور در دار ابی اد کلیس دد هد 





وخامت خواهد گذاشت و در آن موقع پیروزی بلر و 
حرب کارگر دشوار می شد. 

کے كار هداس پاک کشوم هه می كنت: 
چالش‌های اقتصادى مهمى پیش روى نخست وزير 
مى كيرد. 
متوجه بلر و دولت اوست. از داخل حزب کارگر باشد. 
براون حمایت کرده و خواستار کناره‌گیری بلر به 
نفع او هستند. مشایه انچه فى و وان مارگارت 
صورت گرفته و او به نفع جان ميجر ناگزیر به ترک 
کارگر در پارلمان اشاره کرد که در مخالفت با 


نخست وزير رای منفی دادند. 





اين مسأله در دولت قبلى حزب كاركر نيز روى 
داده است. به‌طوری كه ۷۰ نماينده حزب کارگر به 
دلیل مخالفت با سیاست‌های دولت به اكثر لوایح ارائه 
شده» رای منفی دادند. 

اگرچه آرای منفی آنهء نمی‌توانست تأثير چندانی 
بر روند تصمیم گیری در مجلس عوام انگلیس 
بگذارد. ولی همین گروه شورشی می تواند در مجلس 
کنونی که اکثریت حزب کارگر چندان قاطع نیست 
دردسرساز شود. 

در مجلس قبلی ۳۷ نماینده حزب کارگر به هر 
چهار لايحه مهم دولت رأى منفی دادند که ۳۵ نفر از 
انها در مجلس جدید نيز حضور دارند. همچنین ۲۹ 
نماینده دیگر حزب حداقل به دو لايحه از چهار لایحه 
مزیور وم منفی داده بودند. اين نماینده‌ها نیز 
توانسته‌اند مجدداً به مجلس راه بيابند. 

کار سخت تونى بلر 

به دليل اين تعداد از نمایندگان شورشى و نافرمان 
حزب کارگر در مجلس عوام است که پیش بينى 
می‌شود. کار بلر اين دوره سخت تر شده و ناگزیر 
شود زودتر از موعد مقرر جای خود را به گوردون 
براون بدهد که از محبوبیت قابل توجهی در حزب و 
درمیان نمایندگان برخوردار است. 

تحلباكران معا اه عراق تاه هی 
دولت بلر و کارنامه اقتصادی نقطه قوت ان بوده 
است. در این ميان طرفد اران براون. درصدد القای اين 
مساءله هستند که ضعف مزبور مربوط به خود بلر 
است. اما نقطه قوت در ارتباط با اقدامات گوردون 
براون وزير دارایی است. ۱ 

رقابت بلر با براون که دوستی ۱۱ ساله انها را 
تحت الشعاع قرار داده, می‌تواند به حزب کارگر نیز 
له وارد سک اک دن ادو مافماض ايده 
به نفع براون از نخست وزيرى کناره‌گیری كند. 
درحالى كه او جند ماه قبل از برگزاری انتخايات در 
مصاحبه ای اعلام كرده بود كه اگر در انتخابات 
پیروز شود تا پایان دوره. نخست وزير باقی خواهد 
ماند. ولی در انتخایات چهار سال بعدی شرکت 
نخواهد کرد. 

جالب توجه است که دوران وزارت براون در 
وزارت دارایی نيز طولانی‌ترین دوران در انگلیس 
بوده است. 

به هرحال آنچه فعلاً رویاروی دولت جدید 
انگلیس قرار گرفته. سروسامان دادن به اوضاع 
اقتصادی و رفاهى داخلی و يرداختن به دن ما 
مهم قانون اساسى ارويا و اوضاع عراق در زمينه 
خارجى است. 

گرچه باتکمیل کابینه جعفری در عراق این انتظار 
وجود دارد که دولت این کشور قادر به کنترل 
اوضاع و برقراری نظم شود اما در صورتی که 
سربازان و نظامیان انگلیس در عراق چان خود را در 
عملیات تروریستی از دست بدهند. دولت بلرء بیش از 
پیش در تنگنا قرار خواهد گرفت. 

همچنین برای همه‌پرسی درباره قانون اساسی 
اروپاء لندن چشم به پاریس دوخته است. اگر مردم 
فواشنته: ان وا ناس كتتف ميته مساعدى نراق 
تصویب قانون اساسی مزبور از سوی مردم انگلیس 
نیز به وجود خواهد آمد. در غير اين صورت بلر و 
حزب کارگر کار سخت و مشکلی برای جلب رضایت 
مردم اين کشور خواهند داشت. 
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وفتى تحمل بزشكان تمام می شود! | 


قرار كرفتن انتخابات نهمين دوره رياست 
جمهوری در سومين ماه از سال ۸۴ باعث شد تا 
که با جلوگیری از افزایش قیمتهء مردم ال شرايط 
کشور خوش بين کنند و اجازه ندهند عده‌ای به دلیل 
اعتراض, شرایط سخت اقتصادی از آمدن به پای 
مجلس تا نمایندگان شوراها تا برخی وزرای کابینه 
سعی کردند در اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری» 
ا شده اقلا ( ۰۶ 3:35 /جلوگیری کنند 
و بنزین و نان و حمل و نقل و اب و برق و كاز و چند 
جنس دیگر از اینکه پول بیشتری برای به دست 
اوردنشان در سال AY‏ پرداخت شو‌د. بی کیب 
ماندند و موج گرانی که هر سال بعد از نو شدن 
طبیعت. يقه مردم بی‌گناه را می‌گرفت. امسال کمتر 
سراغی از آنها گرفت. و الیته در همان دوران هم عده‌ای 
هشدار می‌دادند که نمی‌توان چندان به این سدی که 
جلوی گرانی بسته شده خوش‌بین بود و بايد انتظار 
روزهایی را داشت ت كه در کوتاه زمانی. جبران اين 
ارزانیهای اجباری ! انجام گیرد. تا اينكه سرانجام هفته 
گذشته» صبر یکی از مراکزی که تعیین بهای یکی از 
کالاهای مورد نیاز مردم را در دست دارد سر رفت و 
اعلام کرد که اگر تا هفته قبل هنگام سرماخوردگی 
به یک پزشک عمومی مراجعه می‌کردید و با هزار 
تومان يا هزار و پانصد تومان شفا می‌یافتید. حالا 





بايد سه هزار و دویست تومان بدهید تا بهتر قدر 
ات و شادابی رایفهمید و اگر تا ماه قبل برای دیدن 


ماندن یک شبه در یک 
بیمارستان با نرخهای حدید به 
اندازه ماندن یک ماهه در یک 

آپارتمان هزینه دارد 





شماره ۳۱۸۵ 


يك دکتر متخصص و چاره‌جویی برای بیماری که 
مدتی است شمارامی‌ازارد. با ۲ یا ۲ هزار تومان موفق 
می‌شدید. از هفته آینده دست‌کم ينج هزار و چهارصد 
تومان می دهيد تا از کودکی به فکر پیشگیری بیماریهای 
١ ١2 01‏ ی است که حالتان بالشكل عجیبی 
دگرگون شده و پزشکهای متخصص هم دوایی برای 
دردتان نمی‌یابند و آخرین مرتبه با ۴ هزار تومان حق 
ویزیت دادن. چهره یک دکتر فوق‌تخصص را زیارت 
کرده‌اید. از ماه اينده برای تکرار اين دیدار بايد شش هزار 
و ششصد تومان بدهید و امیدوار باشید که بیماریتان 
هرجه زودتر شفایاید. به اين ترتیب سازمان نظام پزشکی 
اولین نهادی بود که علم گرانی را برافراشت 
و احترام پزشکان, اعتراض چندانی هم به اين اولين گرانی 
سال ۸۴ انجام نشود و مردم منتظر بمانند و ببینند. يرجم 
دوم را چه کسی و جه زمانی برخواهد افراشت. هرچند 
که چند ساعت بعد هم بیمارستانها برای دراختیار 
گذاردن هر تخت بیمارستانی در یک اتاق بیمارستان. 
اجازه یافتند که دست کم ۶۰هزار تومان در ازای هر شب 


ت تا به حرمت 


دریافت کنند u‏ همیش» یادشان باشد که اس تراحت 
كردن یک شبه در بیمارستان به اندازه اجاره بهای یک 
OE‏ ری دک 


کمی بیشتر به فکر سلامتی خود باشند و بیشتر ورزش 


بر خو رد مستقيم. بر خورد 
غير مستقيم. بر خورد از راه دور ! 





قوه محترم قضاییه. سخنگوی محترم و متینی 
ذارد که متناسفب سن و سالش سعی می كند 
به گونه ای پاسخ سو الات و شبهات مطبوعات و 
خبرنگاران را بدهد که افکار عمومی هم راضی باشند 
و برخلاف سخنگوی پیشین قوه قضاییه که در بیان 
سخت گیرانه ترین تصمیمات قوه قضاییه يا 
ا تر ملاحظه‌ای روا 


فى داب شت. اين سخنگوی محترم سعی در رعایت 
ملاحظات اجتماعی و افکار عمومی نیز دارد. ازاينزرو 
١‏ 0 ۱ ات با نمایندگان مطبوعات, 
هنگامی که از برخورد قوه قضاییه با پدیده بدحجابی 
سوال شده است. چنین گفته که نباید با اين پدیده 
برخورد مستقیم شدید کرد. اما از سوی دیگر فرمانده 
نیروی انتظامی استان تهران. درباره پد ید د ند حجانی 
شیوه دیگری درپیش گرفته و معتقد است در تابستان 
سال جاری با این پدیده 
برخورد آخواهم کرد ی اتفافاً 
چند هفته ای E‏ که در 
برخی نقاط شهرهای بزرگ 
00 نامی که تا چندی 
قبل» وقت چندانی برای 
برخورد با بدحجابیهای شهر 
كانت راهنا وا در 
خودروهای بزرگ خود جمع 
می‌کند و برای رسیدگی به 
007 ا راکز نیروی 
005 2 3 مدتی آنبا را 
در اين مراکز نگاه می دارد وو 
سيس به مرجع قضايى 








انس كرفتن با اين 
اختلاف نظرها و دوكانكيهاء 
مدتى است كه جزو مهارتهاى 
ایرانیان کل است 


درباره آنها سیر شود. اما اين جمع‌آوری و ون 
حکم و احیانا پرداخت جریمه هم برای بسیاری از 
بدحجابهاء به عنوان بخشی از یک ماجراجویی مطرح 
است تامجازات و تنبیه. و البته ييدا نشدن راه‌حلی مؤثر 
و سریع برای ترمیم وضع حجاب به‌ویژه در شهرهای 
بزرگ باعث شده که درمیان بخشهایی از حاکمیت نيز 
دوگانگیهایی بروز کند: سخنگوی قوه قضاییه در مقابل 
بدحجابها موضعی بگیرد که فرماندهان نیروی انتظامی 
به عنوان بازوان اجرایی قوه قضاییه و دادگاههء نظری 
دیگر داشته باشند و نسخه دیگری بپیچند. هرچند که 
انس گرفتن با این اختلاف نظرها و چندگانگیها دیکر به 
یکی از مهارتهای زندکی ایرانیان تبدیل شده. مهارتی که 
شاید بسیاری از مردم جهان از آن بی‌بهره‌اند و از همین 
7 ل ل کل می‌کنند. 


ظ نامزدى در هفتاد سالکی 


درحالى كه هنوز جند روز به يايان زمان ثبت نام 
نامزدهاى رياست جمهورى باقی مانده بود. على اكير 
هاشمى رفسنجانی با لبخند در وزارت كشور را باز 
کرد. روی صندلی نشست و نام خود را به عنوان یکی 
از مهمترین نامزدهای نهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری به ثبت رساند و به این ترتیب حدود ۶ ماه 
حدس و گمان و فکر و خیال درباره حضور يا عدم 
هرچند بسیاری از کسانی که اوضاع سیاسی ایران را 
دنبال می‌کردند می‌توانستند حدس بزنند که هاشمی 
رفسنجانی مهمترین نامزد اين دوره خواهد بود. کسی 
که هشت سال» رفت و امد به اتاق ریاست جمهوری را 
تجربه کرده و بعد از سال دوری ممکن است بار دیگر 
به اين اتاق نقل مکان کند. كه اگر چنین شود از هم اکنون 
می‌توان ¿ انتظار داشت NN CC‏ 
همکارانی شبیه آنچه در ۸ سال پیش وجود داشت 
كشور را اداره خواهد كرد. هرچند در روزی که 1 
ثبت نام به وزارت کشور امد رو به دوربین‌ها کرد و 
كفت که هنوز برنامه‌ای برای چگونگی اداره کشور 
تدوین نکرده و به کمک عده‌ای دیگر درحال فراهم كردن 
چنین چیزی است. ولی برای کسی که بیش از ده سال 
ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را به عهده 
داشته و در این مجمع. کمسیونهای مختلف اقتصادی, 





امور كشورء كار جندان زمان‌بری نخواهد بود. از سوی دیگر با تركيبى كه با توجه به نام نامزدهایی 
كه برای انتخابات ثب تنام کرده‌اند مىتوان حدس زد درميان نامزدهاى نهايى رياست جمهورى 
انجاكه حتى برخى سران كشورهاى خارجی از همین امروز حدسهايى زده‌اند و به اين حدسها نيز 
عمل کرده‌اند: اقايى كه هفته گذشته با همکارانی كه همگی يستهاى مهمى داشتند. از مالزى به ايران 
رفسنجانی که اين روزها رئيس مجمع تشخيص مصلحت است و نه رئيس جمهور و نخست 
وزيرء دعوت گرمی می‌کند كه سرى هم به اين كشور بزند و هاشمى رفسنجانی نيز با ميل و رغبت 
فرد ييروز باقى مانده و پیش‌بینی آنچه روى خواهد داد نيز كمى دشوار است. صرف نظر از اينكه 
ايا هاشمی رفسنجانی ييروز انتخابات است يا نه. جيزهايى هست که فعلا مهمتر از فكر كردن به 
نتيجه انتخابات است. اينكه يس از بيست و ينج سال از انقلاب هنوز مديران ارشد ايران كسانى 
شرايط خاص انقلاب باعث شد تا بسيارى از آنها درحالی كه هنوز بيش از سى سال از عمرشان 
نكذشته يود بر مسند وزارت و وكالت بنشينند ولى جالب اينكه اين شرايط به‌گونه‌ای ادامه يافت 
كه هنوز يس از ربع قرن. درميان جوانان ايرانى كسانى بيدا نشده‌اند كه ديكران جرأت كنند و زمام 
كرسيهاى رياست جمهوری و رياست مجلس و وزارت نشسته. باز هم برای انتخابات در نخستين 
روزهای ثب تنام به وزارت كشور می‌رود. هرجند 
اما بيش از ان نشان از عقيم ماندن بخش توليد در 
سياست ايران كه بخش مهمى از ایشان. امروز در 
دو گروه اصلاح طلب و محافظه‌کار جمع تست ه ان 
جنان بی اثر و ناامیدکننده عمل مى كنند كه نمی‌توان 
اثرى بهتر از این را انتظار داشت. جناح اصلاح طلب 
که با دوياره كانديداتورى سيد محمل خاتمى 
توانست حدود ۴۵ ميليون برگه رای را برای او و 
ايران تسلط داشت. سالهايى که از ۷۶ اغاز شد و تا 
امسال ادامه يافت و در ۴ سال از اين دوره نهتنها 
نبض اجرایی کشور را دراختیار خود می‌دید بلکه 
مرکز قانونگذاری کشور نيز با رای مردم. دراختیار 
انها قرار كرفت تا علاوه بر آن ۴۵ میلیون برك رای 
تمام قدرت اجرایی و قانونگذاری را نیز در دست 
داشته باشند. اما حاصل این همه فدرت و اختیار در 











حتی نزدیکترین رففای 
سیاسی هم نتوانسته اند 
نشستن بر کرسی 
ریاست حمهوری را به 
دیگر دوستانشان 
تعارف کنند 


پایان چیزی نیست جز اينكه اين جناح بی آنکه بتواند 
یک کاندیدای کامل و مورد اطمینان خود رابه مردم 
معرفی کند. حتی در حمایت و معرفی نامزدهایی 
که دست کم تعلق خاطری به جریان اصلاحات 
روزهاى اخير اعلام می شود اين ۲ كانديدا هیچ یک جایگاه اميدواركنندداى به دست تھی اور و 
اين يعنى دور ريختن ۸سال تجربه. ۸ سال برنامه‌ریزی و / سال فعاليت در نيمى از ييكره سياسى 
ايران که امروز به نقطهاى ختم شده كه هيج كس اميد چندانی به ان ندارد. اما اوضاع در جبهه 
داشتند و فرصت و فراغت بيشترى برای فكر كردن و انديشيدن و حساب و كتاب سياسى؛ و 
درحالى که به اين هشت سال فكر و انديشه. اضافه شده بود. يكسال خوش اقبالی سياسى و 
ييروزى در انتخابات شوراها و مجلس شوراى اسلامی. هیچ نشانهاى از بلوغ و ابتكار سياسى در 
مقايل حريف از خود نشان ندادند يهكونهاى كه حتى نتوانستند يس از ساعتها جلسه و گفتگو و 
خوردن صدها استكان چای, کسی را از ميان خود به مردم معرفى كنند و جنين شد كه در روزهای 
ثبت نام چندین نفر که در نظر مردم فرصتی از نظر افکار و برنامه‌ها ندارند. به وزارت کشور 
ماندند. حال در شرایطی که تهدیدات خارجی هر روز نسبت به منافع ایران شکل جدیدی می‌یابد 
و برگزاری انتخاباتی با صفهای طولانی بخشی از اين تهدیدات را از بین خواهد برد. نمی‌توان اين 





آزادی زیادی 

تا پیش از ریاست جمهوری سيد محمد خاتمی, تعد اد کسانی که 
در روزهای ثبت نام برای کاندید اتوری در این انتخابات, به ساختمان 
وزارت کشور قدم می‌گذ اشتند. تنها به چند ده نفر محدود می‌شد و 
نما کسانی به این کار ا من کردشن که واف ف حضون ان 
رات ااا راقن ىه يروو وان ا سال ۷2ن 
تعداد برای نخستين بار پس از انقلاب به حدود ۸۰۰ نفر در سال ۸۰ 
رسيد و امسال هم نزديك به ششصد نفر درحالى که دهها خبرنگارء 
عكاس و فیلمبردار از چهره‌های ديدنى آنها عكس و فيلم و خبر تهيه 
می‌کردند. شناسنامه‌هاشان را اوردند و در انتخابات نام‌نویسی 
کردند. تا انجا که یک خواننده پاپ با عینکی زینتی امد و اواز خواند 
و ثبت‌نام کرد و رفت و شادی و سرور را به دلها آورد! اما ايا اين 
قاثون هحب انات با شراط اسان که برای قت نام کا یز اما 
معین كرده. باز هم بايد اجازه دهد ۴ سال دیگر دهها ساعت از وقت 
مجریان انتخاباتی گرفته شود. پول فراوانی خرح شود. چهره‌های 
عجیب و غریب مقابل دوربین‌ها حاضر شوند تا انها که انتخابات 
ما را زیرنظر دارند. با لبخندی تمسخرآمیز به ما بنگرند و مراسم 
e‏ وت موی انراد تست + 
يكديكر نشان دهند؟! 


امیدوارترین مردان جهان 
اگر سخنرانیها و گفتگوهای تیم مذاکره‌کننده ايران در مذاکرات 


هسته‌ای با اروپا را از ابتدای شروع گفتگوها تا همین یک ماه قبل | 


بررسی کنیم. همه جا و همه وقت و از زبان همه آنها که در اين 
کاروان عضویت داشتند. چنین شنیده می‌شد که: اوضاع خوب 
است و هر روز هم بهتر می‌شود و ما در آستانه يك توافق کامل با 
طرفهای اروپایی هستیم. اما اين روزها كه هرجه بیشتر به پایان 
مذاکرات نزدیک می‌شویم. ماجرا كاملا برعکس شده است. در 
مضنا هيه فاى ا کت ان ما وس ها کر تھا | اميدوارض 
به اين گفتگوها ديده مى شود تا انجا که اصلا ترديدى جدى در افكار 
مردم ايجاد كردداند كه آیا آنچه تاكنون گفته مىشد و همگی خبر 
از ييشرفت و موفقيت داشت واقعيت داشته يا آرزوهای گروه 
مذاكرهكننده بوده است. جرا كه اگر واقعيت داشته. چطور در طى 
چند روز همه جيز دگرگون مى شود و مذاكراتى که بسيار سازنده 
پیش می‌رفته, به يكباره به جيزى شبيه بن‌بست می‌رسد؟ 


«بی.ام.و» سوار می شوند تا اتوبوس سوار شويم 

مدير بخش خاورميانهاى كارخانه «بى.ام.و» اعلام كرده 
سال آينده. كشورهاى حوزه خليج فارس و خاورميانه جزو 
اهداف بزرگ صادرات خودروهاى اين شركت است به‌طوری 
كه امسال توانستيم ۲۰۰ خودروى بی.ام.و را به ايران صادر 
کیم ولے .دو سمال تا رقم نت كم اب نوت اهن کد 
خواندن خبرهايى از این دست كه ورود و به‌کارگیری خودروهاى 
بالای يكصد ميليون تومانى را در ايران نويد می دهد» هرجند 
هرو الاقى رذ نظن کی اراد ا میک زو حوية نكن ١‏ 
مسوولان شركتهاى خودروساز داخلی. مردم بهتر است به جاى 
اینک به اين بیندیشند که جه کسانی می‌توانند خودروهای یکصد 
میلیون تومانی سوار شوند. به اين فکر کنند که با آمدن اين 
خودروها و مبالغ سنگین كمركى که از این خودروها گرفته شده 
و به حساب دولت ريخته می‌شود. دهها دستگاه اتویوس 
خریداری می‌شود تا مردم عادی نيز بتوانند به‌راحتی با اتویوس 
به اين سو و آن‌سو بروند و از شیشه‌های تمیز اتوبوس. 
خودروهای صد میلیون تومانی را در خیابان تماشا کنند و 
سرگرم شوند و لذت ببرند! 


شماره ۳۱۸۵ 
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كفت و كوى هفته كفت وگو از: رؤيا فرهادنيا 


اين كفت وگو هم به درد كسانى می خورد که قصدازدواج دارند 
و هم کسانی که قصد جدابى! 


برای تهیه اين مطلب یک ماهی دوندگی کردم طوری که كويا هیچ كس سر سازگاری با من نداشت و 
روی هر شخصی که دست می گذاشتم حاضر به پاسخکویی نبود. تا اينكه بالاخره سر از دادگاه خانواده 
درا وردم و مسوولان قضایی انجا را در تيررس سؤالات خود قرار دادم تا شايد بتوانم حرفم رابه کرسی 
بنشانم, اما از بدحادثه!يا از خوشى حادثه در اخرين روز تهيه كفت و كو با شنيدن خبرى متوجه شدم كه 
سوزه سوخته!و هر چند كه سوزه كزارش سوخته بو د اما خنده‌ای مسرت بخش بر لبهايم نقش بست. حالا 
تلت زو ا 


a‏ کح کے 


يك خبر مشكوك 


شايد در اواخر سال ۸۳شماهم اين خبر را شنيديد 
که مجلس برای ایجاد محدودیت در تعیین مهریه 
دختران قانون تصویب می‌کند. البته هیچ معلوم 
نبود که مجلس برای ایجاد محدودیت در تعیین 
مهریه دختران تصمیم داشت ت چه مسائلی را مدنظر 
قرار دهد. ولی همین قدر می‌دانم که پارامترهای 
زیادی در اين مسير به چشم می خورد و يا اينکه 
براساس میزان تحصیلات پسر و يا شغل و درامد 
ماهيانهاى که كسب میک البته شاید هه ممکن 
بود که سن» قد. وزن. رنگ مو رنگ چشم و... را در 
این امر مهم دخیل بدانند» شايد هم 5۱ 1۳۳ 
اقتصادی عروس خانم سقف مهریه تعیین می شد 
بهتر بود به فرض در کدام محله سکونت دارند! 
مستاء‌جرند يا صاحیخانه! ويلا و مستغلات دارند يا 
و اگر اين موارد هم لحاظ 
ی اج 
خانواده‌هایی که فرزند ذکور ند اشتند سهم الارث 
عروس خانم (ارث پدری) بیشتر می‌شد بالطبع میزان 
مهریه او نسبت به دخترانی که برادر دارند بیشتر 
می‌شد و يا اگر عروس خانم تك فرزند بود كه دیگر 
خدا می داند! 

اما هرجه که بود بهتر است تمام اين نوشته‌ها را 
سيا شروع 
رمک ای سرك 
| جوانها و ناموفق بودن اکثر 
ازدواجها را ريشه‌یابی کنیم و 
| اينكه بدانیم عامل سنگین بودن 
مهريه در روزكار فعلى جيست؟ 
پس بشنويد پاسخ خانم 
«مهيندخت داوودى» معاون 
قضايى رئيس كل دادكسترى استان تهران و معاون 
مجتمع قضایی خانواده ۲ را که خالی از لطف نیست. 

©© انك بر حدر فا a‏ 
می‌گیرند شايد به اين دليل است كه در بين خيلى از 
خانواده‌ها فرهنگ سوختن و ساختن منسوخ شده 
است ويك انسان كه خودش در اجتماع موقعیتی 


جيرى دن چننه تداردد! 







دارد. تحصيلاتى دارد و از یک دانش و 
برخوردار است به اسم «زن» دیگر حاضر نیست که 
همه‌گونه قلدری» زورگویی و سوءمعاشرت یک انسان 
دیگر به اسم «شوهر» را تحمل کند. خصوصا که 
خودش قادر باشد که روی پای خودش بایستد و 
معاشش را تاءمين یکند (و انتظار دارد که در جامعه 


شماره ۱۳۱۸۵ 


با همسرش حقوق برابری داشته باشد و چون حق 
طلاق با مرد است و زن به‌راحتی نمی‌تواند از دست 
يك مرد نااهل خلاص بشود و چون بار اثبات دعوای 
عسروحرج (تحت فشار و ظلم بودن) به عهده زن 
است و هميشه بار اثبات هر دعوایی سنگین است به 
همین دلیل هنگامی که زن نمی‌تواند عسر و حرج خود 
رابه محکمه ثابت کند از مهريه خود استفاده می کند 
و آن را به اجرا می‌گذارد تا مرد را تحت فشار قرار 
داده و در آخربراساس همان ضرب المثل قدیمی بگوید 
مهرم حلال, جانم آزاد! و به اين طویق متواند ازادی‌ اش 
رایه دست اورد!! 
جيزى به نام مهريه باشد؟ 

٭ ٩‏ خیر برای اينكه اولا مهريه جيزى است كه 
با توافق زوجين تعيين مى شود و بنابراین مردى كه 
توانايى يرداخت مهريه سنگین را ندارد همان ایتدا 
نيايد توافق كند و نباید به خواستگاری دخترى برود 
كه مهريه خيلى سنگین دارد. بنايراين مشكل ازدواج 
منحصراً مهريه سنكين نيست و ما موردى نداشتيم 
كه مهريه سنكين منجر به طلاق شده باشد. اگر دختر 





















و يسرى واقعاً با هم تفاهم داشته باشند و 
خانوادههايشان مايل به اين ازدواج باشند و روى 
مبلغ مهريه هم توافق بکنند. اين مهريه سنكين مانعى 
برای ازدواج نمی‌تواند باشد. یا ندیده‌ایم که زن و 
شوهری که در طول زندگی با هم تفاهم داشته و 
زندگی ارامى دارند خانمی بیاید مهریه اش را هرچقدر 
کر کی ی ار رد ی ار 
را 

#به نظر شما جه عواملی باعث بالا رفتن سن 
ازدواج و با عدم ازدواج جوانها شده است؟ 

© نمی‌توانیم بكوييم يك يا دو عامل باعث اين 
يديده شده. چون عوامل متعددى است. ل ايتكه 
دخترها ديكر مثل قديم نيستند که در یک حد 
و اها کش رس کار خر سر 
بنشینند. Ey,‏ که ۵ ۰( ۰۰ ۱ 
وارد دانشگاه می‌شوند و فکر می‌کنند که همسرشان 
TDs‏ را لس د نل مدو 
اينكه جرا يسرهاتن به ازدواج نمى دهند ويا ديرهنكام 
ازدواج می‌کنند برمی‌گردد به مسائل اقتصادی. او فکر 
مك كد كه بان نوات ی اد را 
كند به فرض تهيه مسكن جه بصورت مالكيت جه 
بصورت رهن يا اجاره و دريى هر ازدواجى فرزندانى 
بوجود مى ايد كه مرد فكر مى كند بايد بتواند از هزينه 
فرزندانش برايد. به خاطر همين صبر مى كند تا بتواند 
ی بیشتری برخوردار شود. الا 
خیلی‌ها هستند که بدون درنظر گرفتن اين مسائل 
ازدواج می‌کنند و چون دچار همین تشک 5 با 
ا و سر از دادگاههای خانواده ی آورند. 
لت همیشه مسائل اقتضادی باعث اختلاف هم 
نیست چون بالاخره خیلی از خانمها به زندگی 
علاقه مند ند و دوست ندارند كه كانون 
خانوادگی‌شان از هم بپاشد خصوصا زنان ایرانی ما 
E‏ تایه هستند و 
مسائلی مانند سوءرفتار زوج نسبت به زوجه چون 
دا ا ۱ ۱ << ای زناشویی 
خشونت‌هایی به خرج می‌دهند و مهمترین مساءله 
«اعتیاد» است که تحمل چنین مساءله ای برای زن 
yS‏ 0070 اش پسرها یک 
مساءله اشتغال و ديكرى اعتياد دو عامل مهم در 
تشكيل ندادن خانواده است. 
»در هنكام عقد ازدواج طرفين بايد به جه نكاتى 
توجه كنند تا ازدواجى موفق داشته باشند؟ 

© #اول اينكه آيا همفكرى دارند و آيا از نظر 
فرهنگی و اجتماعی دريك سطح اندء از نظر 
خانوادكى و اقتصادى در یک سطحاند. اينها 
نكاتى است كه بايد حتما رعايت شود به فرض 
ا دكات كه ست يه E‏ 
نمی تواند با خانواده‌ای که زياد به مسائل 
مذهبی توجه ندارد راحت كنار بيايد و زندگی 
بکند به همین جهت در شرع ماهم گفته شده 
¢ که حتما رن ی تاکن ی کم ملیه 
#در هنكام ثبت سند ازدواج جه نكاتى 
بايد رعايت شود؟ 
© #دفترخانهها مكلفند تا در هنكام ثبت اسناد 
مهريه را تعريف بكنند به‌نحوی كه رفع ابهام داشته 
باشد به فرض وقتى كه زوج مى كويد مهريه شما را 
سكه قرار مى دهم بايد نوع سكه را قيد نمايد ويا وقتى 
مى كويد مهريه يك ايارتمان می‌باشد بايد اين 


آپارتمان يلاك ثيتى و محدودهاش مشخص شود و 


بگذارند زيرا قانون مدنى ما مى كويد مهريه بايد ماليت 




















| وفتى كه زوج می كويد مهريه شما را | 
| قيد نمايد و كلاً قانون اجازه نمى دهد | 


| كه مهريه را بصورت مبهم بگذارند | 
للد سد سد سد سد مد m mm‏ بت بت كد Û‏ 

یا مهريه مى تواند جنبه معنوی داشته باشد؟ 

##يله. به فرض مرد به عنوان مهريه يك دوره 
تفسير قرآن به زن آموزش دهد ويا تدريس يك زبان 
خی رح 

#به عنوان آخرین سؤال رعایت جه نکاتی دوام 
زندگی را تضمین می‌کند؟ 

9١‏ رواظ ناه نك زو در نا بيع 
ات انا شان ا اک 
موفقى داشته باشند ولى اگر قبل از ازدواج توافق, تفاهم 
و كفو (هم رديف) بودن را درنظر بكيرند و بعد از ازدواج 
هم با طرفشان صادق باشند. گذشت داشته باشند. 
سلوک داشته باشند و احترام متقابل بگذ ارند اینها 
جيزهايى است كه دوام 0 را تضمین می‌کند. 

#اقای معافى دادرس شعبه ۲۶۶ مجتمع قضایی 
دادگاه خانواده ۲ هم در اين باره می گوید: 

© با وجود مهریه‌های سنگین در اکثر سندهای 
نکاحی که ما در اين دادگاه می‌بینیم خصوصا انهایی 
که مق بای شیر نا ركه لس کر 2 
مهریه هیچ تضمینی برای بقای زندگی مشترک نیست 
و در تحکیم مبانی خانواده مهریه بالا کارساز نیست. 

#نظرتان در مورد تعیین سقف مهريه چیست؟ 

سفق مهریه حوب است که کم باشد گرچه 
یک امر شخصی است و نمی‌توان معاملات افراد را 
محدود کرد مكر اينكه مغایر با شرع مقدس اسلام و 
يا مغاير با قانونرباش “و الق شرع ۱۳۳۳ 
پیشنهاد سبك بودن مهریه برای تسهیل در ازدواج را 
داده است. البته من عقیده دارم سقفی که برای مهریه 
می‌توان تعیین کرد «سقف عقل است» یعنی اقایی که 
توان پرداخت مهریه سنگین را ندارد از اول نباید قبول 
کند زیرا به هر حال مهریه یک دين است که شخص 
بايد بپردازد. 

و در ادامه وقتی از خانم ليلا سادات اسدی معاون 
قضایی دادگاه خانواده شماره ۱ می پرسم معنی 
مهریه از نظر شرعی چیست؟ می‌گوید: 

© مهریه را صداق هم می‌گویند یعنی درواقع 
مرد می‌خواهد صداقت خودش را برای شروع یک 
زندگی مشترک به زن اثبات کند به همین جهت 
هدیه ای به او می‌دهد که اين هدیه با توافق طرفین 
۶ تلود و مهریه هر چیزی ,که مالع 
داشته باشد و به هر مقدار می‌تواند باشد به فرض 
وجه نقد. سکه طلاء ملک 555 

*مشكل اصلی اكثر كسانى که برای طلاق به اينجا 
مراجعه می‌کنند جيست؟ 

146 یک و ۳۳ ۲ که ما 
نمی‌توانیم یک علت و دلیل برای ان بياوريم و علتهای 
متفاوتی این پدیده را تشکیل می‌دهند. ولی ما 
ریک ماه و نيس را بررسی و 
آمارگیری کردیم حدود ۲۳ درصد عامل اصلی اعتیاد 
بود. منتهی اين اعتیاد ظواهر دیگری نيز به دنبال دارد 
به فرض سوءرفتار و يا خشونت مرد هنگامی که 
مواد به او نمی‌رسد. يا مشکلات اقتصادی که باعث 
«ترک انفاق» می شود ولیکن مشکلات اقتصادی و 
اعتیاد را كه كنار بگذاریم نباید از مسائل فرهنگی هم 
دور بشویم. ازدواجهایی که نسنجیده باشد يشت 
سرش هم طلاقهای نسنجیده به دنبال خواهد داشت 
به فرض طلاقهای توافقی که معمولا زوجهای جوان 





بیشتر انجام می‌دهند به دلیل آن مسائل فرهنگی که 
ایجاد شده مانند اينكه احترام خانواده از بين رفته و 
هر دو طرف آن حرمت رابرای خانواده قاثل نیستند 
و بر سر یک لج ولجبازی و به خاطر یک مسا عله بسیار 
کوچک فورأبه اینجا مراجعه می‌کنند .يك روزه راءعی 
را 0 

»ايا اشخاصی هستند که هدفشان از ازدواج 
صرفاً فقط گرفتن مهریه باشد؟! 
ازدواج کند و بعد هم طلاق بگیرد؟! اولا من فکر می‌کنم 
جنیر کان اکر نوی کشور ما که اینقدر خانمها 
سازگارند ييدا بشود واقعا نوبر است وليكن اگر جنين 
کے ا د با دک 
يعنى هم طلاق! هم مهريه! چون زن برای طلاق بايد 
دليل بياورد نه اينكه اكر طلاق خواست بايد مهریه اش 
لصون ا املاق خواست بايد يك دليلى اراثه 
بدهد. خب شما فرض كنيد خانم هايى که سالها با یک 
مرد زندگی کرده‌اند و به هرحال جندين بار مورد 
ضرب و شتم قرار گرفته‌اند و بارها شکایت کرده‌اند 
يا مثلا مرد به او نفقه نداده يا مسائل دیگری, آنها به 
سختی می‌توانند طلاق بگیرند چون طبق قانون ما 
مرد هر موقع بخواهد می‌تواند طلاق بدهد اما زن در 
موارد خاص! و این به راحتی 
تست كة ری بعد از عقد 
مهریه اش رابه اجرا بگذ ارد و بعد 
از ۶ ماه طلاق بگیرد و برود. خير 
چنین چیزی امکان ندارد. چون 
برای طلاق گرفتن بايد دليل داشته 
باشد و خانمی که تازه شروع به 
زندک < Er.‏ 
گرفته جنين دليل محکمه‌پسندی 
برای طلاق نمی‌تواند بياورد! 

#اگر خانمى نتواند عسروحرج خود را به اثبات 
برساند معمولا برای طلاق به جه جيزى متوسل 
مى شود؟ 
نكرده باشد هیچی! فقط يك ماده ۱۱۲۹ را داريم كه 
ق كويد اگر مرد نفقه ندهد دادگاه أو را الزام 
مى كند اگر زیر بار نرفت و انجام نداد ان وقت 
حاكم مى تواند حكم طلاق را صادر كند و 
راءى ديكر هم غيبت مرد است که اگر مرد 
“سال غایب باشد أن وقت زن می‌تواند 
داد خواست طلاق دد هل که در ان 
صورت هم بايد غيبت مرد را به 

٭آیا مهرية سنكين یک 8 
عامل بازدارنده در ازدواج | 
جوانهاست؟ 

© خیر. برای اينكه تصور 
همه دراوايل ازدواج اين است كه 
مهريه را کی داده و کی گرفته؟ 

»جرا جوانها از ازدواج دور 
می شوند؟ 

©»#»من فكر می‌کنم مشكل 
اقتصادى و بحث اشتغال از یک طرف 
و مسائل فرهنگی و اخلاقی از طرف 
دیگر باعث می‌شوند جوانها از ازدواج 
دور شوند. زیرا شخص بايد شغلی 
دا ات که تن اند رن تک ۱ 
حداقل ماهی ۲۰۰ هزار تومان که هم 
اواك و رقم . و از 
كك ندراج كد و ا 








أ شايد بتوان كفت حدود ۵درصد احكام | 
| مربوط به مهريه در عمل محقق می شود 

]9 گرفتن مهریه درسرهای فراوان دادد | 
| ا 
مسائل اخلاقى نيست که بخواهد نيازهاى خودش 
را در قالب ازدواج رفع كند و شايد در قالبهاى 0 
مخارج عروسی که از طرف خانواددها اعمال می شود 
شاید یکی دیگر از دلایل باشد. 

#یعنی شما تجمل‌پرستی و تجمل‌گرایی را هم 
عاملی در عدم ازدواج جوانها مى دانيد؟ 

€ بله همینطور است. شما اگر نگاه كنيد در همه 
جای مملکت ما الان آن دیدگاههای تجملاتی رسوخ 
با كرد شح راطق حر تهران و یا حتی 
ل اه 
باشگاهی گرفته شود. لباس کروی بايد حتماً 
رد را ان ار شك ۳ 
ا م ا را 
OT lS‏ 
OT‏ رل در 

#برای ll‏ در امر ازدواج جوانها دولت بحه 

¢ ایجاد اشتغال وظیفه دولتمردان است و 
همچنین بايد وام ازدواج رابالا ببرند. ۰هزار تومان 
وام ازدواج به هیچ دردی نمی‌خورد حالا آن برو بياها 
و دوندگی‌ها ضاه اور دیهان کنا ۲ واقعا این مبلغ 
به جه دردی می‌خورد؛ بايد ۱۰ میلیون به يك جوان 
وام بدهند وان وقت بگویند برو زندگی كن که مقداری 
پول رهن خانه و مقداری هم برای گذران مسائل 
عروسی ق... 

جند درصد از مهریه‌هایی که حکمش صادر 
مى شود منتهی به اخذ مهريه می‌شود؟ 
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رفتارها و واكنشها 


در پاییز سال ۲۰۰۰ بود كه برای اولين بار در 
زندكى احساس خوشبختی مى كردم. البته زندگی من 
اقتصادى حتى در شرايط يايينتر از متوسط زندگی 
سپس طلاق و بعد هم فقر مطلق که دادگاه اجازه 
نمی‌داد از سه دخترم مراقبت كنم و يس از ان هم 
چند شغل کوتاه‌مدت که در هیچ کدام دوام 
نمی اوردم» برای اولین بار احساس مى كردم که 
بارقه‌هایی از خوشبختی را در برابر خود ببینم. شغل 
نسبتاً مناسبی در یک شرکت تولیدی به دست اورده 
بودم و کارهای دفتری شرکت مذکور را انجام 
می دادم. ضمن انکه همکارانی مهربان و دلسوز هم 
در كنار خود داشتم» از جانب دیگر درحالی كه تصور 
می‌کردم در ۴۰ سالگی از نظر عاطفی تمام شده‌ام. اما 
و حنی روز ازدواج را تعیین کرده بودیم. اما از همه 
مهمتر اينكه برای اولین بار يس از انهمه تلاش و عدم 
موفقیت در به دست آوردن دخترانم. هر سه نفر انها 
را در كنار خود داشتم. سه دخترم. آنجلا. شلی و 
و در کنار آنها گویی هیچ اتفاق بدی برای من نمی افتاد. 
ان رک را سا 
به ترتیب ۰۱۶ ۱۷ و ۱۸ ساله بودند و در اوج زیبایی و 
وقتی زندگی تلخ گذشته را به خاطر می آوردم با خود 
عهد مى كردم که دیگر خود را در شرایطی قرار ندهم 
تا ان تجربه‌ها تکرار شوند. تجربه‌هایی که هنوز هم 
گاه و بیگاه ذهن مرا مورد هجوم قرار می دادند. 


خاطرات تلخ 

البته بيشتر از همه جيز و هر كس در مورد آن 
تلخی‌ها خود را مقصر قلمداد می‌کردم. من درحالى 
كه بيست سال بيشتر نداشتم. اسير جوانى و خامى 
و اولين عشق شدم و به همسرى مردى درآمدم كه 
به غير از تنفر هيج جيز ديكرى به من ياد نداد. جيم 
ينج سال از من بزرگتر بود و من وقتى كه به همسری 
او درا مده. تقريبا هیچ شناختى از او نداشتم. فقط همین 
کر 
دوستت دارم را به‌کار برده بود. برای من کافی بود. 
اما جيم مردی كج خلق, الکلی و پرخاشگر بود و 
هنگامی که تنها در هفته دوم ازدواج مرا مورد ضرب 
و جرح قرار داد انگاه ناگهان چشمهایم باز شد. 

در ابتدا بنابه نصیحت تنی چند از دوستان که 
تصور می‌کردند بچه‌دار شدن دل او را نرم می‌کند. 
در همان ينج سال اول ازدواج سه دختر برای او به 
دنیا آوردم اما خلق و خوی او نه‌تنها تغییری نکرد 
بلکه به دلیل انکه پسری برایش به دنیا نیاورده بودم. 
بیشتر مورد غضب قرار می‌گرفتم. اما من تنهای تنها 
بودم. يدر و مادرم در قيد حيات نبودند و برادر و 
خواهری هم نداشتم تا از من حمایت کنند. بنابراین 
فقط با امیدهای واهی به زندگی مشترک توأم با 


۲ أشكنجه ادامه می دادم و سرانجام در پانزدهمین 


© شماره ۳۱۸۵ 


سالكرد ازدواج با جيم درحالى كه سى و ينج ساله 
شده بودم و احساس مى كردم كه زمان تصميم 
جدی فرا رسيده. ناگهان ندایی در گوشم به من نهيب 
را از زندگی باقی دارم نجات دهم. و بدین ترتیب وارد 
پروسه طولانی» حستة نید م و عذاب‌آور طلاق شدم. 
شوهرم با اينكه علاقه ای به نگهداری از بچه‌ها و 
اينكه در مقايل من قرار كيرد و مرا زجر دهد. در دادگاه 
طلاق مدعی انها شد و فقر من هم مزید بر علت شد و 
قاضی به سود جيم رای داد. 

بنا به اصرار مددكار اجتماعی» تغيير عقيده بدهد ی 
TT‏ ارت حتت شثلى و 
درآمد من هم در اين هنكام بهبود نسبی ييدا كرده 
بود ومن موفق شدم تا ايارتمانى براى خود و دخترها 
حر عد الا لبر لطر لسر لضا 
نداشت. یکی برای دخترها و دیگری برای من. اما همين 


... در یک لحظه همه 
جیز و همه كس در 
برابرم تيره و تار 
نمی کر دند» حتسی 
درد و سوزش هم 
به خود گفتم اين 


کوچک بودن محل زندگی صمیمیت بسیاری را بين 
دخترها از طرفی و بين من و بچه‌هایم از جانب دیکر, 
باعث شده بود و بدین ترتیب اوضاع روزبه‌روز بهتر و 
بهتر می‌شد و سرانجام وقتی که در محل کار با استیو 
ل انا ل للست را كر اباد سيك 
شدم كه خداوند در ديكرى را بر روى من كشوده است. 





حادته 
اما گویی دوران خوشی برای من لقمه‌ای گلوگیر 
است چرا که عصر یکروز که از محل کار عازم منزل 
بودم و در طی راه نقشه مسافرتی را که در اینده نزدیک 
قرار بود به اتفاق دخترها و استیو انجام دهیم. در ذهن 
مرور می‌کردم» در يشت چراغ قرمزی ناچار به توقف 
شدم. ناگهان چسمی از پنجره باز اتومبیل من به داخل 
و فا 
من اصابت کند. به دو نیم شد و آنگاه دیگر هیچ نفهمیدم. 

مرگ 
شاید ساعتها بعد و شاید هم روزها بعد. احساس 
عجیبی داشتم. سکوت و سیاهی مطلق همه جا را فرا 
گرفته بود. نه جسمی و نه کسی را مشاهده می کردم 
و همه چیز در برابرم تيره و تار بود. هیچ کدام از 


حس هايم عمل نمی‌کردند. حتی درد و سوزشی هم 
نداشتم و یک لحظه ناگهان به خود آمدم. آیا این همان 
را فرا گرفته بود. خدایا اگر مرده باشم. بر سر 
دخترهایم جه مىايد و آنها بدون من جه می‌کنند؟ 
سعی کردم تا سرم را به اين طرف و ان طرف تکان 
دهم تا از مرگ يا زنده بودنم مطمئن شوم. اما همین 
تکان دادن ناگهان چنان درد و سوزشی در من ایجاد 
کرد که بی اختیار فریاد سر دادم و در اين لحظه بود 
كه خوش طنین ترین صدای زندگی‌ام را شنیدم. آری 
E‏ ارام E‏ من اينجا هستم... نو در 
بيمارستان هستى و يس از جراحی. حالا به هوش 
ايى...» اين گفته‌های روح نواز مرا ارامتر كرد و 
بعد دوباره به خوابى عميق فرو رفتم درحالى که 
دست خود را در دست دخترم احساس مى كردم. 


حملم با اسيد 


جند روز بعد كه تا حدودى هوش و حواس خود 





رابه دست آورده بودم» به من گفته شد كه با اسيد 
سولفوریک مورد حمله قرار گرفته بودم که باعث 
سوختکی از نوع عمیق در ناحیه سر. سينه و بازوان 


2 
ل میج 


پس از حادثه چنان آسیب دیدگی شدید بود که 
پزشکان شانس زنده ماندن مرا فقط سی درصد 
تخمین زده بودند و با اينكه اين مهم را به من نگفته 
بودند» اما من از رفتارهاء بخصوص رفتار نزدیکانم 
متوجه ماجرا شد.. اما انجه که باعث ناراحتى شديد 
من شده بود. مرگ نبود بلكه سرنوشت دخترانم بود. 
آنها بدون من جه می‌کردند و كجا مى رفتند؟ 
چهره‌های آنهاهر لحظه دربرابرمن شكل مى كرفت 
و من شدیدابه گریه می‌افتادم: خدایا آنها جه کرده‌اند؟ 
جرا بايد در این سن کم بی‌کس و کار شوند؟ اين افکار 
یک لحظه ذهن مرا رها نمی‌کرد. تنها استیو بود که ذهن 
مرأخوانده بود و بیچاره سعی می‌کرد تابه من اطمینان 
دهد که از دخترها در بهترین شرایط نگهداری می‌شود. 
اما تلاش او بی‌فایده بود و از طرفی هم تقلای من در 
برایر مرگ همچنان ادامه می‌یافت. تا اينكه ناگهان 
تصمیمی عجیب به ذهن من خطور کرد. من بايد زنده 
می‌ماندم. به خاطر دخترانم هم که شده بايد زنده 
می‌ماندم. من بايد آنها را به‌جایی می‌رساندم و هنوز 











زمان ترك كردن اين دنيا برای من فرانرسیده اما حتى 
اين افکار و انكيزه دادن به خود هم نمی‌توانست درد و 
سوزش جانکاه را کاهش دهد. 


جراحی پشت جراحی 

سوختگی با اسید از بدترین نوع سوختگی‌ها است 
و به‌واقع زجرآور است. اقامت من در بیمارستان 
برای مدت سه ماه به طول انجامید و در اين مدت 
چهار عمل چراحی روی يوست و گوشت سوخته 
من انجام شد. ابتدا يايد كليه قسمت‌های سوخته 
خارج می‌شد تا جا برای رویش يوست تازه باز می شد 
و بیشترین آسیب هم روی صورت من بود که به 
من گفته شد دیگر هرگز به شکل سابق خود باز 
نخواهم گشت. اما اين برای من مهم نبود. من فقط 
می‌خواستم تا در كنار دختران خود باشم و چهره 
برای من اهمیتی نداشت. 

ل روزهای آخری که در بیمارستان بستری بودم 
کاراگاهی از اداره يليس به دیدن من امد و برای من فاش 
کرد که پرونده حمله با اسید به طرف من باز شده و 
تحقیقات ادامه دارد و حتی چند مظنون هم در اين مورد 


اثر: سیندی برادوس 


پیدا شده كه البته یکی از انها جيم شوهر سابق من بود. 


بحران در منرل 

اما پس از آنکه از بیمارستان به خانه منتقل شدم. 
تنها یک هفته دوام آوردم و بعد ناگهان با تب و 
تشنجی شدید که ناشی از عفونت می‌شد. دوباره به 
بیمارستان انتقال یافتم. اما اين بار وخامت حال من 
به اوج رسيده بود و پزشکان به‌واقع قطع اميد کرده 
بودند. حتی یکبار کشیش را هم بر بالین خود 
مشاهده کردم اما آنقدر براثر تزریق مورفین, بی‌رمق 
و بی‌حال بودم که حتی نتوانستم با او صحبت کنم. 
حالا دیگر حتی من هم تسلیم مرگ شده بودم. دیگر 
از تقلا خسته شده بودم. یک شب که در بدترین 
شرایط بودم صدای شلی دختر کوچکم را شنیدم 
کت رن ما 
زندگی كنم.»اين جمله اگرچه جمله‌ای کوچک بود. 
اما همچون یک نهيب در كوش من صدا کرد. و ناکهان 
در خود نیرویی یافتم. چرخی به پهلو زدم و درنهایت 
درد. نگاهی به چهره گریان شلی انداختم و با صدایی 
كه به زحمت به كوش مى رسيد گفتم: «دخترم قول 
ميدم كه هركز تو را ترک نکنم.» 

هر سه دخترم سرشان رابالا گرفته و به من نگاه 





کردند. استیو عینک مطالعه را از جشمش برداشت و 
به من خيره شده و دو پرستاری که در كنار من 
بودند. به من خیره شدند. اما من تصمیم خود را 
گرفته بودم. 
حملم دیگر 

باز هم حال من رو به بهبودی گذاشت و اين بار 
پزشکان معتقد بودند که من از خطر كريختهام. اما 
اک را رک 
چرا که عفونت هر لحظه امکان بازگشت داشت. 

یکی از مشکل‌ترین پروسه‌ها برای من که روزانه 
به مدت سه ساعت زمان صرف می‌کرد. عملیات 
ضد عفونی كردن يوست بدن من بود که هر روز 
صبح بايد انجام می‌شد و به‌قدری برای من 
خسته کننده و درداور بود که حتی التماس مى كردم 
تا عملیات را متوقف کنند. اما در همین حال نیک 
می‌دانستم که اين پروسه تا جه حد لازم است و 
تفا لا ی بتک به أن باب انا کت ور 
بیمارستان باز هم مورد حمله قرار گرفتم. منتها اين 
بار حمله از جانب تب و رعشه نبود. بلکه اين جيم 
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ETE TT 
دست كام به اتاق من نهاد. اين در شرايطى بود كه هر‎ 
سه دخترم و نامزدم استيو مطابق معمول در اتاق‎ 
نشسته بودند. جيم كه جشمهايش مانند دو كاسه‎ 
خون شده بود درحالى كه اسلحه را به طرف من‎ 
گرفته بود گفت: «با اسيد نتوانستم جان تو را بگیرم‎ 
اما با اين اسلحه اين کار را خواهم کرد. خیال مى كنى‎ 
اجازه می‌دهم که دخترانم زیر دست اين مردک يست‎ 
قرار گیرند تو از همان اول هم نقشه کشیده بودی تا‎ 
با اين يست فطرت ازدواج کنی و از همان ابتدای‎ 
ازدواجمان به من خیانت می‌کردی, اما حالا دنيا را از‎ 
شر هر دوی شما خلاص می‌کنم و بعد هم دخترانم‎ 
را برمی دارم و به خانه می‌روم. خوب است بدانی‎ 
که بایک زن خوب و برعکس تو دلسوز. خیال ازدواج‎ 
دارم و ان مادر خوبی برای دخترها خواهد بود..»‎ 

لك ل ا ا اس يم 
استیو با يك خيز بلند به سوى جيم شيرجه رفت و 
همین كه با جيم برخورد كردء او مست و لايعقلتر از 
ل ان را ع ۲ 
به زمين درغلطیدند و همین اثناء كلولهاى هم از اسلحه 
شلیک شد که صدای وحشتناک ان در بیمارستان 
کی انار شر وله بای الا و۳ 
CT TS‏ 
yS‏ 
مسوولان بيمارستان خبر شد. اعتراف جيم در مورد 
ل يت كع ل ا كر ست لمم 
به جهت جراحت ناشى از گلوله در همان بيمارستان 
تحت درمان قرار دادند و سيس در هنكام مرخصى او 
را ا ا 
فرارسد. حضور جيم در يشت ميلههاى زندان خيال 
همه ما راتا مدتی راحت كرد. 

بازگشت دوم به خانه 

در مرحله دوم من دو ماه دیگر در بيمارستان 
بسترى بودم ضمن أنكه دو جراحى دیگر نيز روى من 
ات خی سر ار ال سا 
را اا ل ما مرا آلا 
۰ درصد تخمين زده بودند. استيوبه همراه سه دخترم 
در روز مرخصی به دنبال من آمدند و همكى مانند يك 
خانواده در كنار یکدیگر عازم خانه شدیم. وقتی که 
اتومبیل در برابر اپارتمان من توقف کرد ابتدا بچه‌ها و 
ی ار ان 
مخصوصی که فعلاً هنكام راه رفتن بايد از آنها استفاده 
ا بر 
و مواجه شدم که اشک را 
در چشمانم جاری ساخت. تمام همسایه‌ها از مرد و زن 
و کودک هرکدام با یک شاخه گل زرد ایستاده بودند و 
برای من کف می‌زدند. گل زرد نمادی از دعا و ناش 
برای سالم ماندن و زنده ماندن است و اين عزیزان به 
مدت بیش از ينج ماه برای من دعا می‌کردند. کسانی 
كه حتی نام برخی از آنها را نمی‌دانستم. از دیدن من و 
زنده ماندن من خوشحال بودند. و در اینجا يود که 
متوجه شدم زندگی على رغم همه تلخی‌ها چقدر 
شیرین است و در اینجا بود که متوجه شدم» هنوز هم 
می توان از یک شعار معروف استفاده کرد: 
«همیستگی‌های بشری.». 
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داستان زندگی 


اش دا اه 
مجال می‌گشتم تا درباره نامه‌ای که تقریباً یکماه قبل 
به دستم رسیده بود توضیحی بدهم؛ مرد جوانی برايم 
نامه‌ای ارسال کرده بود که به حالت خصمانه اين سوال 
تکراری را پرسیده بود: «جطور بعضی از اين اتفاقات 
فقط برای شما رخ می‌دهد و برای ما رخ نمی‌دهد؟» و 
بعد نتیجه گیری کرده بود که: «اینها همه حاصل 
تخیلات شماست!» در جواب اين عزیز . كه خیلی 
بی ادب بود . فقط می گویم: اثبات بعضی مسایل خرج 
دارد. بطور مثال اگر شما می‌خواهی مطمئن شوی که 
ماجرای «ضربه سوم» حقبقی است با نه. من 
همینطوری حاضر نیستم دست شما را بکیرم و 
سیامک را. که غرق در مشکلات مادی است .نشانتان 
بدهم تا او دچار حس تحقیر شود! مگر اينكه تعهد 
کنی اگر باختی. دست داخل جيب مبارک کرده و 
خرج مراسم عروسی انها راء يا لااقل خرج شام 
عروسی را تقبل بفرما که اولاً قبل از اتمام ضرب‌الاجل 
خانواده دختر. سیامک بتواند با محبوبش زندگی را 
شروع کند. و انیاً خودت نيز یک ثواب کرده باشی! 
هر وقت اين آمادگی را داشتی به من خبر بده! راستی 
تا يادم نرفته بگویم که؛ از فکرت خارج كن که من از 
این نویسنده‌های «مامانم اينا» هستم که صبحها با 
«ورزش یوگا» از خواب برمى خيزم!! و صبحانه را نیز 
حتماباید با ابميوه مخلوط «اناناس -نارگیل» اغاز کنم! 
و بعد بروم داخل تراس خانه‌مان و پیپ را به دندان 
بگیرم و.... نه اخوى. من بچه جنوب شهر هستم و 
SS‏ 

O 

و اما بعد: من معمولاً سوژه داستان زندكى را به 
مساله اعتياد اختصاص نمی دهم» فقط به يك علت؛ از 
تكرارى بودن داستان زندكى به شدت پرهیز مى كنم! 
ا 
مضمونى تكرارى دارند؛ آقای خانه 0 
سالم و مهربان بوده يس از مدتی دچار اعتیاد می شود 
و درنهایت درحالی که طرف نان ندارد شکم 
بجههايش را سير کند. روزی ده پانزده هزار تومان 
خرج اعتیاد لعنتی اش می‌کند و... و سرانجام کارشان 
به طلاق می‌کشد و... 

حب این جه جذابیتی دارد؟ لذا یا داستان زندگی 
رابه اعتياد اختصاص نمی دهم يا اكر اين کار را بكنم. 
ماجرای سرنوشت «کیوان» را برایتان می‌نویسم: 
ار ی 

0 

هر طور بود و با ساعتها دردسر کشیدن, يلاستيك 
كوجكى را که حاوى بيست گرم هروئين بود داخل 
یم انم کی رباع رل لل 
برگشتم. مادرم که خیلی شوق دیدن دخترش - 
ا ی 
ار کر را 
چشمش مرا ورانداز کرد و با غیظ گفت: «بالا خره کار 
خودت رو کردی کامران, آرد؟» جوابی ندادم و آماده 
شدم تا قبل از خروج از خانه يك دوش بگیرم. که 
مادر ادامه داد: «حاشا به غیرتت پسر... فکر نمی کنی 
اكه لب مرز اين لعنتی‌رو پیدا کنند جه بلایی توی 
مملکت غریب سرمون میارن؟ سوای اينكه عروسی 
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غربت و توی زندان دقمرگ بشم... [سکوتم كه کش 
ييدا کرد مادر ادامه ا ن پیاده شو... 
بگذار برسیم اونطرف. هر قدر پولش باشه من ميدم 
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فهميدم دوباره مى خواهد موعظه را شروع کند. 
اين بود كه با بدخلقى گفتم: «مادرجان يادتون باشه 
كه من بخاطر كارت دعوت كتايون نيست كه دارم 
به اين سفر میام. بلكه فقط بخاطر شماست که دارم 
اين همه بدیختی‌رو تحمل مى كنم تا شما تنها نباشين! 
حالا هم هنوز دير نشده. ميرم براتون يك بليط هواييما 
مى حرم و...) 

همانطور كه مطمئن بودم. مادر نكذاشت 
صحيتم تمام شود و گفت: «به درک اسقل السافلین. 
اكه بگیرنمون با یک ازمايش معلوم ميشه من معتاد 
نیستم و اون وقت خود فلك زده‌ات‌رو می‌گيرند. 

و بعد موضوع را كاملا عوض کرد تا مبادا من 
کار را خراب كنم و گفت: «خب برو دوش بگیر و بیا 
بیرون راه بيفتيم تا افتاب نزده...؟» 

همین کار را كردم و چند دقيقه بعد لباس يوشيده 
و حاضر و اماده. منتظر بودم تا مادر اخرين 
ا رای ی را ریا 
ترس اینکه در بين راه حالم خراب بشه رفتم توی 
اتاق و زرورق را باز کرده و مشغول کشیدن شدم 
و... که مادرم داخل اتاق شد و گفت: «خدا به خير 
بگذرونه تا آخر این سفر [و ادامه داد] از ايت ماشین 
خیالت راحته که هیچ کم و کسری نداشته باشه؟» 

آره مادر... خیالت راحت باشه... حالا می‌گذاری 
به کارمون برسیم يا نه؟! 

اين را که گفتم. مادر پاسخ همیشگی اش را داد: 
«اره... برو به کارت برس که اگه دير بشه همه 
تجارتخانه‌های شهر ورشکست میشن»! 

خندیدم و حرفی نزدم تا مادر رفت. چند دقیقه 
بعد جلوی در خانه بودم و منتظر مادر که بيايد و 
سوار شده و راهی ترکیه شویم. 

البته پيشنهاد مسافرت با ماشین برای رفتن به 
ترکیه را خود مادر داده بود. من هم استقبال کردم 
چون برای «کار خودم» راحت تر بوده! 

ری یوار رای 
شروع شد که تنها خواهرم کتایون که قبل از مرگ 
يدر برای ادامه تحصيل به اروپا رفته بود تصمیم 
كرفت با یکی از همکلاسی‌هایش که اهل ترکیه بود و 
نانن ی در المان درس می خواند. ازدواح کند. 
درحقيقت ان جوان اهل تركيه كه از خانوادههاى 
اصيل و ثروتمند استانبول بهشمار می‌آمد» فقط برای 
رعايت حال ماء و به ييشنهاد كتايون [كه دلش 
مى خواست من و مادر در عروسی اش شركت داشته 
باشيم] يذيرفته بود عروسى در تركيه برگزار شود. 
چرا که خانواده «نعیم» سالها يود كه به المان 
ا 





مى كفت خانواده نعيم كه خودشان هم بدشان 
نمی امد در عروسی پسرشان اقوام و دوستان 
قدیمی‌شان شرکت کنند. درخواست عروسشان را 
پذ برفته و حالا همگی در ترکیه بودند و منتظر 
رسیدن ما... دلیل اين هم که ماشین را «ترانزیت» 
کردم آن بود که کتی به مادر گفته بود: «اگر با ماشین 
مى امدين خیلی جاهارو می‌توانستیم بگردیم»! 

و اینطوری بود که من معتاد ۲۲ ساله» همراه مادر 
۶ ساله‌ام تصمیم گرفتیم سوار بر ماشین تویوتای 
قدیمی يدر خدابیامرزم راهی اين مسافرت شویم. 

و اما شاید برایتان عجیب باشد که من چطور به 
ان راحتى در حضور مادرم هروئین مصرف 
می‌کردم؟ اين کار هر علتى داشت ت جز بی غيرتى مادرم! 
بى حيايى من يكى از دلايلش بود و ناجارى مادر دليل 
دیگرش؛ درحقيقت از حدود يكسال و نيم قبل يعنى 
تقریبا یکسال يس از مرگ پدرم که من معتاد شدم تا 
همان روزی که می خواستیم راهی ترکیه شویم. 
مادرم هر کاری از دستش ساخته يود انجام دا ذا 
رک ال بای ری ای که 
هروئین را ترك کنم. بعدا دوبار و هربار به مدت دو 
ماه مرا در بیمارستان خوابانید و کلی يول خرج کرد 
تا به قول خودش .این «گرد سفید زندگی سياه کن» 
از بدنم خارج شود. اما هر دو بار چون من غیرت و 
اراده اش را نداشتم. فقط یکی دو هفته مادر بیچاره‌ام 
را دلخوش کردم و دوباره روز از نو و روزی از نو؛ و 
باز شروع کردم! 

اخرین مرتبه همین ينج ماه قبل بود که مادر 
بیچاره‌ام با اين اميد كه شاید زندان مرا مجبور به 
ترك کند. بیان که از هیچ چیز باخبر باشد یکروز مرا 
موقع استعمال هروئین تحویل ماموران داد و راهی 
او فهمید كه حتی برای يكروز هم ترک نکرده‌ام. ان 
وقت بود كه بهم گفت: «بسیار خب. ظاهرا تو به هیچ 
كل را رك كر ار کر 
لااقل بجاى اينكه برى كنج خرابهها و توى 
«شيرهكش خونه ها» مصرف كنى و باعث ايروريزى 
خانواده ات بشىء بيا توى همین خانه خودمون که 
اگر يكروز هم «سنكب» كردى لااقل يكنفر باشه به 
دادت يرسه!» 

نمى دانم. شايد اگر هر كس دیگری جاى من بود 
كمى غيرت داشت و دلش به حال این مادر که همه 
وجودش را وقف من و تنها دخترش كرده بود 
مى سوخت! اما من انکار طورى غرق در لجن اعتياد 
بودم كه حتى عاطفه و غيرتم را نيز از دست داده 
بودم! امانه... آن سفر برای من خيلى جيزها داشت...! 

0 

بيجاره مادرم؛ موقعى كه از بازرسى ايران رد 
شديم و به بازرسى تركيه رسیدیم. انقدر دعا خواند 
و فوت كرد كه به سلامت از آنجا عبور كرديم. 
راستش را بخواهيد خودم نيز موقعى كه ماموران 





ترک داشتند ماشين را زيرورى می کردند» خيلى 
وحشت كرده بودم؛ قبلا از ديكران شنيده بودم که 
اگر موقع ورود به اين کشور «ماده مخدرى» از کسی 
بگیرند. یک جهنم واقعی انتظارش را می كشد و نه 
همان زندانی که در کشور خودمان وجود دارد! 
بود یا با شائ یا از دعاهای مادو: فرطور يون از آن 
ساعت حدود شش بعدازظهر بود که در اولین 
رستوران انطرف مرز ایستادیم تا هم خستگی در 
کنیم و هم من به خودم برسم. به همین خاطر به 
و تریلی‌های ایرانی بهمان دادند چندان توجه نکردم. 
انها وقتی می‌دیدند من و مادرم تنهایی و با ماشین 
شخصی در سفر هستیم. خیلی هشدار می‌دادند که 
در جاده مواظب باشیم. مخصوصا یکنفرشان که از 
قیافه من تشخیص داد معتاد هستم تذکر داد و بهم 
گفت: «سعی کنین زودتر راه بیفتین تا قبل از تاریکی 
هوا ساعت ۸ شب -به اولین شهر برسید. چون اين 
جاده‌ای که شما دارین ميرين چندان امن نیست؛ یعنی 
اكه با اتوبوس بودید چندان مهم نبود. ولی برای یک 
مرد و یک زن تنها.و بعد به دوستانش چشمکی زد و 
ديكران از طعنه ان راننده زدند زیر خنده و من که 
از هیکل او می‌ترسیدم. سرم را انداختم پایین و... اما 
برخلاف من مادرم یکمرتبه از جا برخاست و رخ به 
زج ان راننده ایستاد و گفت: «منظورت از حرفی که 
به پسر من زدی چی بود؟ مرتیکه اشغال پسر من 
مریضه. وگرنه بلایی سر ت مىاورد كه...» با 
پادرمیانی دیگران غائله خوابید و من در حالی که 
نمی‌توانستم توی صورت مادرم نگاه کنم. بطرف 
ماشین راه افتادم و دقیقه ای بعد يشت فرمان نشستم 
و بدون اينكه «خودم را بسازم» بطرف مقصد راه 
سرا اسا یل تركو ای کبس از رور 
در رستوران حتی روی نگاه كردن در صورت مادرم 
اما یکساعتی که گذشت. حالم آنقدر بد شد که 
سرانجام مادرم که احساس مرا در آن لحظات درک 
کرده بود ۔گفت: بزن بغل خودت را يساز بعدآراه بیفت 
أو بعد درحالی که بغض کرده بود ادامه داد] اگر قرار 
بود خجالت يكشىء بايد در اين دو سال که داری منو 
قطره قطره آب می‌کنی خجالت مى كشيدى!» 
جوابی ندادم و به سرعت وسایل را دراوردم و 
شروع کردم و همچنین از ترس اينكه شاید در طول 
راه دیگر فرصتی پیش نیاید که بکشم. برای اينكه 
0 
جيكار دارى می‌کنی كامران... نزديك بود برويم 
ته دره... 
این رامادر گفت و مرابه خود آورد؛ آنقدر كشيدة 
بودم كه از فرط نشتکی نمی‌توانستم چشمانم را باز 
كنم و به همین خاطر هرچند دقيقه یکبار كاملاً يشت 
فرمان خوابم می‌برد و اين مادر بود که با حرف زدن 
می‌شد [چون من خواب نبودم و فرو افتادن پلک هايم 
ناشی از استعمال زياد هروئین بود؛ یعنی چیزی شبیه 





به مسمومیت کم اثر] و اینطوری بود که هرازگاهی 
که داشتم از مسیر منحرف می‌شدم مادر انطوری 
داد می‌زد: «کامران مواظب باش...» و بالاخره گفت: 
«اینطوری که تو داری رانندگی می‌کنی ما تا چند 
دقيقه ديكه رفتیم اون دنیا... پس بهتره كه بزنی بغل. 
یکساعتی بخوابی و موقعی که حالت بهتر شد راه 
بیفتیم...» 

می‌دانستم که مادر درست می‌گوید. خودم هم 
در ان لحظات برای ينج دقيقه خوابیدن حاضر بودم 
lG E‏ 
می ترسيدم: 

-مادر من» مگه نديدى راننده‌ها جى می‌گفتند؟ يايد 
تقل ا ایگ هوا ار این خاو روه مسيم وگه 
خطرناکه... 

مادر بیچاره‌ام که مستاصل نشان می‌داد گفت: 
مگه فرقش چیه؟ اگر قراره با رانندگی تو بمیریم ‏ که 
Ns‏ ی لاقل ان sens‏ 
رانندگی در شب احتمال زنده ماندن که داریم! پس 
رن نی بای کر که 


ایکاش خودم رانندگی بلد بودم و از این جهنم فرار 
می کردیم...» 

چاره‌ای نبود؛ نیمساعتی خوابیدم و سپس راه 
افتادیم. اما وضعیت من هیچ فرقی نکرده بود؛ 
استعمال بيش از اندازه هروئین كاملاً دچار خلسه‌ام 
ساخته بود. وضعیتم طوری بود که يس از ده بيست 
ثانيه كه چشمانم را باز نگه می‌داشتم. ناخودآگاه و 
بی‌اراده يلكهايم پایین می‌آمد. می‌دانستم نمی‌توانم 
رانندگی كنم و دست کم بايد چند ساعت بخوایم. اما 
اين کار غیرممکن نود. به همین خاطر فقط «رخد ا 
خداكويان» جلو می‌رفتم و سعى مى كردم جواب 
حرفهاى مادرم را-كه مدام يشت سرهم از من سوال 
مى كرد تا خوابم نبرد -بدهم و... تا اینکه سرانجام در 
کمتر از یک لحظه آن اتفاقى که ازش وحشت داشتيم 
رخ داد؛ سر یک پیچ بود. سرعت راکم کردم و با علم 
به اينكه نباید پلکهایم پایین بياید. داشتم پیچ را رد 
مى كردم که حتی نفهمیدم چگونه چشمانم بسته شد 





و فقط موقعی هوشیار شدم که مادرم فریاد کشید: 
«يا امام زمان...» 

جشم كه باز كردم ديدم ماشين دارد بطرف دره 
می‌رود و لذا با تمام توان يايم را كوبيدم روى ترمز 
كه دو تابه جارف الكو دروکر 
بصورت اريب سر خورد و بطرف دره سقوط كرديم 
و در لحظاتى که من يقين داشتم چند ثانيه دیگر در 
ته آن دره عمیق تکه تکه خواهیم شد. ناگهان ماشین 
ایستاد! ابتدا و در آن چند ثانیه اول آنقدر كيج بودم 
که نمی‌فهمیدم چی شده؛ منگ بودم و مثل کسانی 
که از یک کابوس رها شده باشند. فکر می کردم از 
خواب پریده‌ام و تنها صدای کریه‌های مادرم بود که 
بهم فهماند خواب نیستم و زنده هستم...! 

از انجايى كه كمربند ايمنى بسته بودم. 
ضربه ای به بدنم و همينطور مادر ‏ نخورده بود. اما 
در اثر چرخش ناگهانی ماشین. من نيز روى صندلى 
طوری چرخیده بودم که با همان کمربند به حالت 
طناب پیچ درامده بودم. 

نمی‌توانستم بفهمم ماشین در جه حالتی است 
و فقط قصدم ان بود که از این وضعیت فرار کنم. لذا 
به بدنم تابی دادم و تا خودم را از کمربند رها سازم 
ناگهان ماشین درست مانند یک «الاکلنگ» به اینسو 
و آنسو تاب خورد و... 

حرکت نکن کامران... تکان نخور... 

اين را مادرم كفت و بعد دوتایی بی اختیار 
كريستيم. من که حتی تکان نمی‌توانستم بخورم. اما 
در اثر تابی که خورده بودیم نگاهی به بیرون ماشین 
انداختم و تازه فهمیدم در جه شرایطی قرار گرفته ایم؛ 
مایا ای ا اتاق دل که 
N E Cs‏ 
و من هم يشت فرمان بودم -با زاويه ۳۰ درجه بطرف 
دره يايين رفته بود. اما انگار «امام زمان» كه مادر 
صدايش كرده بود. در اخرين لحظه قيل از سقوط يه 
CS‏ اكمل ما u‏ 
يك قسمت از صخره لب دره كير كرده بود و در نتيجه 
مانند يك ترمز عمل كرده يود! حالا می توانستم 
وضعیتمان را درك كنم؛ كافى بود در طرفى که من 
قرار داشتم. كوجكترين فشارى وارد شود تا ماشين 
ازروى ان صخره بلغزد و به يايين سقوط كند... 

لعي انس يكار كن یزاس ها 
آن ارابه مرگ پیاده می‌شدم. اما چگونه؟ كافى بود 
تكافى مكرورم اس كن" 

.ايلك مر كه اوجن بكو عون ویر 
ویس یس رك اويا و 
دادن بدنش مطمئن شد که با جابجا شدن او ماشین 
لكان یکر مسا که بو ای 
طرف رات سای ولگ جنوي معانو يا نگ 
گام ارام يايش را بيرون كذاشت و درميان اضطراب 
كشندداى که هر دويمان را داشت از پا درمی‌اورد. 
خودش را نجات داد. سپس هر قدر تلاش كرد تا بلکه 
بتواند دست مرا بكيرد و بالا بکشد. موفق نمی‌شد. 
جرا كه تامن خودم را تكان می دادم كه از جا برخیزم. 
ماشين چند سانتيمترى به يايين سر می خورد. در 
یک لحظه مادر که دیگر کاری از دستش ساخته نبود. 
بی‌اختیار زد زیر گریه و من هم که معنی گریه او را 
می‌فهمیدم. با صد ای بلند گریستم. 

ان روز و تا فرداشب من چیزهایی را ديدم که 
هیچ فرزندی در عالم ندیده است. 

ادمه و بایان ابن ماحرا در شماره أبنده 


شماره ۳۱۸۵ 
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) دااشته داس ده 
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دإدد مد 


نما لا أو دور 


دا 
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2 نسار قاس 





دكتر محمد منصورنژاد 


در سالهاى اخير نوع جديدى از فريب و قاچاق 
حاصل مدرنیزه شدن جوامع است. اتاق كفت و كو 
(012170070) یکی از راههایی است که دلالان برای اغفال 
دختران و زنان استفاده می‌کنند. انها از طریق ككفت و 
گوی تایپی يا شنیداری و دادن تصوير خود. با دختران 
طرح دوستی ريخته و سپس با وعده ازدواج. شغل 
خوب. درامد بالا و حتی با فرستادن بلیت و ویزای 
ورود به کشور مورد نظر. انها را تحویل قاچاقچیان 
می دهند. 
را عامل كرايش قاچاقچیان به اين شغل کثیف 
فقبری دزدی نمی کند. هرچند که بسیار مستاصل 
شده باشد و هر فرد بیکاری نيز رو به شغل حرام 
نمی آورد. هر چند که محتاج و درمانده باشد. فقرء به 
تنهایی عامل انحرافات اجتماعی نیست و نمی‌تواند 
مساله‌ای برای نظام اجتماعی ایجاد کند. بلکه مطابق 
نظر دوركهايم و مرتون فقر حتی می‌تواند بر تحکیم 
و ثبات اجتماعی نيز تاثير گذارد. اما نابرایری و به 
تبع ان تغییر ارزش هاء یک جریان تهدید امیز است. 
به عبارت دیگر براساس نظر اين جامعه شناسان. 
گفتار یا ارزوهای بلند پروازانه ار ائه شو‌د. در إن 
صورت. فقر غير قابل تحمل مى شود و ثروتمندى. 
ارزش محسوب می‌شود؛ بدون اینکه مشخص شود 
که اين ثروت از جه راهی (دزدىء قاچاق مواد مخدر 
خرید و فروش زنان و دختران. فروش اعضای بدن) 
به دست امده است. در اغلب جوامع مادی» ثروتمندان 
از حقوق اجتماعی نظير اعتبار در ادارات. احترام و 
تعظیم برخوردارند. كه اين اعتیار. برای نظام 
اجتماعی سالم خطرناک است. 

معمولا قاچاقچیان و بعضا قربانیان قاچاق جزو 
خرده فرهنگ‌های منحرف اند. به اين معنا که آنها در 
درون فرهنگی زندگی می کنند که با ارزش‌ها و 
هنجارهای مسلط جامعه. متفاوت و حتی مغاير است. 
ارتباط جمعی جهانی. چون اینترنت. ماهواره و 
شخصیت اجتماعی فرد. ارزش‌ها و هنجارهای او را 
تغییر می دهد. به طوری که فرد را در گروههای 
دوستی به سوی تشکیل خرده فرهنگی سوق می دهد 
که با ارزش‌ها و هنجارهای اصلی جامعه. مخالف و 
حتی گاهی در تضاد است. افزايش شاخص‌هایی نظیر 
کاهش گرایش‌های مذهبی و اخلاقی و گرایش به 
تجملات. نشانه جذب فرد در خرده فرهنگ های 

از انجایی که قاچاق زنان, فعلی حرام و مستلزم 
هرگز اقدام به اين عمل نخواهد کرد و این يديده. معلول 
ضعف اعتقادات دینی است. زیرا یکی از عوامل 





هغدار به كنوادمها و جواتها 


وق چیه حمر الجاع 





زنان 












بنا بر تحیفات پروی 
انتظامی ۸۰ در صد دختراد 
فراری در سیر بالا متعلق 
ده خانو اده هی مرفه و 
متو سط رو به دالا هستند 


بازدارنده انواع وسوسه‌های شیطانی» اعتقادات و 
باورهای دینی است و فردی که در باورها و اعتقادات 
دینی خود سست و بی پایه است. احتمال فرو غلتیدن 
فرد به انواع بزهکاری وجود دارد. 

نارسایی بين فرهنگ و ساخت اجتماعی هر چقدر 
که جامعه دارای اهد اف معینی باشد و ابزارها و 
راههای قانونی دستیابی به آن اهداف نیز تعیین شده 
03 359598 
يك جامعه» اهداف زندگی, به سوى اهدافی مادی تغيير 
كند و ارزشهاى اجتماعى از ارزش‌های معنوى به 
مادى تحول يايد و از سوى دیگر راههاى مشروع 
رسيدن به اين اهداف. مشكل و غير قابل دسترس 
ETS‏ شغلى برای كسب درا 
متناسب با جمعيت نباشند) افراد می‌کوشند از طرق 
غير مشروع به آن اهداف مادى دست يابند. به عبارت 
ديكر گاهی افراد. اهداف جامعه (يول دار شدن) را 
می‌پذیرند. اما راههاى مشروع (کار كردن در مشاغل 
مشروع) دستيابى به ان اهداف را قبول ندارند. لذا 
برای كسب يولء به قاچاق مواد مخدر. فحشا و قاچاق 
زنان كشيده مى شوند. متناسب نبودن نقش‌ها و 
پاداش‌هایکی از علل كرايش افراد به شغل قاچاق زنان. 
اه ها 
ا ل ا 
قاجاقجى انسان. داراى درآمد و موقعيت اقتصادى 
بالايى است و قانون هم متعرض او نمی‌شود. بی 
شک به سوی مشاغل كاذب و غير قانونی همچون 
ES‏ ی ار سا ار ی 

براساس اطلاعات و تحقیقات اداره پلیس و ۵۹۶ 





ات دوم 3 خر 





اداره يليس ٤‏ ۱۲۵ موق سسه حد‌مات اجتماعى در 
كشور انكليس بيان مى كند: 
دومطيارد دلار است. 
کارشناسان شورای اروپا در گزارشی اماری 
درباره تجارت زنان اروپای شرقی به عنوان بردگان 
هزاره سوم نشان می‌دهند که میزان درامد ناشی از 
اين تجارت سفيد» سالانه تا ۱۲ میلیارد در است. 
زنان همجنين كاهى تا ۱۸ مرتبه خريد و فروش 
می شوند. المانی‌ها سالیانه ۰ میلیارد مارک » خرج 
روسپی‌ها می‌کنند. درامد اين تجارت بیش از تجارت 
هروئین است. مواد اولیه اين تجارت يرسود 
شیطانی. از کشورهای جهان سوم از جمله ایران 
تامين می‌شود و قاچاق زنان و دختران يس از مواد 
مخدر از سوداورترین انواع قاچاق است. چنانکه 
يونيسف یکی از دلایل عمده قاچاق زنان را سود 


قربانیان قاچاق 


نبود فرصت های شغلی مناسب. موجب ایجاد 
مشاغل كاذب و نامشروعی همچون قاچاق می‌شود 
که اين امر. هم در مورد قاچاقچیان و هم درباره 
قربانیان قاچاق صادق است. 

در سالهای اخیر قاچاقچیان انسان به علت فقدان 
يا کمبود فرصت های شغلی مناسب. به ویژه در 
استان های مرزی و با توجه به اينكه یکی از مشاغل 
بسیار پردرآمد. قاچاق اعم از قاچاق کالاء مواد مخدر 
و قاچاق انسان, به ویژه قاچاق زنان و دختران ایرانی 
به کشورهای همسایه است. به سوی اين شغل كاذب 
گرایش بيدا کرده اند. قربانیان قاچاق که عمدتاً زنان 
و دختران جوان هستند. به دلیل عدم امکان كسب 
درامد مشروع و داشتن شغل مناسب. خطرات 


احتمالی مهاجرت به کشورهای همسایه را 
بقيه در صفحه ۲۷ 

/  :ناناوح پرسش و پاسح‎ ١ 
ب ی ی در ا‎ 
نیاز ضروری جوانان عزیز به كسب آگاهی و‎ 
اطلاع از مسائل فرهنگی مبتلا به انان. بخش‎ 
پرسمان و پاسخ به سوّالات و بررسی مسائل و‎ 
مشکلات فرهنگی این عزیزان رابه صورت‎ 

موردی و موضوعی مفتوح نماید. 

ار ا 
با هر موضوعی که به ذهنشان می‌رسد و به 
نوعی با مسائل فرهنگی و معنوی انان در ارتباط 
CCT CT‏ 
تماس تلفنی با شماره ۲۹۹۹۳۴۰۴ (سه‌شنبه‌ها از 
Ty‏ 
نشانى: 3000.6017/! زرا - ۳۵0005 در ميان بگذارند تا 





توسط کارشناسان محترم مورد بررسی و 


كنكاش قرار کرد ا 
١‏ 




















محمد جوگندمی. جانباز شيميايى و اعصاب و 
روان که روزگاری باكامهاى استوار در هنكامه اتش 
و خون. مقابل انان كه چشم طمع به اب و خاک و 
ناموس اين مملکت داشتند. سينه سير کرده بود. اینک 
در ارج رت کم اناق افكادة الست و ران سر كك 
ندارد. صورتش ورم كرده و سياه شده است. 

«فولادى» همسر محمد جوكندمى جانباز شيميايى 
و اعصاب و روان. درباره سوابق جانبازی و وضعيت 
کنونی وی گفت: همسر من؛ محمد چوگندمی. عضو 
گروه چریکی پارتیزانی شهید چمران بود و از همان 
اغاز جنگ در جبهه‌ها حضور داشت. بعد از ان در 
عملیاتی مثل فتح خرمشهر فاو و شلمچه شرکت کرد. 

از همان ابتدای جنگ. از ناحیه مج دست به وسیله 
نارنجک مجروح می‌شود. بعدها به خاطر حضورش 
در مراحل مختلف جنگ. تمام يدنش اسيب می‌بیند. 
يك تركش توی دستش است که دکترها می‌گویند. 
اگر برداشته شود رگ عصب دستش قطع می‌شود. 

همسرم در منطقه عملیاتی فاو شیمیایی شد و 
ظاهرا در شلمچه بود که به واسطه موج انفجار» ميتلا 
به عارضه اعصاب و روان گردید؛ البته بیماری 
روانی اش طی سالهای اخیر و سختی‌ها و مشکلاتی 
که با ان درگیر بوده‌ایم. بیشتر شده است. الان هم 
طبق نظر کمیسیون پزشکی ۳۰ درصد جانبازی دارد 
كه ۱۰ درصد ان مربوط يه اعصاب و روان است. 

محمد بعد از عضویت در نیروهای چریکی - 
پارتیزانی به عنوان بسیجی در مناطق عملیاتی 
حضور داشت و سپس وارد سياه شد. الان حدود ۱۰ 
سال است که از سياه بازنشسته اش کرده‌اند. يعنى 
بازخرید شده است. 

همان ایام هم. شوهرم ۱۵ درصد جانباز بود که 
به همین دلیل می‌خواستند به او زمين بدهند. اما 
خبری نشد. شوهرم توی سياه در بخش تأسیسات 
دارای مسوولیت بود. درواقع دو سال مانده يود 
بازنشسته شود که در سال ۱۳۷۵ از سپاه بازخريدش 
کردند. شوهرم به دلیل بیماریاش که ما آن زمان 
نمی فهمیدیم و درد او را نمی دانستیم. زياد غیبت 
می‌کرد و کمتر سر كارش حضور می‌یافت. . _ 

من از سال ۱۳۸۰ تازه فهمیدم جه خبر است. از آن 
سال بود که درد یک مجروح شیمیایی و یک جانباز 
اعصاب و روان با بدنی پر از تركش را فهمیدم. 

سه سال قبل به بنیاد رفتیم و برای او تقاضای 
حقوق کردیم. گفتند. چرا تا به حال نیامدید. كه گفتیم. 
ذا الان ام توافتم اما الا وت فرق هي كنا 

شما نگاه كنيد و ببينيد! همسرم با اين وضعيت 
گوشه خانه افتاده است. كارى ندارد و از نظر مخارج 
زندگی در وضع بسیار بدی هستیم. چهار بچه داریم 
که پسر بزرگم ۱۸ سال و دخترم ۱۴ سال دارد. دو 
سس ۱۶ سال و هفت ساله هم داریم. فج امکاثات 
رفاهی و زندگی نداریم. خانه نداریم. زمینی را ينياد 
يهنا دادة ا کا کن اکت ر را تقو 
روز هم داريم به بنياد می‌رویم که متأسفانه در 
برخى موارد. با بی‌مهری و بی‌محلی مسوولان بنياد 








جانبازان مواجه می‌شویم. 

ازاينده بسیار بیمناکم. می‌ترسم. یعنی آینده تضمین 
صدر تهران و یک نوبت در بیمارستان روزبه بستری 
شده است. هر ماه هم به دکتر مراجعه مى كنيم و دکتر 
کیهانی او را ویزیت می‌کند. موقعی هم که از تهران 
نوبت می گیریم» توسط بنیاد جانبازان او را به 
بیمارستان تهران می‌بریم. دو سه بار تا به حال 
كميسيون يزشكى شده أست و عاقيت ۰ درصد 
ایحا بان 

چرا مسوولان ما را نمی بینند ؟ 

می‌گویند. به همسران جانبازان حق 
پرستاری می دهند» وضعیت زندگی مارا 
من که بايد شش نفرء آن هم با سه جوان 
در ان زندگی کنیم. ایا اين حق من است 
که با این همه درد و رنج زندگی کنم؟ 

می‌گویند. يايد درصد ناراحتی اعصاب 
همسرم ۰ درصد شود تا به من حق پرستاری و 
امکانات بدهند! يباور كنيد حودم روانی شدهام. من و 
بچه‌هایم عصبی شددايم. يكبار آنقدر اذیت شدم که 
وضعیت نجات بيدا کنیم! 


۱ می گسویند. بايد درصد 


در صد شود تابه من حن 


1 پرستاری و امكانات بدهند! | 


اين جه قانونى است؟ بايد درد خود را دیگر به 
جه کسی بكوييم؟ چرا كوش شنوایی. درد ما را 
ع تر e o‏ 

E ET‏ هرک سا ا 





است. جانباز ۵ درصد يا ۵۰ و ۷۰ درصد فرقى باهم 
ا انها مه قاطن دا وه خاطر قفا از دون و 
ناموس اين مملكت به جنگ رفتند و به خاطر 
وضعیتی كه در جنگ بود. غالباً همه آنها و همه 
رزمنده‌ها از بیماری روحی و روانی رنج می‌برند. 
یکی کمتر و یکی بیشتر. ارتشی» سپاهی. بسیجی و 
سرباز فرقی با هم ندارند. آن رزمنده‌ای که جانش را 
کف دست كرفت و به مقابله با توب و خمپاره رفت 
و شیمیایی شد فرقی با رزمنده دیگر ندارد. 

مجروح شدن همسرم با شهادت محمدرضا 
گانینی (پسر همسایه ما) در یک زمان بود. به‌گونه‌ای 
که در آن زمان و بعد از عملیات می‌گفتند. شهید گانینی 
زنده می ماند و شوهر من شهید می شود. وضع 
شوهرم وخیم بود. به همین دلیل برای اينكه مطمثن 
بودند. شوهرم شهید می‌شود. برای زنده نگه داشتن 


همسر دل حو گندمی: از آاینده خود و فرزندانم بيمناكم 











شوهر من شهید شده است که ناگهان یک پرستار 
می‌بیند. پلاستیک روی دهانش بخار دارد. از آن 


نجات می‌دهند. اما آقای گانینی به شهادت می‌رسد. 
می گویند. موج انفجار بیاورید! 

تصور کنید. یک جانباز. کنارش خمپاره ای 
منفجر شده و بدنش پر از ترکش است. بعد از مدتی 
معلوم می شود بیماری اعصاب دارد. الان که پیگیری 
می‌کنیم. می گویند بايد صورت سانحه بیاورید. من 
الان موج ان خمپاره منفجر شده را از کجا بیاورم؟ 

روزی كه آن رزمنده مجروح می‌شد و بعضی‌ها 
اصلا اعلام مجروحیت نکردند و فکرش را نمی کردند 
که روزی به اين چیزها احتیاج بيدا كنند. حالا از کجا 
رک ر ار ارک علوي السك من 
كه با انفجار خمپاره در كنار خود مجروح می‌شود. 
موج هم مى كيرد. حالا من كه همسر اين جانبازم. 
صورت این سانحه را از كجا بياورم؟ 

ناگفته نماند که عده‌ای از همسران جانيازان: به 
خاطر تحمل انواع مشكلات: الان مبتلا به عارضه 
عصبی و روانی هستند. متأسفانه اینها نادیده گرفته 
و هت اا وا وهه خاتر فا افا 
دننک ماح ست ھی ما کان ادويها از هه 
ما بچه داريم و همه به خاطر رضای خداء حاضر به 
ازدواح بایک جانباز شدیم. اما چه به سر ما آوردنذ و 
جه محیطی را برای ما درست کردند که الان خانواده 
جانبازان با اين مشکلات روبرو هستند! درآمد 
نداریم. بچه‌هایم امکانات ندارند. حتی نمی‌توانند 
درس بخوانند. همسرم توان کار کردن ندارد. هیچ 
كس هم جوابگوی ما نیست. من و بچه‌هایم بیماری 
اعصاب گرفته و پرخاشگر شده‌اند. دخترم را سه 
چهان روز دن ففته كانه ماقرم من رصت :ذا این 
وضعیت او را اذیت نکند. چون دختر است و زود 


یه در صفحه ۴۷ 
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یکی از آسانترین و بهترین رادها برای شناسايى آد میا ل ا و 





خاطرات يك جرمشناس 

دیوید كلينكر جرمشناس و استاد دانشگاه 
سنت لوئيس در كتاب خود ماجرايى را مربوط به 
ا رک 
اهميت تشخيص حركات جشم مخاطب می‌باشد. او 
می‌نویسد: «در دورانى كه به عنوان يليس گشت در 
خيابانهاى شهر ياس می دادم» يس از ورود به 
كوجهاى در یک محله پردردسر با سه جوان شرور 
مواجه شدم» دو نفر از انها به سرعت متوارى شدند. 
اما جوان سوم در مقابل من ايستاد و دست خود را 
به سوى جيب كتش برد و يس از انكه دست خود را 
از جیب خارج کرد. ناكهان متوجه شدم که یک كلت 
ازنوع مگنوم در دست دارد. 

در يك لحظه من هم اسلحه خود را از غللاف 
خارج كردم ل انداختم. من در 
چشمان جوان. نگرانی و وحشت را مشاهده كردم و 
به همین خاطر تصمیم گرفتم تا اجالتاً از شلیک 
خودداری کنم. كرجه اين تصمیم یک ريسك بزرگ 
محسوب می‌شد و ممکن بود به قیمت جان من تمام 
شود. اما تصور من در ان لحظه اين بود که او 
ع ال اس ا 
اسلحه را قدرى بالاتر آورد و 


O TT 
لحظهاى بعد جوان‎ 
سپس أن را روی زمين رها كرد.»‎ 

شايد بسيارى تصور كنند اتفاقى که برای اين 
ل ل ی ره و 
ل وف ا ات ع اكد 
ا رم 
م ار 0 جشم کر ی رن 
ار را ی ار اك 
طبيعى وجود دارد که مطابق اين حالات و حرکات 
و راک ها ا ی 
پیش بینی کرد. مدافع اين نظریه که چند کتاب راهم 
در اين مقوله انتشار داده. پل اکمن, روانشناس 
مشهور می‌باشد. او تقریبا تمامی زمانهای تحقیق و 
پژو‌هش خود را به مطالعه. شناسایی و دسبه‌بندی 
کردن انواع علائم و نشانه‌های چهره آدمهاء بویژه 
چشمها اختصاص داد ه ات او معتقد اس که 
یکسری قوانین دقیق و تعیین شده وجود دارد که 
علائم» نشانههاى ناشى از حرکات چشم را درمیان 
ار ار ار ۱ 


اختلاف عقیده 


امادر این میان اکمن و آنانکه با او هم‌عقیده هستند 
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بركردان: بهروز بهرامى 


فقط يكسوى ماجرا می‌باشند. سوى ديكر كه حتى 
TT‏ 
ار را کر 
سنت قومی و منطقه‌ای اشخاص بستگی مستقیم 
دارد. اینان می‌گویند که نشانه‌ها و حالاتی که چهره 
مااز خود نمایان می‌سازد درمیان همه انسانها یکسان 
نیست. بلکه ما اين حرکات را برمبنای ساختارهای 
اجتماعى و فرهنگی خود و درمیان مردمانی که در 
کر اه ای یر ار ار 
نشان می‌دهیم. 

اين دسته از پژوهشکران می‌گویند كه برای مثال. 
درهم فرو كردن ابروان در یک فرد ژاپنی معنای 
متفاوتی نسبت به یک شخص برزیلی, دربر دارد. 

پل اکمن که با اين نظریه كاملا مخالفت می‌کرد. 
برای اثبات تئوری خود به یک آزمایش گسترده و 
زمان‌گیر پرداخت. او چند تصوير از حالات مختلف 
93ب تفا ادهای کر ناکو ‏ 
به خود گرفته بودند. با خود برداشت و به سفری به 
دور دنيا اقدام کرد. از برزیل و قبایل آمازونی در 
امریکای جنوبی گرفته تا اسیای جنوب شرقی و 
کشورهای نژاد زرد و سپس سرزمین‌های افریقایی 
و دورافتاده‌ترین قبایل در جنگل‌های افریقای سیاه. 
در همه جا او تصاویر فوق الذكر را به مردم مختلف 
نشان داد و از انها سال کرد که حالات چشم و ابرو 
در تصاويرء نمایانگر جه شرایط رفتاری و واکنشی 
را زر ES‏ 
درنهایت تعجب متوجه شد که در همه جا مردم روی 
معنای نگاهها و حالات چشم اتفاق نظر دارند 

پل اكمنء انگاه به تجربه دیگری هم دست زد. او 
و دستیارانش به مدت یک هفته خود را قرنطينه کردند 
و روزها و شبها در برابر یکدیگر نشستند و سپس از 
كليه حالات چشمی و عضلات صورت در یکدیگر 
نمونه برداری کردند. در پایان اين کار. او و 
CS‏ 
OES‏ 
حالات نمایانگر یک معناو مفهوم بود و به عنوان یک 
ار OO‏ 
SS‏ 
آنها در شمارش واکنش‌هایی که برمبناى مخلوطى 
از حرکت دو عضله انجام می‌شد توانستند تا سيصد 
حرکت را ثبت کنند و بعد هم در تعداد واکنش‌هایی 
کر ار مر ررك 
انجام شده بود به رقم سه هزار واکنش رسیدند. اين 
سير تصاعدی همچنان ادامه یافت تا اينكه علائمی 
که برمبنای تحرک در پنج عضله صورت و چشم 


هزار شکل و حرکت مختلف صورت را تشكيل دا 
اکمن اين مجموعه را در یک 2 
جای داد و ان رابه عنوان «دائرهپ المعارف شکل‌های 
گویا از جانب صورت» انتشار داد که بسیار هم مورد 
توجه قرار گرفت. 


آزمایش روی خود 


جمع اورى علائم و نشانه‌های موجود در حرکات 
چشم و صورت بود. به پدیده‌ ای برخورد کرد که به 
کمک ان از نظر علمی تئوری خود رابا وضوح و دلایل 
و شواهد بهتر و بيشترىء قابل اثبات یافت. 

اکمن خود در اين باره می‌گوید: «در هنگامی که 
مشغول انجام تجربه خود بودیم. فشار کاری و 
استراحت کم باعث شده بود تا عصبى تر شویم ۳ 
اين خستگی حتی روی چهره ما هم قابل تشخیص 
بود. ناگهان به ذهنمان خطور کرد که می‌توانیم از 
علائمی که چهره ما نشان می داد» برای ایجاد و ارتباط 
علمی و دقیق ميان اين علائم و شرایط داخلی بدن 
استفاده کنیم. من خود متوجه شده بودم که ابروانم 
را پایین اورده بودم و يلكهايم کمی بالاتر رفته بودند 
و در نتیجه فاصله بين پلک بالایی و پایینی کمتر 
شده دود و حنی لبهايم را به یکدیگر فشار می‌دادم. 
مجموع اين علائم. نمایانگر یک واقعیت بود: «من 
عصبی شد ه بودج)) بنایراین بلافاصله ان دستياران 
ی کار اب اک کر ار 
بدن مانند تنفس» ضربان قلب و امثال ان مورد 
آزمایش قرار دهند. و وقتی که نتایج اين اندازه‌گیری‌ها 
به دست آمد. انگاه متوجه رابطه بدون چون و چرای 
شرایط بدن و وضعیت جسمانی خود با علائمی که 
با ان دی ار ان 
من افزايش يافته بود. دستهایم گرم‌تر شده بودند و 
سرعت جریان خون افزایش يافته بود. يس 
نتیجه‌گیری طبیعی اين بود که حالات چهره می‌تواند 
كوياى ا 2 ددن 00 ی که اين امر 


E 
آزمایش ديكر‎ 


مستدل ترى نياز بود. بنابراین اكمن به کمک 
دوستانش در دانشگاه به یکی از مهمترين 
ازمایشهای دوران پژوهش و تحقیق خود پرداخت. 
انها ابتدا چند نفر داوطلب راگرداوری کردند و سپس 
در که حرارت دست يود متصل کردند. انگاه با نشان 
دادن حالات چهره‌ای که انها يايد به خود می‌گرفتند 
از آنها خواستند تا علائم چهره را درقبال حالات 
روحی و روانی مانند خشم. غم. ترس و... روی 
گفته شد تا سعی کنند حوادث و اتفاقاتی را در زندگی 
بخصوص در آنان به‌وجود آمده و در چهره آنها 
منعکس شود. در پایان افراه مهو ار اش علائم 
روحی و روانی مشایه را در خود نشان دادند. همان 
افزايش در ضربان قلب و همان تغییر در درجه 
حرارت دستها. انهم تاره فقط درقبال ایجاد حرکات 
در جهره با به خاطر اوردن يكسرى حوادث و اتفاقات 
در زندگی خودشان. بنابراين اكمن به يك نتیجه‌گیری 





... ترس. نكرانى» خشم. غم و حتى يكه 
خوردن. محبت و نفرت را می توان از 
حالت جشمها متو جه شد. اما ایا امکان 


دارد که طرف مقابل را گول زد؟ و يا 
حتی امکان دارد تا از حالت جشمهای 
طرف مفابل دجار سوءتفاهم 





مهم دیگر دست یافت: «واکنش‌ها را حتی می‌توان از 
E‏ ها ی 
مجه ديم عل کی رلك كا ترك رانو بر 
يروسه احساسى ما است.» 


جرقه هايى ازواقعيت 


موضوع دیگری که در بحث حائز اهميت است. 
می د شد . اكرجه در يسيارى از مواقع داوطلياته 5 
تعمدی است. اما بعضاً هم احساسی که ما تصور 
می‌کنیم می‌توانیم آن را پنهان کنیم. به‌گونه ای به 
طرف مقايل درز می‌کند. حتما همگی در بسیاری از 
مواقع اين تجربه را داشته ایم که کسی راجع به حالت 
چهره ما به ما گفته است و ما حتى متوجه نبوده‌ایم 
كه چنین حالتی را نشان می‌دهیم. مثلاً کسی به ما 
كفته است: «حالا جرا اينقدر ناراحت شده‌ای؟) درحالی 
كه ما نهتنها تصور نمى كرديم که جنين جهرداى را 
نشان می‌دهیم. بلكه حتى خيال نشان دادن چهره 
ناراحت را نيز نداشتهايم. اين همان اساس و يرداخت 
روانشناسانهاى است که مايه کمک آن مى توانيم 
ذهن طرف مقابل را يخوانيم. درواقع اين توانايى كه 
ما بتوانیم تا حدودى از حالت چهره شرايط روحى و 
مى كويد و يا خودش جه حالتى را سعى دارد تا القاء 
کند. خود یکی از موهبت هايى است كه به کمک أن ما 
مى توانيم روابط خود رابا انسانهای دیگر به بهترين 
شكل ممكن تنظيم كنيم و از ايجاد خصومت يا 
وک اکا بهار كبري كنيو لين نتب 
نهتنها مفيد بوده و موارد استفاده يسيار دارد و در 
برخى از مواقع حتى باعث نجات جان انسانها هم 
می‌شود. مثال ان را در اغاز مقاله به ميان اورديم 
كه افسر پلیس. درجايى كه همه‌گونه عذر موجه را 
برای شلیک كردن به سوی مظنون داشت. اما با 
خواندن حالت در چهره او توانست حرکات و مقاصد 
او را پیش بینی کند و در نتیجه از شلیک كردن 
چکونه می‌توان چهره‌خوانی را در خود 

تقویت کرد: 

و این است مواردی که در صورت به‌کارگیری 
می‌توانید چهره‌خوانی را در خودتان تقویت کنید: 

.زياد نگاه كنيد 

بسيارى از ما انسانها عادت كرددايم که روى 
خود را باز گردانیم. حتى زمانى كه خود با طرف مقابل 
درحالی که با اين کار خود. حالت‌های چهره طرف 
مى كيرد از دست می‌دهیم. يا برخی اوقات هم وقتی 
که طرف مقابل با ما سخن می‌گوید. ما به جای اينكه 
به او نگاه کنیم تا حرکات چهره او را به دقت بررسی 





کنیم. بیشتر حواسمان معطوف به اين است که در 
پاسخ به او جه بگوییم و جه سخنی ابراز داریم. 
درحالی که با زياد نگاه كردن و دقت کافی روی چهره 
طرف مقابل می‌توانیم توانایی چهره‌خوانی را در 
خودمان تقویت کنیم. 
.به علائم معتبر در چهره توجه کنیم 

برخی از نقاط چهره علائم معتبر و بدون چون و 
هرا اراكة می‌فهتن مان گورشبه‌های داخلی انزوان که 
به طور قطع به معنای افسردگی و غم در هنكام 
فشردگی می‌باشد يا بالا رفتن ابروان به‌طور قطع به 
معنای تعجب است. اینگونه علائم معتبر می‌باشند و 
قابلیت تقلب در انها وجود ندارد. بنابراین سعی کنیم 
تابه علائمی در چهره طرف مقابل دقت کنیم که معتبر 
و مطمئن می‌باشند و کسی نمی‌تواند در ارائه آنها 


5 

IRS E 

يك تست 

3 

2 .قدرت چهر ه‌خوانی خود را 
۳ آزمایش کنیل 

۳ 


و در زیر ينج تصوير را مشاهده 

لا مى كنيد. برای هر كدام از تصاویر دو 
حالت جهره ذكر شده است. كنيد 

هب رم ۳ نگاه 0 

س را از بين دو گزینه انتخاب کنید. 

ها ی لب ی ی بر 

وا ها الل الست 

8 تصوير شماره ۱ = تعجب فراوان يا 


8 .ب 

۾ ترس 

8 تصوير شماره ۲ = تفكر عمية ياحق 
5 به جانب 

و تصوير شماره ۳ = خوشحال يا 
ا نمایش نگرانی 

لا 


و تصوير شماره الت واقعى يا 
8 وانمود به لذت 
. کر و 5 
و تصوير شماره ۵ = خنده واقعی يا 
8 خنده ظاهری 


e o باسخ به‎ 2 


8 - تصوير شماره ١‏ : هر دو حالت 
7 چشم‌ها را كشاد نشان می دهد اما 
# این نوع بزرگی در چشم‌هابه معناى 
"" ترس مى باشد. 

و - تصوير شماره ۲ : اين حالت حق 
سه رانشان می‌دهد. 

چ - تصوير شماره ۳: در اين تصوير 
# به ايروها توجه كنيد كه نمایانگر تا 
۶ حدودی نكرانى در شخص است. 
ھ - تصویر شماره ۴ : در اين تصوير 
ع نمی‌دهند و اين نوعی وانمود به لذت 
E‏ 


تردن است. 

- تصویر شماره ۵ : این یک خنده 
# واقعی و از صمیم قلب است. 

1 





۳.به پیش علامت ها دقت كنيد 


برخی اوقات حتی قبل از آنکه طرف مقابل به‌طور 
کامل حالتی در چهره به خود گیرد. با استفاده از پیش 
علائمی که از خود نشان می دهد. حرکت خود را 
به سوی حالت کامل در چهره آغاز می‌کند. حال ما 
می توانیم با استفاده از همان پیش علامت خطر را 
احساس کنیم و با رفتار مناسب از حرکت شخص 
به سوی حالت کامل روانی جلوگیری کنیم. برای 
مثال وقتی که طرف شروع به تنگ كردن چشمانش 
پرخاشگری حرکت می کند و با استفاده از همین 
مشاهده و پیش‌بینی با تغییر در رفتار و گفتار سعی 
مي‌کنيم تا عصبانیت او را کاهش دهیم و بدین ترقیب 
از به وجود آمدن شرایطی بغرنج که احتمال دلخوری 
و حتی درگیری را نیز دارد. جلوگیری مى كنيم. 


شماره ۳۱۸۵ 


عانق ال سيدا 


۰۰ 


نيل 


2 
0 
3: 
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بخیل» بددهن و شكاك و دوروى أو را شناختم. به 


۱[ بر یب ده ۱ ۹" ۷1 ۲ 2 
مشاوره خانوادگی: ۱ خاطر فقر خانواده‌ام خیلی مرا تحقیر می‌کرد و توقع هشاو ر 5 تحصیلی 
دکتر بهروزی(روان‌پزشک) جهار* شنبه از ساعت عونا لا داشت 5 حاطر فقرى نار ان يررك شده‌ام يايد با 
ينج شنبه مشاوره حضوری ازساعت ۱۴ تا ۱۷ ا نداری خو گرفته باشم و اصلا انتظار هیچ چیز را از (ویژه داوطلبان کنکور) 
با تعیین وقت قيلى با شماره تلفن: ۲۲۲۶۲۵۰ او نداشته باشم. نه عروسى برایم گرفت و نه به ویره ون 2 


سار ۳1۵ 


مشاوره تحصيلى و تلفنى: 
| خانم زهرا طرقیان(کارشناس مشاوره) يكشنبه از 
ساعت ۱۱۳۰ الى ۱۳/۳۰ با شماره تلفن: ۲۲۲۶۲۵۰ 








ساعت ۱۱/۲۰ الى ۱۴/۳۰ 
مشاوره خانوادگی. ازدواج 9 روان درمانی: 
خانم فریبا جعفر؟ هی (كافاشناس ارشد 


شماره تلفن:۰ ۲۲۲۶۲۵ 


و مشاوره حضوری سه شنبه‌از ساعت ٩‏ الى ۱۳/۲۰ 








مشاوره حقوقی: ۱ 
اقای سعید مجیدی‌نژاد(وکیل دادگستری) 8 


چهارشنبه از ساعت ۱۴/۲۰ ۱۶/۲۰ 
لبا شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 
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أدكتر عين الله جرامين 
جهارشنيه از ساعت ۱۳/۲۰ تا ۱۵ يا شماره تلفن: 
51 












از داروهاى كياهى (معجزه طبيعت): 
خانم ليلا زارع 


باشماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 





۱ السو ديا ک‌اعتیاده تحصیلی : [| 


روان شناسی) ينج شنبه از ساعت ۱۷ تا ۱٩‏ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


مشاور کتبی: 
خانم حکیمه آقایی 
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مشاوره حقوقى 


سعيد مجيدى نژاد 
جدايى از شوهر خارجى 


زنى ۲۲ ساله و داراى دو فرزند هستم. همسر دوم 
شوهرم هستم. در سال ۷۱ با پسرخاله‌ام ازدواج كردم 
و مهریه‌ام سه میلیون تومان و ۱۴ سکه بهار ازادی 
است. شوهرم از بچگی در کویت زندگی می‌کرده و 
ذو اا رای ی اس 
کرده و بهترین شغل و زندگی رادارند. شوهرم بسیار 
ثروتمند است و بين فامیل و دوستانش محبوب 
است. در زمان ازدواج. شوهرم بیان کرد که همسرش 
از ازدواج دوم او كاملا راضی و خرسند است و چون 
پیر و از کار افتاده شده اصلا مخالفتی ندارد. شوهرم 
در آن زمان چهل و پنج ساله به نظر می‌آمد و خیلی 
بشاش و فعال بود و موهايش را رنگ مشکی مى كرد 
و من نمی‌دانستم. شوهرم با مهربانی زياد و 
دستگیری از خانواده ما که خانواده فقیری بودیم مرا 
جذب خودش کرد و من نادان به ازدواج او درآمدم. 
اما زهی خیال باطل چون بعد از ازدواج چهره واقعی. 


مشاوره حضوری خانوادگی و ازدواج:دوشنبه ان 


8 مشاوره دندانیز شک 1 








مشاوره کتبی و تلفنی زیبایی پوست با استفاده ۱ 


مه 








بم 


(کارشناس ارشد روانشناسی) ۳ 


مشاور کتبی در ارتباط با بیماری های داخلی و کودکان: ۱ ۱ 


۱ هیچیک از وعده‌هایش عمل کرد و مرتباً مرا با 


تيمت فاق مف ازا زهي د آنه ا بتع سبال است 
مراو بچه‌هایم رارها كرده و با زنش در كويت زندگی 
می‌کند و حتی تلفنی هم به ما نمی‌زند. تا سه سال 
پیش. ماهی هفتاد هزار تومان و تا دو ماه پیش, ماهی 
ای هن ما و بعالا مين از على انم 
و دعوا و مرافعه ازطريق برادرشوهرم ماهى دويست 
هزار تومان به ما خرجى مى دهد. هم اكنون در اوج 
جوانی درنهايت استيصال هستم و با دو دختر و بار 
كران اين زندكى دست به كريبانم. نه توانى براى ادامه 
اين نوع زندكى دارم و نه می‌توانم اقدامى كنم چون 
می‌ترسم همین خانه و خرجى راهم از دست بدهم. 
اعتماد به نفسم از بين رفته و غرورى برايم نمانده 
است. با توجه به اين مسائل از شما جند سوال دارم: 

١-اكر‏ بخواهم از او جدا شوم مهريهام به نرخ روز 
جقدر مى شود؟ 

۲ اگر به دادگاه شكايت كنم جه حكمى برايم 
مى دهند؟ 

۲ ایا می‌توانم از دادگاه تقاضای الزام به تمكين 
شوهرم را بکنم؟ 

۴ ایا می‌توانم از دادگاه تقاضا كنم اين خانه‌ایی 
که در آن زندگی می‌کنم به نام من شود و من از 
مهریه‌ام بگذرم؟ ۱ 

۵اگر به سفارت کویت در تهران مراجعه كنم ايا 
انها می‌توانند کاری بکنند؟ 

مائده از شب از 


مقاومت کنید! 
پاسخ: 


در مقایسه با زنان دیگری که حتی از سقف بالای 
سر و نفقه ایی هرچند هم ناچیز محرومند وضعیت 
شما بهتر است. با توجه به موضوعاتی که در نامه 
مفصل خود شرح داده‌اید چاره‌ای جز استقامت و 
تداوم ندارید. با لحاظ اقامت شوهرتان در خارج از 
کشور و عدم دسترسی به وی. هرگونه اقدام قضایی 
ممکن است سیب قطع نفقه شما و فرزندانتان شود 
که اوضاع زندگی مالی شما را بدتر می‌نماید. جواب 
سوالات شما به ترتیب به شرح ذیل است: 

۱.مهریه شمابه نرخ روز معادل سی و یک میلیون 
تومان که ۱۳ سکه يهان آزادی هم يه آن اضافه 
می‌شود. برای مطالبه مهریه لزومی به جدایی وجود 
ندارد. زوجه درحین زندگی زناشویی هم می‌تواند 
مهریه اش را بخواهد. 

۲ بستگی به اين دارد که خواسته شما از دادگاه 
جه باشد. نفقه که پرداخت می‌شود و مهریه هم که 
در پیش گفته شد. فقط می ماند امر طلاق که مورد 
رضایت و قصد شما نیست. 

۲.خیر. دعوی الزام به تمکین از سوی زن بر عليه 
شوهر در قانون پیش بینی نشده است. ۱ 

۴ خیر. فقط می توانید به نسبت مهریه از ان 
توقیف نمایید و در صورت امتناع زوج از پرداخت. 
تقاضای فروش منرل و برداشت مهریه معین از قیمت 
ان را بنماید. 

فك کیو آذ سارت کوش ماک تسه 
دیپلماتهای کویتی نمی توانند به مسائل حقوقی و 
خانوادگی اتباع ایرانی رسیدگی نمایند. 


زهرا طرقیان 
با توحه به اينكه امتحانات 
پیش دانشكاهى را می گذرانم 


جكونه برای کنکور 


برنامه ريزى کنم؟ 


> 4 با توجه به اينكه اكنون مشغول گذراندن 
امتحانات ترم دوم پیش دانشكاهى هستم. و اين 
امتحانات تا جهارم خرداد ادامه دارد. چگونه 
برنامه‌ریزی كنم که به دروس کنکور هم برسم؟ 

در جه رشته‌ای دوره پیش‌دانشگاهی را طی 
می‌کنید؟ 

4 ریاضی فیزیک. 

> در فاصله‌ای که مشغول امتحانات ترم دوم 





فنگام تنگ ۰ در بد کوش 9 ۰ 
«(حافظ» 


شايد عنوان اين مطلب شما را متعجب كرده 
زیر توجه فرماييد كه توسط پیتر مک ويليامز در 
کتابی راجع به توانگری امده است: 

حدود سی سال پیش که به لوس انجلس رفتم. 
به من هشدار دادند که اب لوله‌کشی را ننوشم. در 
محوطه پارکینگ یک سوپرمارکت. دست اتوماتیکی 
برای فروش اب ديدم که روی ان نوشته شده بود: 
افك و ۵ سنت در دنس كاه اند اختم. بت اه به کار 
كرد و يك كالن اب را روى ياهايم ياشيد! 

من بى اختيار فرياد زدم: جرا به من نگفته بودند 
اين درحالى بود كه روى صفحه نمایشگر دستگاه 
نوشته شده بود: به لوس انجلس خوش امديد! 

حالا به اين مثال توجه فرماييد: خود را در كنار 
ابشار كوجكى ازيك رودخانه تصور كنيد. جه عاملى 
سبب مى شود كه نتوانيد مقدار زيادى از اب آبشار را 
توذارت مسلما | نچه که شما را مک ود می کته انداذه 
داشته ياشيد. ميزان برداشت شما به اندازه یک فنجان 
است و اگر کوزه‌ای با خود داشته باشيدء به همان 
مقدار و يك تانكر هم همین طور. 

اين موضوع در مورد همه دارایی‌های روى زمين 
دصحت داوف توانايى ما برای استفاده از سلامت» 
خوشيختىء رفاه. ثروت. عشق. محبت. يادكيرى و 
دريافت ماست. 


ميزان هریک از نعمتها در جهان نامحدود است 

















تنفس عمیق» پیاده روی در کنار طبيعت 

سرسبز و زیبای بهاری و انجام حرکات 
ورزشی در ارامش و فراگیری بهتر 

دروس بسیار مو ثرند 


هستید بهتر است تنها در همین دروس پیش 
دانشگاهی که بسیار مهم بوده و درصد بالایی از 
سوالات کنکور را دروس ترم یک و دو 
پیش دانشگاهی يه خود اختصاص می دهد متمرکز 
شوید و سعی كنيد به احاطه کاملی در اين دروس 
برسید و آنها را به خاطر بسپارید. البته اگر فرصت 
دارید همزمان با یادگیری درس ترم دوم پیش 
دانشگاهی تمرینات تستی هم داشته باشید. 

4> متأسفانه وقت کافی نداریم تا در اين فاصله 

4 در اين صورت بعد از چهارم خرداد (بعد از 
امتحانات ترم دوم پیش دانشگاهی) دروس مربوط 
به ترم اول را که قبلا مطالعه کرده‌اید مرور كنيد و 
تست های مربوط به کل دوره پیش دانشگاهی را 
تمرین کنید. با توجه به اينكه معمولا ۵۰ تا 1۶۰ 
سو الات کنکور از اين دوره استخراج می شود 
می‌توانید در صورت مطالعه دقیق و عمیق و تکرار و 


اصول توانگری را بياموزيم: 


و این مهم است که ما برای برداشت آنها ظرف داشته 
باشیم يا نداشته باشیم و اندازه ظرفمان نيز مهم 
است. بنابراین اگر می خواهيم ظرفی بزرگ برای 
دریافت توانگری داشته باشیم و هرازگاهی نیز 
كنجايش ان را بیشتر و بیشتر نماییم ابتدا بايد بر 
دارایی‌های خود تأکید بورزیم! ولو اينكه به صورت 
ظاهری حتی فقير به نظر برسیم. تأكيد ورزیدن روی 
دار اتی ھا شین است که ادا با نکر اتقبارات 
تأکیدی که قبلا (در مقالات قبلی) با آن آشنا شدید به 
خود می‌گویید: من «فلان» چیز را دارم. من «بهمان» 
چیز را دارم. 

نکته مهم اين است که بايد به خود متذکر شوید 
كه جه چیزی را دارید. نه اینکه «می‌خواهم داشته 
باشم» یعنی مى خواهيم بر انچه که هستیم و يا داریم 
تأكيد کنیم. نه بر آنچه که قرار است باشیم يا 
می‌خواهیم داشته باشیم. مثلا من دست خوب دارم. 
من پای خوب دارم. من بینایی خوبی دارم. من پدر 
خوبی دارم. من کتابهای خوبی دارم. من ماشین 
خوبی دارم. ۱ 

پژوهش‌های علمی نشان داده است که: «تاکید 
در اثر تکرار. تقویت می‌شود.» و با هر بار تکرار. 
طرفت ماادرائ يذموش تعمت ها و كدارانيها افؤايان 
مى يابد. شايد هر بار تكرار به اندازه قطره آبی که در 
استخری ريخته شود اثر داشته باشد. اما اگر ریزش 
قطرات. ادامه یابد. در یکی از همین روزها می‌توان در 
ان استخر هذا كر 

اغلب کسانی كه از عبارات تأكيد استفاده می‌کنند. 
پیش از آنکه نتیجه قابل ملاحظه‌ای بگیرند. از این کار 
دست می كشند و آن وقت می‌گویند: «دیدید؟ من گفتم 
که این شیوه مو‌ثر نیست!» و معمولا علت این امر 
تنیلی مزمن و راحت طلبی است! در اين بحث بايد 











مرور آنهاء احتمال موفقیت خود را بالا ببرید. درعین 
حال می‌توانید تا زمان کنکور سراسری بسیاری از 
دروس مهم دبیرستانی (پایه) را که ضرایب بالایی 
دارند و يا در بالا بردن رتبه قبولی نقش مهمی دارند 
راهم مرور كنيد و تست بزنید. در اين فاصله از 
تست‌ها و تمرینات تستی با درنظر گرفتن زمان. غافل 
نشوید. سعی كنيد تا در اين مدت مطالب جدیدی يا 


جزوه‌های جدیدی را برای به خاطر سپردن دروس 
اراي عار هروه يا 
تمرینات تستی دوباره‌خوانی و مرور كنيد تا در 
حافظه به صورتی منظم و طبقه‌بندی شده جا بگیرد 





طرفی بر آی دار آیی ها بساز یم 


بدانید که افزايش ظرفیت برای دارایی‌ها کار راحتی 
نیست. ابتدا بايد با عبارتهای تاءکیدی شروع شود و 
سپس وقتی ظرف توانگری درست شد به انواع 
دریافت‌ها و کارهای خوب پاسخ مثبت بدهیم. 

برب لمكي معرر ان رست کی كزين زول سس 
را بکنید. بعد منار را بدزديد! 

در اينجا براى شروع جندين عبارت را مىاوريم: 

.من خوشحال هستم 

من در فراوانی هسم 

.من خوشبخت هستم 

.من همدل هستم 

من درحال اموختن شهدم 

.من فرصتهاى فراوانی در ند كي دارم. 

.من خواستههاى خود را می‌دانم. 

.من از زندگی خود لذت می‌برم. 

به تمام دوستان عزیزی که اين عبارتها را 
«بى معنی» می دانند و اين علم شريف با پشتوانه 
عمیق پزوهشی را «ناکارآمد»! می دانند توصیه 
می‌کنم به مثال زیر توجه کنند: 

اک مقرافيم ای وا باتفا ری ام 
که كل و لای گرفته» وارد كنيم طبیعی است که ابتدا 
ابی خارج نمى شود ولی در اثر فشار (تکرار عبارتهای 
تأکیدی ما) طبیعی است تمام كل و لايى که لوله را 
مسدود کرده یکدفعه خارج می‌شود. اين گل و لای 
در انسان چیزهایی شبیه به احساس بی ارزش بودن. 
رنجش» خشم و ترس است که تنبلی مزمنی در ما 
ایجاد کرده‌اند. يس هرجه زودتر با عبارتهایی تأکیدی 
انها را دور بريزيد تا راه را برای توانگری و ظرف ان 





و امکان فراموشی به حداقل برسد. 

> این روش که من ۵۰ دقيقه می‌خوانم و ۱۰ 
دقيقه استراحت مى كنم به نظر شما خوب است؟ 

> روش درستى است. يه ازاى هر ساعت مطالعه 
يك جهارم ساعت استراحت داشته ياشيد. ضمن 
اننکه كواب شناته بكذاقل مات برا هم :ون 
ييشرفت تان مؤثر می دانيم. 

4 كاه اعا کی میک ابقر 
مواع الت که يه تنيحه كارم فك می كن ! 

4 بعد از ازمونها وقت كافى داريد كه به نتيجه 
آن فكر کنید. اكنون وقت مفيد برايتان بيشترين ارزش 
را دارد که يه هدقف برسید. بنایراین برنامه 
مطالعاتی‌تان را با خوشبختی و آرامش دنبال كنيد و 
به خودتان روحیه بدهید. همچنین تنفس عمیق. 
پیاده‌روی در كنار طبیعت سرسبز و زیبای بهاری و 
انجام حرکات ورزشی در ارامش و فراگیری بهتر 
دروس بسیار مق ثرند. درحالی که تشویش خاطر 
تاره مطالعاتئ رات كليل كافش تمرك کر می کد 
به هرحالء انچه که بسیار ارزش دارد تلاشی است 


رن 
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۰ ار 


که بی‌وقفه (بدون تلف كردن وقت مفید) برای رسیدن 


مد 


به هدف انجام می‌دهید و قطعاً تلاشتان زمانی بهتر 
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دوره دوم 


براساس خاطرات 
سرهنگ فروزش 


به قلم: محمود اکبر زاده 


قسمت دوم و اخر 


ذا اميا کا كد كك شاف 96 واحف یک ورام را به انس مالف سا ان فى روه دوز 
می گردد. صاحب اصلی خانه‌ها سکنه م ىكند و به بیمارستان می‌افتد. کلانتر و محسن برای دیدن آقای 


و اینک ادامه ماجرا 


ده دقیقه ای از حضورمان در سالن انتظار 
می كذشت. هنوز حاج اقا ‏ صاحبخانه محسن از 
ملاتات رنه يود محسن همانطوی كه يا کلاه 
خودش را ياد می‌زد گفت: 

. حالا نقشه‌ات چیه کلانتر؟ با حاج آقا كه کاری 
ا 

همانطور كه سرم يايين بود جواب محسن را 
دادم: 

- نمی دونم... اصلا نمی دونم شک تو درسته يا 
نه؟ درست كه هست به جند دليل؛ کسی که شش ماه 
قبل ورشكست شده اولاً چرا اين مجتمع رو نفروخته 
که ندهی‌هاش وی بده؟ ر اسای گفته-بچه‌های آفاین 
منستعانی» غلت اینکه اون سرایدار جرات کرده 
خودش رو مالک اونجا جا بزنه, اين بوده که آقای 
مستعانی ده دوازده روز ميره کیش و اونجا استراحت 
می کند؛ آخه کدام آدم حتى اگه دل گنده باشه ‏ پیدا 
ميشه که در اوج گرفتاری‌هاش بره استراحت کند! و 
سوم؛ اینطور که ما می‌دانیم. آقای مستعانی دیروز 
بعد از اينكه خبردار ميشه سرایدار ساختمان جه 
بلایی سرش آورده. اونطوری دچار حمله قلبی می شه 
و کار ته مشاوس ان ہی که این دوحاليه که 
صاحبخانه جنابعالی كه فامیل نزدیک آقای مستعانی 
هست. میگه شوهر دختر خاله اش -مستعانی -دیروز 
به خاطر بكو مكو با یکی از طلبکارانش دچار سکته 
ميشه [و بعد رو به محسن مکث کردم و ادامه داده] 
به نظرت چه لزومی داشته که اقای مستعانی به فک 
و فامیلش دروغ بکه؟ اين سؤالات تمامش نشان میده 
كه شك تو درست ولى تا حوآب أبن سو الها مخض 

آقای خندان صاحب بنگاه - گفت: «جواب سوال 
اولتون‌رو که من فکر می‌کنم می‌دونم کلانتر؛ آقای 
مستعانی ظاهرا اين مجتمع‌رو به اسم زنش خریده و 
واسه همین هم دولت و طلبکاران نتونستن اين 
کون ماه كنس 

حرف او را قطع کردم و گفتم: در هر صورت من 
توی اين کار هستم که اگر بشه. موقع بیرون رفتن 
پسر مستعانی دنبالش بریم ببينيم کجا میره... و 
محسن به صدا درامد که: 

. بالاغيرتاً کلانتر فقط مواظب باش اين 








ای سا قاگی ننه که ریات ميتو 

خندیدم و هنوز حرفی نزده بودم که آقای خندان 
پاسخ محسن را داد: 

- جناب سروان جسارت نباشه. تو همسن و مثل 
ی ات يها كن اين كرا وليه يكنا 
نامردم اكر بگذارم مستاجر بمانى... خودم برات یک 
آپارتمان ييدا می كنم زیر قيمت كه يولش رو هم 

لابد يك ايارتمان مثل همین که واسه اين 
ارو 

اين را محسن كفت و من خنديدم و خندان سر 
تكان داد: «باشه... هرچی دوست دارين بگین» 

محسن كه دنبال بهانه مى كشت برود دور از 
چشم من و سيكار بكشد گفت: «كلانتر من برم سرى 
به در يشت بيمارستان بزنم. شايد سروان صادقى 
آمده آنجا ماشین‌رو بگیره؟» 

حرفی نزدم و أو رفت. 

چند دقیقه قبل بود که با سروان صادقی تماس 
گرفتم یکنفر را برای تحویل گرفتن ماشین کلانتری 
ی ی اما تس 
- دربستی ۔ تعقیب را انجام بدهیم تا متوجهمان 
نشوند. 

پس از چند دقیقه محسن آمد. همراه با استوار 
کریمی که لباس شخصی به تن داشت. محسن که 
سعی مى كرد نزدیک من نشود تا بوی سيكار به 

استوار خودش دوست داشت بیاد... منم فکر 
کردم شاید برای یکبار هم که شده به دردمون بخوره 
و مفید باشه! 

استوار مثل هميشه متلک محسن را بی جواب 
نگذاشت 5 درجا گفت: 

.یله کلانتر... آقا محسن راست میگه... لااقل هر 
وقت ایشون بخواد به یک بهانه‌ ای بره بیرون تا یک 

کریمی هنوز بقیه کلمه «سيكار» را نگفته بود که 

محسن با پاشنه پوتین ضربه محکمی به يايش وارد 
آورد و استوار هم بی اختیار «آخ» بلندی گفت و 

کلانتر امدن... هم صاحبخونه جناب سروانه و 





هم پسر بزرگ مستعانی... ۱ 

به انسو نگاه کردیم که «حاج اقا»ی صاحیخانه 
همراه با كيومرث مستعانی. پسر بزرگ مستعانی 
گفتگوکنان به طرف در خروجی می‌رفتند. بنابراین 
معطل نکردم و با استفاده از شلوغی جلوی در 
بیمارستان. چهارتایی سوار ماشین آژانس [که قبلا 
محسن ترتيبش را داده بود] شدیم و رو به راننده که 
مردی چهل ساله به نظر می‌آمد کردم و کیومرث را 
نشانش دادم و گفتم: 

دوست عزیز اون آقایی‌رو که کاپشن لیمویی و 
شلوار جين پوشیده می‌بینی.. 

راننده جواب داد: 

-بله سرکار... می‌خوای بگی خوش تیپه. درسته؟ 
اما به جون چهارتامون من موقعی که جوون بودم 
و برورویی داشتم. از اين جوون خوش تيب تر و 
خوشكل تر بودم... حتی یادمه یکمرتبه توی زمان 
شاه با رفقا رفتیم شکوفه.. 

حرفش را قطع کردم و گفتم: «چرا قصه میگی 
پدرجون... من ميكم اون جوون رو زیرنظر داشته 
باش که سوار هر ماشینی شد. تعقیبش کنی... 

RITyyT‏ ا ون 
ی یواک ميل يكز كافون رك 
كك وراد اناف راتكه نيز که فقط مسلط اتی .در رمان 
ورانندگی قابل تحمل بودایکی از آن خنده‌های ته کلو 
سود ادو مستوايش ريه هع كروت وها واا 
گفت: 

.آخ که خدا رسوند... آو بعد از توی آینه رو به من 
ادامه داد] نمی‌دونی جناب سرهنگ من چقدر عاشق 
اين آرتیست‌بازی‌ها هستم... و رو به محسن کرد و 
ادامه داد - طرف خلافکاره؟ از قیافه اش پیدا بود... 
وگرنه از کجا داره اینطوری تیپ بزنه...؟ ببینم سرکار 
جون, قاچاقچیه؟ آخر اين روزها دیگه مواد فروش‌ها 
مثل سابق نیستند که با لباس وصله‌دار سر چهارراه 
خلاف کنند... اینطوری تیپ می‌زنند که تو نمیری 
هر کی نگاهشون می‌کنه بکه طرف پروفسوره... ما 
توی محلمون یک «علی فیلسوف» داشتیم كه... 

محسن که فهمید طرف از آن پرحرفهای عاشق 
پلیس بازیه گفت: «پدرجان اینقدر قصه سر هم نکن... 
یادت باشه اگر گمش کنیم اون وقت... 

راننده مجال نداد و زد توی سر دنده ويك معکوس 
کشید و پاسخ داد: «دستت درد نکنه جناب سروان. 
«ناصر خوشدست» و گم كردن طعمه؟ 

مس ها ا ی يدهن کر 
اشاره به او گفتم: ولش كن کاری به كارش نداشته 
باش و به اين ترتیب مرد راننده چیزی حدود 
یکساعت و ده دقیقه مدام حرف می‌زد! البته بعضی 
خرف ها متام ماع السياظ خی می كيده وان دا 
آنچنان دنبال برنامه خود بودیم که کاری به او 
ند اشتیم. نیمساعتی می‌گذشت و حالا اتومبیل بنز 
کاهویی رنگ در سمت شمالغرب تهران درحال 
هو الها هاون CE ll‏ 
توقف كرد و كيومرث همراه مرد جوان ديكرى كه از 
رفتارشان ييدا بود رفيق هستند و صميمىء داخل 
سوير شدند و من هم بلافاصله به كريمى گفتم: 

استوار جرا نشستى...؟ برو داخل سوير و بدون 
اينكه جلب توجه كنى زاغ سياه شون رو چوب بزن 

استوار داشت يياده مىشد كه محسن يى نيش 
بهش زد: «ماشاالله تا اين شكم رو تكان بده شب 


تقد 





اين بار خود استوار نيز خنديد و حرفی نزد و خيلى 
خونسرد داخل سوير شد. راننده اژانس هم يكمرتيه 
و بدون مقدمه گفت: 

.ببخشین کلانتر... یک سوال داشتم؛ شما توی 
کلانتریتون یک راننده تروفرز و دست به فرمان و 
همه رقم کار درست نیاز ندارین؟ 

-لابد صاحب اين مشخصات هم خودت هستی... 
اره؟ 

اين را محسن گفت و زد زيرخنده. راننده كمى 
اخم كرد و با نگاهی به محسن كه معلوم بود خيلى 
دلخور شده است ياسخ داد: «مگه ما جمونه جناب 
سروان؟ دستت درد نكته. حالا که مسخرهمون كردى 
بايد بهتون بگم؛ به جون سه تا بچه‌ام تا الان ده بار 
از خلافکاران سارق بانک گرفته تا کیف قاپهای 
حرفه ای بهم ييشنهاد دادند که برم باهاشون کار کنم. 
چرا؟ چون همه‌شون می‌دونن که «ناصر 
خوشدست» کم نمیاره... ولی چی؟ من چون نون 
حروم توی گلوی بچه‌هام نمی‌کنم. حاضرم 
اینطوری صد دنده یک غاز بزنم. ولی نرم دنبال نان 
خلاف. اون وقت شما اینطوری مارو تحویل 
می‌گیری؟ دمت گرم جناب سروان... 

يبدا بود که مرد راننده رنجیده است. محسن که 
اصلا دلش نمی خواست اين تیپ از ادم‌ها دلخورش 
باشند. زد روی شانه راننده و گفت: «داشتم باهات 
شوخی مى كردم اخوى... جرا برزخ شدی؟ در ضمن 
ميق د نوت نگم که آکن طالب الى متفر رهب 
ماشین شخصی با راننده برای کلانتری اجاره 
کنیم... اگر دوست داشته باشی و سابقه‌ات روشن 

راه حو حا حزان واد 

نوکرتم به خدا جناب سروان... من... 

در همين حال استوار كريمى كه در ييراهن و 
شلوار سفيد جوانتر نشان مىداد از سوير خارج و 
داخل ماشين شد و كنار دست راننده نشست و گفت: 

كلى خرت و يرت خريدن کلانتر... يك رول 
کالباس. چهار ينج كيلو سوسيس المانی. ده بيست 
اب هزبس کت وا i‏ 
سیگار. تخمه و آجیل و... خلاصه نصق مغازه‌رو 
خالى كردن... 

نكاهى به كيومرث و دوستش كه داشتند سوار 
مى شدند انداختم و گفتم: «آقای خندان انگار تيرمون 
به هدف جوردد... 

0 

بيست دقيقه بعد بنز سبز رنگ جلوى در ورودى 
نك شور سای تكهيات | كما زلا مى بين 
كرد و زنجير را انداخت و ينز رد شد. اما همین که ما 
خواستیم داخل شويم ‏ همانطور که پیش بينى 
مى كردم جلویمان را كرفت و به راننده گفت: «کجا 
پدرجون... خانه خاله نیست که سرت رو اند اختی 
۳ 

رات ناسين کر مت بسا بای تقهز 
اشاره به ردیف عقب کرد و به مرد نگهبان گفت: اگر 
چشمات خیلی زياد خمار نیست!! يشت سر منو نگاه 
كن کین کے تست 7 

مرد نگهبان که از نوع اعتراض راننده خوشش 
نيامده بود خواست حرفى بزند كه تا من و محسن را 
اباس قرع ويه اعتای وی ام جناب 
سرهنك... معذرت می‌خوام... همون اول می‌گفتین 
جناب سرهنك... منو بیخشین جناب سرهنك... 


من... 





مرد آنقدر سرهنك سرهنگ مىكرد و بلند هم 
حرف می‌زد که ترسیدم صدایش به كوش کیومرث 
کسی بخواهد از آن مجتمع شلوغ و پرتردد و دارای 
هشت در ورودی فرار کند... ما در این فرصت کوتاه 
نمی‌توانیم کاری بکنیم! لذا به نگهبان گفتم: «باشه 
ع یعس ید هم 
منزل اين اقا که جلوتر از ما داخل شد کجاست؟ 

نگهیان اين دفعه با صدای آرام پاسخ داد: ۱ 

به خدا نمی دونم جناب سرهنكء من فقط ارم 
شهرک‌رو ديدم که راهش دادم بیاد داخل... البته اگر 
بخواهید میرم دنبالش و... 

_ اين کار صلاح نبود. می‌ترسیدم که اشتیاه کنیم 
نمی‌خواستم شلوغ کنم. به همین خاطر گفتم: «مهم 
كعك ور 

همین کار را کرد و داخل که شدیم رو به کریمی 
گفتم: «استوار می‌ترسم اين نگهبانه کاررو خراب کنه. 
تو برو پیشش که مبادا به طرف تلفن بزنه... 


بط" 
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استوار پیاده شد و ما نیز با «ناصر خوشدست» 
داخل شهرک شدیم و فقط چند دقیقه چرخیدن کافی 
بود تا بنز کاهویی رنگ را جلوی فاز ۴ مشاهده کنیم. 

به راننده گفتم: «اقاناصر ماشین‌رو یک گوشه 
كه و ا يارك کیا حوري كه ما وا 
ساختمان ديد داشته باشيم.» او نيز همان كار را كرد 
و چند دقيقه بعد كيومرث و دوستش از ساختمان 
خارج و سوار ماشین شدند. و موقع رفتن نيز برای 
کسی که نمی دانستم در کدام واحد و کدام طبقه 
حضور دارد. دو تا بوق زد و رفت. محسن پرسید: 
«حالا چکار کنیم کلانتر؟» پاسخ دادم: 

الى و رس حي کرو ناگ کف 
ما کمی شلوغ کنیم تا فرار کنه... _ 

اقای خندان نتوانست بیشتر از ان کنجکاوی اش 
را پنهان کند: «کلانتر می‌تونم بپرسم شما دنبال کی 
مى كردين؟» 

به آرامی پاسخ دادم: «فعلا نه... اگر حدسم 
درست باشه خودت تا چند دقيقه بعد می‌فهمی»! و 
بعد كمى فكر كردم و يكمرتبه فكرى به سرم زد و به 
ناصر گفتم از شهرک خارج شود اما به استوار گفتم: 


«به کارت ادامه بده تا ما برگردیم». 

و بعد كنار خيابان ‏ صدمتر انطرف تر از شهرک 
سنا میم و ا رصيق گنت يرون ی تونی رک ریز 
همان رنگ و همان مدل کیومرث رو بيدا کنی؟ من با 
راننده اش صحبت می‌کنم... فقط تو جلوش رو 

محسن پیاده شد و ينج دقيقه بعد يك ماشین بنز 
ی ی و ان قف كرد 
و من يس از معرفی خودم به راننده گفتم: 

- ميشه بنج دقيقه ماشینتون رو به ما قرض 
بدهید... مط باشین براش مشکلی پیش نمیا... 
مدرو کی اس 

راننده بنز كه جوان خوش برخوردی بود بدون 
سؤال و جواب از پشت فرمان پیاده شد. من و محسن 
اکل أن نشستیم و راننده نیز همراه «خندان» توی 
ماشين «ناصر خوشدست» نشسته و داخل شهرک 
شدند. اما من كه يشت فرمان بودم خندان را داخل 
ماشين بنز خواستم و سپس به محسن گفتم: «خوب 
به پنجره‌های ساختمان نگاه کن. وقتی من چند بار 
بوق زدم. اگر دیدی یکنفر آمد توی پنجره و مثلا داره 
دست تکان میده يا واکنش نشان ميده. تو بايد بدون 
اينكه چهره‌ات را نشان بدهیء براش علامت بدی که 
بیاد پایین! 

و بعد شروع کردم به بوق زدن. دفعه سوم بود 
که از ميان چهار ينج نفری که داخل پنجره‌ها داشتند 
به ما نگاه می‌کردند. یکنفرشان از همان بالا برای 
ماشین ما [كه دقيقاً شبیه ماشین کیومرث بود] 
دست تکان می‌داد و محسن نيز با تکان دادن دست 
حالی اش کرد که: «بیان پایین»! 

يكدقيقه بعد مرد جوانی كه خیلی با احتياط قدم 
يومى ذالنبت اذ مسا کان بخاري شد ى طرف ها امد 
كه قيل از سوال من. خود خندان به حرف امد: 
«خودشه كلانتر... اين همان نامرده که اين خانه هارو 
به ما فروخت... 

مرد كه همان سرايدار بود. همین كه نزدیک 
ماشين شد و رنگ لباس پلیس را ديد خواست فرار 
كند که محسن به سرعت بيرون يريد و دنبالش دويد 
و ده يانزده متر آنسوتر كريبانش را گرفت و به داخل 
ی و قت ر و و کر 
كرده و آدرس اش را گرفتم تا برايش يك تقديرنامه از 
سوى كلانترى ارسال کنم. و بعد به سراغ مرد 
سرایدار رفتیم كه اشک می‌ریخت و اعتراف می‌کرد: 
«به خدا من مقصر نیستم... اقای مستعانی ازم 
خواست اين کار را بکنم... به جون بچه‌هام بخاطر 
وعده‌هاش قوت مستعانی برای من پدری کرد و 
وقتی ازم خواهش کرد که اين کاررو براش بکنم 
نتوانستم بكم نه! همه کارهارو خود اقای مستعانی 
جور کرد. سندهای جعلی‌رو تهیه کرد و اون ماشین 
و بادیگاردها و... و خلاصه همه چیزرو اقا ردیف 
کرد... منم مگه می‌توانستم بكم نه؟! 

حرق ا ان رک تاج ای را هرادا تور 
به كلانترى اعزام كرديم و بعد همراه محسن يكسره 
به بيمارستان رفتيم. داخل اتاق شديم «كيومرث» 
دوباره اخم كرد و گفت: 

-مگه نديدين دكتر يدر جى گفت...؟ يدر نبايد زياد 


محسن يوزخندى زد و گفت: «عيب نداره... اتفاقا 


بقيه در صفحه ۶۲ 
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شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۷ 
داستان شیرین یک ضرب المثل 


عبارت بالا در ظاهر به معنی ذبح و کشتن بره 
است که به منظور كباب و بریان كردن اين حیوان 
بی‌ازار را سر بریده تا با اشتهای تمام تناول کنند. 
اما در معنی و مفهوم استعاره ای کنایه از 
اما ريشه تاريخى او 





بره. همان بجه گوسفند است که هنوز چند ماه 
می‌کنند و به ثروتمندان شکمباره می‌فروشند تا یک 
وعده. .فقط يك وعده از گوشت نرم و لذیذ آن لذت 


ببرند. چوپانها برای آنکه بره را شیرمست و - 


خان پسند کنند. أن را دو مادره می کردند تا از دو 
ميش شير بخورد و سریع چاق شود. 

اق أنن انا اتضافادن كسائى توت كه 
گوسفند باردار و آبستن را ذبح می‌کردند و بره 
درون شکم را که به نام تودلی موسوم است به 
افراد بی رحم تر از خود می‌فروختند. 

در طول تاريخ تنها زمامداری که از بره‌کشی و 
بزغاله کشی جلوگیری کرد «قاورد سلجوقی» 
پادشاه کرمان يود که در حکومت سی و دو ساله 
خود هرگز اجازه نداد که بر خوان او بره يا بزغاله 
آورند و قصاب‌ها هم جرأت نداشتند بره يا بزغاله ای 
تج كد 

او مىكفت بره و بزغاله غذای یک مرد است اما 
وقتی یک ساله شد غذاى بيست مرد است. در 
پرورش آن رنجی به کسی نمی‌رسد. علف از صحرا 
مى خورد و بزرگ می‌شود. بره كشى و بره كشان 
در نزد افراد عياش و خوشگذران و در خانواده‌های 
اعیان و اشراف ایران آنقدر مورد علاقه و توجه بود 
كه آنها تنها برای دوستان ویژه و عزیزان خاص 
سفره بره بریان و کباب بره يهن می‌کردند و از 
میهمانان عزیز خود پذیرایی می کردند. 

درواقع بره كشى و بره كشان از قدیمی ترین 
تاريخ حشم دارى در نزد حشم‌داران معمول و مايه 
یی ان عمل تابغرو اله امس كاذف 
خود را به رخ ديكران بكشند. بهتدريج اصطلاح 
بره‌کشان از ميان حشم داران درميان عامه مردم 
هم متداول شد و به صورت ضرب المثل در كنايه 
از سوءاستفاده‌های مالى و خوشگذرانی به كار 


رفت. 
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| باووهاى عاميانه مردم روستاى سيس آباد 


وازه نامہ شهرضایی 


عچک: عروسک / دو قوله: كنج و كنار / لچک: 
روسرى /صاح: صبح / چنگولی: اويزان شدن / ديزه: 
خاله / جوله: كج / قورت: مغرور و خوديسند / سية: 
كوجه / کودی: مغز / زيرى: زيرزمين / دالون: راهرو / 
خاتی‌چی: گربه کوچک 

فرستنده: غلامعلی قاضی شهرضا از شهر ضا(اصفهان) 





> و مویژی نزانیدی و کیوی كيش نزانی. 

برگودان؛ کستی که قدن متخبت. کم را ند انف از 
نیکی‌های بزرگ هم قدردانی نمی‌کند. 

۶ ژو ژو روله ویش ماچوچن نرم ونوله. 
برگردان: جوجه تیغی بچه خودش را نرم لطیف می‌داند. 

[مترادف: سوسک به بچه اش می‌گوید: قربان 
دست و پای بلوریت برم.] ۱ 

« گرگ خوی خاصه. گرگه می بده. 
برگردان: گرگ خودش خوب است.اما وقتی ميش را 
می‌برد. بد می‌شود. ۱ 

فرستنده: مرزبان بخشم از اسلام اباد غرب (ایلام) 





بریزم اشک خونین از دل تنگ 
تویی شیرین. مويم فرهاد کوه‌کن 
ع فاف 


E 
بلند بالای دل سوز کی مىياد يار؟‎ 

ز دستی جگر مو پاره گشته 
كه خياط جگردوز کی مىياد يار؟ 
فرستنده: مجيد كاظمى از نوغاب كناباد (خراسان رضوى) 


درزی: خياط /واب: خواب /شپ: شب /سل يا پچل: 
کثیف / تهار: تاریک / باکس: کبریت / کلاس: لیوان / 
لاپ: شکم / مات: مادر /برات: يدر / سنگت: دوست. 

رسن الو حي يلوي 
از: روستاى هیتک نيكشهر (سيستان و بلوجستان) 


مردم روستای سيس آباد مشهد مقدس معتقدند: 
مى شود. 
2 خوابيدن تنها در باغ, هنكام شبء كراهت دارد. 
« بعد از غروب آفتاب نبايد از مرده حرف زد. 
۸ دیدن ماه در شب دوم. شگون ندارد. 
فرستنده: ابوالفضل صمدی رضایی 
از: روستای سيس اباد مشهد (خراسان رضوی) 








خانم سکینه قدمی دولت‌آباد از پاسوج (کهکیلویه و بويراحمد) 
ا کر یه يخاطن ا غار اف و منحيت انما زار 
گرامی» اميدوارم همجنان به همكارى با صفحه 
خودتان ادامه دهيد. سعادتمند باشيد 
آقای مهدى جعفرى خلفلو از تهران 
كين ورت ا يوانو كرام ا اک يه 
ج ها ا تام ی ق ا 
بها كز a‏ 
مطالب را به كويش آذری برايمان ارسال می‌دارید. 
حتماً آن را واضح و خوانا بنویسید تا من در هنكام 
وا نايا مكل مراک وی یه 
شما هستم. موّید باشید 
آقای محسن میرگلو بيات از شهر زاویه شهرستان 
زرندیه (استان مرکزی) 
بها فون کروم جرخن مک اما دن دورد 
سؤالات شما بايد عرض كنم تحصيلات دانشكاهى 
من ادبيات فارسی است. صفحه فرهنگ مردم از مجله 
شماره ۲۳۰۳ در تاريخ ۲٩‏ مرداد سال ۶۵ به کوشش 
اقای دکتر محمدباقر نجف زاده بارفروش راه‌اندازی 
شد. در سال ۷۷ که ایشان به دلیل مشغله کاری از 
ادامه ان بازماند. اداره اين صفحه به اینجانب محول 
کرت اغاز انق :مسووليت. يا مه شا ۱۳۲ در 
۲ مهر ۷۷ آغاز شد كه به لطف خدا تاكنون نيز ادامه 
داشته است. 
در مورد شعر «سارا» هم بنده اطلاعی ندارم. اين 
کار مستلزم وقت و حوصله بسیار است که در اندک 
زمان کاری ماء مقدور نیست. 
امیدوارم توضیحات فوق برای شما کافی باشد. 
پیروز باشید 
خانم فاطمه کیخسروی از تهران 
حبد هد يه بحاس کر نب ماس 
اینجانب. داستان ضرب‌المثل موردنظر را در آینده 


نزدیک حتماً برایتان خواهم نوشت. شادمان باشید 
آقای مهرداد شاکری از روستای ضامنی نور آباد 


نامه بسیار خوش خط و تمیز شما به دستم 
رسید. ضمن تشکر بابت آنهمه مهر و محبت. تعجب 
بودید؟ با توجه به فرهنگ غنی استان فارس منتظر 
نامه‌های کاملتری از شما هستم. يايدار باشبد 
آقای ابوالفضل صمدی رضایی از روستای حاجی آباد 

مشهد مقدس (خراسان رضوی) 

برادر گرامی! بارها از شما و دیگر عزیزانی که با 
صفحه فرهنگ مردم همکاری دارند خواهش کرده‌ام 
كه نامههاى هر بخش را در پاکتی جداگانه قرار داده 
و ها كه سماخ مكحن ارسال ناوي اما اذ ما 
برادر كرامى به‌رغم اينكه همکار دائمی ما در اين 
صفحه هستيد باز هم چند برگه منگنه شده. به دستم 
بهرحال نامه شمارا به دليل ناديده گرفتن تذكرهاى 
مکرر بایگانی کردم. انشاءالله در آیند ه نزدیک 
به دستم برسد! پیروز باشید 
آقای عبدالواحد بلوچ از روستای هیتک شهرستان 

نیک شهر (سیستان و بلوچستان) 

برادر گرامی از شما دو نامه بسیار تمیز و مرتب 
«مراسم عيد فطر و قربان در بلوچستان» در زمان 
مناسب استفاده خواهم کرد. سربلند باشيد 











. بهت كه گفته بودم . همه جيز همان طور خواهد 
بود که تو بخواهی. 

۔ فقط یادت نرود که هیچ كس نباید از اين ماجرا با 
خبر شود. 

مرد سرش را پایین انداخت. سیکارش را روشن 
كرد و دوی نیمکت نشست. 

.اخه اخرش چه؟ فكرش را كردى؟ نگرانت هستم. 
كاش یک راه دیگه پیدا می‌کردی. 

.راه دیگه ای نیست. اين آخرین خواهش من از توست 
وهیچ وقت اين محبتت را فراموش نخواهم کرد. 

كاش چیز دیگه‌ای از من می‌خواستی. برای اين 
كه اشتباهاتم راچبران كنم فقط به يك فرصت دیگه 
احتیاج داشتم که تو حاضر نشدی به من بدهی. 

-اشتباه از طرف هردوی ما بود وهردوی ماتاوانش 
رايس خواهیم داد. اما به شکلهای مختلف. . . 

مرد بی قرار بود . راه می‌رفت. می نشست. سیگار 
يشت سیگار روشن می کرد. جلو رفتم وخودم را 
معرفی کردم. زن انگیزه‌ای برای تعریف كردن داستان 
زندگی اش نداشت. مرد اما با انگیزه بیشتری شروع 
به حرف زدن کرد. 

.من و رویا همسرم» ينج سال پیش با هم ازدواج 
کردیم. توی دانشگاه با هم اشنا شدیم. خیلی سخت 
توق که خانواده‌ها را راضی بکنيم ولی بالاخره 
راضی شدندوما با هم ازدواج کردیم. زندگی ساده 
وراحتی داشتیم. هر دو ازصبح مى رفتيم سر کارویعد 
از ظهر خسته برمی گشتیم خانه. آنقدر گرفتار 
مشکلات. کوچک مالی بود که تمام فکزی دکرمان 
این بود چطور چاله‌های زندگی‌مان را پر کنیم. بلند 
پروازی‌های کوچکی داشتیم که دلمان به همان‌ها 
خوش بود. اين که ماشین بخریم يا اين که یک سفر 
خوب برویم. به همین آرزوهای کوچک راضی بودیم. 
بعد از دو سال موضوع بچه مطرح شد. بيش از اين 
که خودمان نیاز بچه را حس کنیم بزرکترها انتظار 
دن ,تدشان ,را شتف کم کم په این فک افكاديه 
که بچه‌دار شویم. چند ماه بعد از این تصمیم همسرم 
باردار شد. موجی از اميد وارد زندگی ما شد بطوری 
كه متوجه شدم تا ان موقع من معنی انگیزه و عشق 
رانفهمیده بودم. از همان ماههای اول شروع به خریدن 
لباس بچه كرديم. بزرگترها تلویحا به ما گوشزد 
می‌کردند که برای اين کارها هنوز زود است وباید 
مین کی تاه ند قري اتن حي شرك ات سا 
آهمیتی به اين حرفها نمی‌دادیم. رویا سه ماهه بود 
که بچه افتاد. اين اتفاق به شکل عجیبی من ورویا را 
بهم ریخت. ساده نبود. هر روز وسایل بچه را جلو 
چشممان می‌دیدیم. رويا فکر می‌ کرد علت از بین رفتن 
بچه رانندگی بد من در شب قبلش بود. اين حرف را 
مستقيما به من نمى زد ولی چند بار به ان اشاره کرد. 
بد جورى مى رفتم تو فكروعذاب وجدان بدى پیدا 
كرده بودم. بزركترها دلدارى می‌دادند كه هيج اتفاق 











مهمى نيفتاده وبه زودى مى توانيم باز بجهدار شويم. 
اما من حال بدى داشتم. مدتى بود كه نسبت به 
زندكى دلسرد شده بودم بدون اين كه با كسى در 
ميان بكذارم كرفتار اين حالت شده بودم . فكر 
ع تيه دا لواح بعة ب ويه زنك لي ول مدن 
می‌شوم. موقعیت پیچیده‌ای بود . توضيحش سخت 
است ولی مسئله اين بود كه من به نوعی از زندگی با 
رویا دل زده شده بودم. رویا همه فکرو ذکرش کار 
شده بود وهیچ آهمیتی به ظاهرش نمی داد. روز به 
روز چاق تر می شد وکمتر به خودش می رسید. 
Try‏ 
ماجراى بجه از قضا به من ييشنهاد كردند برای یک 
مدت كوتاه به ماموريت شهرستان بروم. رويا اصرار 
داشت كه من اين ماموريت را قيول نكنم. نمی دانست 
از نظر روحى چقدر احتياج داشتم از او و آن محيط 
دور شوم. دلم می‌خواست يك بار دیگر دلم برای 
رويا تنگ شود. دلم مثل اوایل ازدواجمان برایش بتيد. 
فکر می‌کردم این اتفاق بادوری دوباره ایجاد مى شود. 
اما اين حس چیزی نبود که بتوانم راجع به ان با 
کسی حرف بزنم. تنها کاری که از دستم برمی آمد 
اين بود که از محیطم دور شوم. على رغم خواست 
رویا به شهرستان رفتم. خودم را سخت مشغول 
کردم به طوری که بعضی موقع‌ها حتی فرصت 
نمی‌کردم به رویا تلفن كنم . لابه لای حرف هایش 
هميشه بهم می‌گفت که حالش خوب نیست وبه من 
احتیاج دارد. ولی من آهمیتی نمی‌دادم. انقدر غرق کار 
شده بودم که دیگر فرصت فکر كردن نداشتم. اما 
مطمئن بودم که اين دوری احساس من به همسرم 
SC Ke)‏ كردانن ذا انق كاده 
تلفن كرد وبا حال بدى سعى کرد برایم توضيح دهد 
كه رويا حالش خيلى خراب است وبهتر است به 


تهران بركردم. متوجه شدم موضوع خيلى جدى تر 
از آن است که من تصور ع ى كردم 

به تهران امدم حال رويا اصلا خوب نبود. 
داروهای ضد افسردگی شدید می خورد. دکترش 
خیلی نگرانش بود ومن را مورد بازخواست قرار 
می‌داد که چرازنم رادر این شرایط تنها گذاشتم. اولش 
برایم آسان نبود که واقعیت امر را حتی برای دکتر 
هم بگویم. ولی چاه‌ای نبود. دکتر می‌خواست از همه 
چیز با خبر بشودومن همه چیز را برایش توضیح 
دادم. دکتر اصرار داشت هر دوی ما تحت درمان قرار 
بگیریم. لابه لای جلسات مشاوره تازه متوجه شده 
بودیم که مشکل ما چقدر پیچیده است. درست در 
شرایطی که من همه تلاشم را مى كردم که 
مشکلاتمان حل شود. رویا بیش از قبل از من 
خشمگین می‌شد. وسط درمان خودش را كشيد كنار 
و دیگر حاضر نشد ادامه بدهد. جرو بحث‌هایمان به 
طور جدی شروع شد. رويا دیگر حاضر نبود بچه‌دار 
شود. با من مثل غریبه‌ها رفتار می‌کرد. به جای اين 


که به فکر حل مشکل باشد دائم بهانه گیری می‌کرد | 


دکتر عمل کند. روز به روز بیشتر چاق می‌شد وهیچ 
منصرفش کنم ولی فایده‌ای نداشت. حاضر هم نبود 
موضوع رابا خانواده در ميان بگذارم. حالا آمده ايم 
از هم جدا شویم در حالی که هیچ كس از اين ماجرا 
با خبر نیست . برايش اپارتمانی اجاره کردم وقرار 
كك یا هن ر 


هیچ انسانی 
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چندی پیش گزارشی از خانواده شهید عباس 
حاجى يور و مشکلات آنها با عنوان «هیچ كس بی كس 
نیست» به جاب رسید. به اميد اينكه شاید مرحمی 
باشد براى زخمهای زندكى آنها که مردم بخوانند و 
دستاندركاران بيايند و خوشبختانه از همان روز اول 
كه مطلب به جاب رسيد. مردم خواندند. دانستند و 
آمدند و هرجه در جنته داشتند بی‌ریا در طبق اخلاص 
گذاشتند تا دلها را شاد کنند. اما تلاش ما برای يارى 
گرفتن از دست‌اندرکاران بی‌فایده بود و همه به حکم 
ضوابط شانه خالی کردند و ما هم هر روز منتظر بودیم 
که خبر ناكوارى بشنویم... تا اينکه خبری شنیدیم 
كاملا برخلاف حبهت پیش‌بینی بعنی یک... 

يك شب که به همراه یکی از همان دوستان 
نیکوکار به دیدن اين خانواده رفتیم. با كمال تعجب 
متوجه شدم که دیگر کسی انجا ساکن نیست و يس 
از يرس وجو از همسایه‌ها شنیدم که شهرداری 
ل يا ال LN‏ 
داده و قرار است اينجا را خراب کنند. 

فردای ان روز و درحالی که از شنيدن اين خبر 
خوشحال کننده سر ازپانمی‌شناختم طی یک تماس تلفنی 
باشهرداری ادرس را گرفتم و به همراه‌همکارم انجا رفتیم 
تا از حال و هوای انها خبرى بگیریم و در ضمن کمکهای ان 
دوست عزیز را هم به دستشان برسانیم. 

ساعت د ید ار ! 

ساعت ۱۵ روز نهم اسفند ماه جلو خانه جديد 
ا رک 
خراب الونك آنها به نمونه بزرگ ابى رنگ تميزو در 
ضمن به آیفون تبديل شده بود. 

اين بار به جاى در زدن؛ 
زنگ زديم! بعد از جند 
لحظه مادر يير در را 


باز کرد. تقريباً دو 
ه ذد 4 اى 















آنها را ندیده بودم. دفعه آخر همه اعضای خانه بسیار 
نااميد و ناراحت می‌نمودند اما اين بار پیرزن به 
محض دیدن ما لبخندی بر لبهايش نشست و قبل از 
هر کلامی گفت: «الهی که هرچی از خدا مى خواهيد 
بهتون بده !...» 


در ان لحظه انگار تمام دنيا را به من داده بودند. 
وقتی وارد خانه شدم. منظره‌ای را که می‌دیدم. اصلاً 
باورم نمی شد!... 

خانه ای هشتاد متری در دو طيقه با حیاطی 
بزرگ که در باغچه زیبای آن درخت میوه‌ای 
خودنمایی می‌کرد. در طبقه اول دو اتاق ۲ متری با 
راهرویی نسبتا بزرگ به همراه اشپزخانه و سرویس 
نفت خبری نبود. در اتاق دلياز طبقه دوم هم 
شعلههاى آبی‌رنگ بخارى كازى, گرمی و آرامش را 

eT‏ رها 
حرف نزده بود! اين دفعه با شادی غیرقایل وصفی 
بالا و يايين می‌پرید و مدام به ما اصرار مى كرد با او 
همراه شویم تا همه جای خانه را نشانمان بدهد... 

بعد از کمی حال و احوال و خوردن چای و 

> مادر فکر می‌کردید آخر این ماجرا اینطور تمام 
بشود؟ 
سس در زندگی هیچکس را ناامید نکردم و 
هميشه به لطف خداوند امیدوار بودم. همان روز اول 
هم به شما گفتم هرچه که بشود فقط شکر خدا 

> چطور شد که اين خانه را به شما دادند؟ 

0 ده روز پیش نماینده شهردار منطقه ۰ آقای 
معصومی که یکی از همان مجله‌های شما را در دست 
داشت به خانه ما آمد البته همراه چند نفر دیگر و تمام 
هرطور که باشد خانه‌ای به شما می‌دهیم و بعد با 
موبایلش با شهردار صحبت کرد و حال و هوای ما 
را اطلاع داد و بعد گفت: فردا به شهرداری بیا تا کلید 
خانه جدیدت را بگیری و با وانتی که دراختیارت 
ان روز به شهرداری رفتم, به همراه یکی از 
کارمندان به اینجا امدیم و خانه را 

تحویلمان دادند و سه روز بعد وسایلمان 

راهم اوردیم. 

> بابت اين خانه سندی هم به شما دادند؟ 





رک 
اک ی ی را 
دوباره جای دیگری به ما بدهند. 

> راستی محسن کجاست؟ 

© از روزی که آمدیم اینجا حالش خیلی بهتر است و 
كفت می‌خواهد دوباره سر کار برود. 

8 عاك تاركرى لاختانا 

اا هد د كار ۰ 

و ع اللا را > ار 
را ور ال ای ان رن 
شهرستان تماس گرفتیم و از انها دعوت كرديم که 
پیش ما بيايند. 
> با خرج و مخارجش جه کردید؟ 

0 مهمان حبیب خداست و روزیش هم با خودش 
می‌اید. در ضمن مهمانهای ما با خود کلی خورد و 
خوراک هم می‌آورند و مثل خودمان هستند و حتما 
نباید مرغ و كباب بخورند. _ 

> در لحظه تحویل سال جه ارزوی داشتید؟ 

۵ اول برای تمام مسلمانان آرزوی سلامتی کردم و 
بعد هم برای خودمان. 

> چرا اول برای دیگران. خودتان که واجبترید؟ 

۵ اين را از حضرت فاطمه(س) ياد گرفتم که هميشه 
اول براى ديكران دعا مى کرد. 

> به عنوان اخرين سؤال برسيدم اگر حرفى يا ييامى 
براى كسى داريد بفرماييد. 

0 از شما و مجله خوبتان تشكر مى كنم كه در اين 
مدت کمکهای زیادی به ما کردید و هر روز كسى با در 
دست داشتن مجله پیش ما مى امد و کمکمان فى کرد 
و از شهرداری هم ممنونم. مخصوصا آقای معصومى 
كه حتى يول آب و برق و كاز اينجا را هم از طرف 
شهرداری دادند. 

بعد از اتمام صحبت‌هایمان پیرزن از ما خواست 
که باز هم آنها را تنها نگذاریم. بنابراین برای اينكه از 
کم و كيف ماجرا باخبر شوم فردای آن روز به 
شهرداری منطقه ۱۰ رفتم. پس از گفتگو با اقای 
معصومی و دیدن مدارک پرونده از محکم بودن 
لي ی 





كامل به ان پاسخ گفتند... 

> جناب معصومى دو ماه پیش شخصا به اين قسمت 
مراجعه كردم شما نبوديد و هيج جوابى هم نكرفتم. 
ايا شما بهتازكى به اين قسمت منتقل شديد؟ 

© نخيرء بنده حدودا جهار ماه است كه مسووليت اين 
قسمت يعنى اداره املاک را برعهده دارم و در آن زمان 
ماموریت بودم و اين را می‌دانم حداقل در اين قسمت 
کسی حق برخورد بد را با ارباب رجوع ندارد و شاید 
چون شما در پرونده ذینفع نبودید جوابی به شما ند ادند؟ 
> يس حالا چرا جوابم را می‌دهید؟ 

با خنده گفتم پس انشاءالله هميشه باشید و پرسیدم: 
و اگر اینطور است. چطور متوجه شدید؟ 

0 از محل و وضع انها کم و بيش مطلع بودم اما به 
دلیل تراکم کاری زياد همانطور که الان شاهدید موفق 
به حضور در محل نمی‌شدم. اما وقتی گزارش شما 
را خواندم و عکس شهید حاجى يور را ديدم ياد همان 
سالها افتادم و با خود گفتم هیچ خیبری» خیبری دیگر 
را تنها نمی‌گذارد و اگر شهرداری هم با پیشنهاد من 
برای واگذاری منزل به انها موافقت نمی کرد کار 
دیگری برایشان می‌کردم. 

> وقتی انجا رفتيد و اوضاع و احوالشان را دیدید جه 
حالی داشتید؟ 

بودم. البته نه شرمنده کاری که شرمنده وجدانی! 
گرفت؟ 





ی 
همان آلونک ۲۰ متری بیش از ۲۲ نفر وارث دارد و از 
نظر ریالی تقریباً بی ارزش است و شهرداری هم طبق 
ال ل را وا اه ان ا 
بگیرد. اما ما به پیشنهاد خوب شما مشتهایمان را كنار 
هم گذاشتیم و با همبستگی درمیان اعضای 
شهرداری این خانه رابه آنها واگذار كردي البته خانه 
مذکور در طرح عریض شدن خیابان امامزاده عبدالله 
است که چند سالی طول مى كشد و در همین مدت 
بنده شخصاً با تمام ارگانهای ذیربط به انواع مختلف 
تماس خواهم كفت تا برای آنها اسکان دائمی فراهم 
کنیم. انشاءالله. 
4 به عنوان سؤال آخر .اگر سخن ناگفته‌ای باقی مانده 
است. ما در خدمت هستیم. 
0 امیدوارم که اين نوع برخورد با مشکلات مردم 
مختص به شهرداری منطقه ۱۰ نباشد و درعین حال 
از دیگر ارگانها نیز تقاضا داریم که بيايند و با کمکشان 
اين مرحم را به درمانی قطعی برای آنها تبدیل کنیم. 
5 
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©» #شاید بتوان كفت چیزی در حدود ۴ تا ۵ 
درصد أن هم با مشقت! به شرط اينكه مبالغ آنچنانی 
نباشد و معمولی باشد اولا زن باید مالی را معرفی 
کند تا مال توقیف شود و به فروش برسد. اگر مرد 
«مستثنیات دین» است یعنی نمی‌شود توقیف کرد 
و معمولا مردهای ما بیشتر از یک خانه و یک ماشین 
ندارند که حالا بعضی‌ها اختلاف نظر دارند و 
می‌گویند سرقفلى مغازه هم جزو مستثنيات دين 
راهم نمىتوان توقيف كرد! تاكسى را هم نمىتوان 
توقيف کرد چون وسيله كار است! يس ماشينء خانه 
و ضروريات زندگی كه در حد شئونات فرد هست 
را نمی‌توان توقيف كرد. بنابراين حتى اگر زنى 
خوش‌شانس باشد و شوهرش بيشتر از يك خانه 
داشته باشد و به کسی هم انتقال نداده باشد چون 
(معمولا مردها تا متوجه اختلاف می‌شوند اموالشان 
را به دیگری انتقال می دهند) شاید ان زن بتواند 
مهریه اش را وصول کند ولیکن در اکثریت قريب به 
اتفاق يا مرد مالی ندارد يا اگر دارد جزو مستثنیات 
است و نمی‌توان ان را توقیف کرد و بعد از اينكه مرد 
به درخواست زن به خاطر ندادن مهریه به زندان 
می‌رود دادخواست «اعسار» می‌دهد و دادگاه خارج 
از نوبت رسیدگی می‌کند و مهریه تقسیط می‌شود 
وحتی اگر قسطبندی هم کردند دوندگی برای دریافت 
هر قسطی خودش عذاب اور است. مثلا دادگاه حکم 
می‌کند ماهی یک سکه, اگر مرد کارمند دولت باشد و 
بتوان از حقوقش کم کرد که بهتر است البته آن هم 
باز محدودیت‌هایی دارد به فرض اگر کسی حقوقش 
۰ هزار تومان ات و کارمند دولت هم هست 









سرب بر و بح 
بیشتر از یک چهارم درصورتی که متاهل باشد 
بیشتر نمی‌توانیم توقیف کنیم. حال اگر مرد شغل 
اذد داشته باشد که اینقدر اين خانم بايد برای گرفتن 





می‌پذیرند. به اين ترتيب مشاهده مى شود كه 
عده‌ای از مرزنشینان به دليل فقدان مشاغل مولد 
به سوی کارهای واسطه‌ای و قاچاق گرایش بيدا 
منظور ایجاد اشتغال مولد در مناطق مرزی کشور. 
می‌توان با اين پدیده شوم مبارزه کرد. 

قاچاقچیان انسان نسبت به قاچاقچیان مواد 
خر ف تک انواع قاچاق. کمتر احساس خطر 
می‌کنند. زيرا در صورت شناسايى و دستكيرى 
باندهاى قاجاق انسان و متقاعد كردن قربانيان به 
وان ی ماه قا نیارد ار اميت 
آنها اغلب به سبب ترس از انتقام كيرى قاجاقجيان 
و ال انهاء ان اعضای خانواده خود و فقدان 
حمایت های لازم از شاهدان. حاضر به شهادت در 
دادگاه نیستند. اين برده‌های مدرن در محل هاى 
اقامت خود هیچ وسیله دفاعی ندارند و هیچ نهاد 














هر قسط دوندگی کند به فرض اگر مرد نپردازد دوباره 
خانم بايد درخواست بازداشت کند. برگه جلب بگیرد. 
او را پیدا کند و به دادگاه بیاورد تا بتواند یک سکه را 
بگیرد و چون اقساط مهریه يك سکه, نيم سکه یا ربع 


که در قانون برایشان درنظر گرفته شده نمی‌رسند! 
#به نظر شما تعيين سقف مهریه تسهیل در 
ازدواج است یا .۴۰ 

© #تعيين سقف اصلاً مبنا ندارد. ما نمی‌توانیم 
اراده طرفین را محدود کنیم طبق ماده ۱۰ قراردادهای 
خصوصی افراد معتبرند و افراد در هر قراردادی که 
می‌بندند آزاد هستند مگر اينكه مخالف اخلاق حسنه 
و نظم عمومی باشد. وقتی زن و شوهری می خواهند 
ازدواج بکنند تعیین مهریه به عهده خودشان است و 
هیچ کس نمی‌تواند در اين اراده ازاد انها دخالت کند 
و این طرح هم اصلاً فاقد مبناست و كنار گذاشته 
شدة ات مس در تاريخ ۱۱/۱۱۸۲ دن يكى ار 
روزنامه‌ها خواندم که اين طرح كنار رفت. 

و در اینجا بود که متوجه شدم سوژه گزارش من 
سوخت ولی به هرحال گزارشی نوشته شد و با 
خواندن اين گزارش متوجه شدید که اگر یک هزارم 
مشکلات جوانهای امروزی رادر مقابل شیرین و فرهاد 
می‌گذ اشتند مطمتنا فرهاد دیگر زحمت تراشیدن كوه 
رابه خود نمی‌داد و بلافاصله تيشه را محکم بر فرق 
سر خود و حتی شیرین می‌کوبید. می‌گویید خیر؟ پس 
ال مات 
مسکن, اشتغال گرانی و تورم و... وجود دارد چرادرفکر 
رفع انها نباشیم؟ فکر نمى كنيد که اين مشکلات در 
اولویت قرار دارند. به فرض جوان تحصیلکرده سالمی 
که شانس با او يار بوده و شاغل هم باشد اما حقوق 
ماهیانه او بایت اجاره‌خانه غيب می‌شود ممکن است 
بفرمایید که اين جوان با جه چیزی قرار است تشکیل 
خانواده بدهد؟! خب جنين پسری برای حفظ آبرو هم 
شده علت عزب ماندنش را مانعی به نام مهریه 
می‌شمارد و مجبور است برای سرخ نگاه داشتن 
عر اح سل طاو قوق و وك 
جوانها با اين گفته من موافقند. اينطور نيست؟ 


رسمىاز انها يشتيبانى نمی‌کند. در نتيجه همه 
سرنوشت آنها در دست باندهای ماقیای انشان 
است. که در صورت هر نوع مقاومتی. به بدترین 
سرنوشت ميتلا خواهند شد. حتی در بیشتر 
کشورهای اروپایی, اگر اين زنان بخواهند از اسارت 
دلالان رهایی يابند. در بازداشتگاههایی گرفتار 
خواهند شد که برای بازپس گرفتن مهاجران غير 
قانونی در نظر گرفته شده است. موضوع دیگر. 
SS‏ 

«آریانا مصطفی» از مشاوران حقوقی سازمان 
امنيت و همکاری اروپا در کوزوو گزارش می‌کند که 
قاچاقچیان بزرگ انسان با قضات تبانی می‌کنند و 


آنها را می‌خرند. در بسیاری از مواقع. مجریان قانون 
و اعضای سازمان‌های پلیس که وظیفه مقابله با 
قاچاق انسان رابر عهده دارند. درگیر تجارت وسوسه 
انگیز ورود و حروح غیرقانونی انسان‌ها می‌شوند. 
برای نمونه «کاترین بالکواک» که از بازرسان 
IE‏ 
رابه جرم خريد يك زن قاچاق به قيمت ٠٠٠١‏ دلار 


مورد بازجويى قرار داد. 5 
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0 کزارشهای زندان 
اين هفته: زندان اوین 


اگر خواننده دائمی مجله ما باشيد می‌دانید که 
سلسله گزارشهای زندان با گزارشهایی از زندان اوين 
آغاز شد. در ادامه تهیه این گزارشها ما نه زندانهای 
قصر. قزلحصار. لنگرود (قم) و درنهایت زندان مرکزی 
ورامين سر زدیم و با تعدادی از مددجویان اين مراکز 
که دوران محكوميت خود را می گذر اندند. گفتگو 
كرديم. 

در ادامه اين كزارشها بار دیگر به زندان اوين 
مىرويم تا پس از چند سال دورى و وقفه در تهيه 
كزارش از اين ندامتگاه. جند صباحى ميهمان اين 
عزيزان باشيم. 

در اولين روز حضورمان. خدمت چند تن از 
کارکنان محترم اين ندامتگاه رفتیم. بدون اغراق. 
اکثر قريب به اتفاق اين عزیزان. حضور چند سال قبل 
ما را به ياد داشتند و تصور می کردند که ما شاید دیگر 
برای تهیه گزارش به اين ندامتگاه نخواهیم رفت. به 
هرحال ره‌آورد اولین حضور ما در اين ندامتگاه دو 
مصاحبه بود که اولین آن را این هفته تقدیم حضورتان 


می كنيم. 
دفتر یکی از بندهاء میزیان این هفته مابود و اولین 
مد دجو جوانی بلنديالاء > موّ دب و مس متين. از نوع لياس 


پوشیدن و سر و ظاهر و صحبت 1 می شد 
فهمید که در خانواده‌ای فرهنگی رشد کرده است. 
برخوردش هم نشان می داد که دارای تحصیلات 
بالاست و احتمالا از بدحادثه» راهش به زندان كشيده 
شده است. 

۰ ۱ کت ار رز 
شروع کردیم. اکثر مددجویان قبل از شروع مصاحبه 
حرفهايى دارند که ترجیح می دهند ضيط نشود. 
شنيدن اين حرفها معمولاً جيزى بين ده تا پانزده دقيقه 
ل N‏ 
د رکفت ا ل ل د سسا سر كد 
اين بار نيز اين جوان بعد از گفتن حرفهايش آنچه را 
كه او را به زندان کشاند. اينكونه برايمان شرح داد: 

سال ۱۳۵۰ در يك خانواده مرقه به دنیا امدم. 
پدرم معاون بهره‌برداری یکی از سدهاى آب تهران 
بود و مادرم خانه‌دار. من فرزند اول و تنها پسر 
خانواده بودم. که با دو خواهر کوچک ترم جمع 
کوچک خانوادگی‌مان را تشکیل می‌دادیم. 

پدرم اگرچه در خراسان متولد شده بود اما در 
تهران بزرگ شده و ازدواج کرده بود. 

دوران کودکی و نوجوانی من. مثل اکثر بچه‌ها 
با خاطرات خوش مدرسه شکل گرفت. وقتی دوران 
نوجوانی را يشت سر گذاشتم و وارد دوران پرهیجان 
جوانی شدم فهمیدم که هیچ چیز بدتر از عاطل و باطل 
گشتن نیست. يس خیلی زود جذب بازار کار شدم و 
در زمینه تجهیزات پزشکی فعالیتم را شروع کردم. 

حدود دو سالى کار کردم و بعد به خدمت سربازی 
اعزام شدم. دو سال خدمتم را در قرارگاه بازسازی 
خاتم الانبیاء و در پروژه عمرانى سياه گذراندم. بعد از 
و رت نا ی درک رک 
کردم و همان سال در رشته مدیریت بازرگانی 
پذیرفته شدم. از انجایی كه نمی‌خواستم هیچ فرصتی 
را از دست بدهم در كنار تحصیل به کارم هم ادامه 
دادم. می خواستم هرجه زودتر به استقلال کامل 
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جاب و انتشار اين سلسله گزارشها به منزله صحت و يا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


هان ای دل عبرت بر 


تهبه: مجید شادمان نز اد 





برسم و زودتر تشکیل زندگی بدهم. تا آن زمان هیچ 
فرصتی را بهراحتى از دست نداده بودم. دو سالی از 
درسم مانده بود که خانواده‌ام تصمیم گرفتند برایم 
زن بگیرند. 

از انجایی که من هیچ وقت روی حرف آنه؛ حرف 
نمی زدم. موافقت خودم را اعلام کردم. پدرم 
E‏ 
ندارم دختر یکی از همكاران خودش را معرفى كرد و 
جند روز بعد به اتفاق به خواستكارى رفتيم. در جلسه 
خواستگاری, من اولین بار اين خانم را دیدم. او 
دختری موّمن, محجبه. مودب و سربه زیر بود. از آنجا 
که ملاک من برای ازدواج تقوا و نجابت بود. با دیدن 
او احساس کردم که او می‌تواند همسر خوبی برای 
ل ا ل ات 
بزركترها صحبت کردند. اجازه دادند ما هم یک 
ساعتی با هم صحبت كنيم. ما در همان يك ساعت 
ل ل ل 
سا 2 عاك كا إل شم 
كه بتوانيم با هم زیر یک سقف زندكى کنیم. امادكى 
خودمان را اعلام كرديم و بقيه كارها ماند يه عهده 
بزرگترهاء از جمله ان كارها تعيين مهريه بود. خانواده 
عروس خانم به نيت چهارده معصوم. چهارده سكه 
ET‏ 
عنوان مهريه اعلام كردند و من نیز یک سفر حج تمتع 
و اينه و قران و شمعدان رابه ايشان هديه کردم. البته 
آن روز ما اصلاً روى اعداد و ارقام مهريه هيج بحثى 
اک فاوخ ار حراس ۳ 
کرده بود و على رغم ايتكه خانواده ما و داماد روی 
۰ سكه توافق کرده بودند. از انجا كه خواهرم و 
همسرش با هم به توافق رسیده بودند. در روز عقد 
۰ سكه رابه ۱۴ سکه تغییر دادند جرا كه خواهرم 
معتقد بود مهریه باعث خوشبختی اش نمی‌شود. با 
اين دیدگاه روز بله‌برون, ما هم هیچ بحثی روی تعداد 
کت را دای رد 
عروسى را كذ اشتیم. 

بعد از مراسم عقد. با فاصله كوتاهى جشن 
ی ا 
مشترک‌مان را شروع كرديم. اما خوشى اين مراسم. 
خيلى زود به تلخكامى رسيد زيرا كمتر ازيك ماه يعد 
از عروسی ماء پدرم از دنيا رفت. و برای ابد داغى در 
با ری رک ۳ 
روزگار خیلی زود به آدم ياد می‌دهد که چطور بايد 
به اين غم و داغ عادت کند. 

آغاز زندگی ماء مثل همه زوج هاى جوان توأم با 
مشکلات زیادی بود. ما با دو فرهنگ متفاوت. زندگی 
مشترک را شروع کرده بودیم و طبعاً تا همدیگر را 
کامل بشناسیم راہ درازی پیش رو داشتیم. شاید یکی 
از عاقلانه‌ترین تصمیم گیری‌های من در زندگی اين 


بود که از همسرم بخواهم حداقل تا پنج سال از بچه‌دار 
شدن جلوگیری کنیم. ينج سال فرصت خوبی بود تا 
همه مشکلات و تنش‌های اولیه را يست سر بکذاریم 
و به آرامش برسیم و بعد بتوانیم بچه را در آرامش 
کامل تربیت کنیم. از طرف دیگر هم من و هم همسرم 
ا اک 
نظم زندگی و کارهای مارابه هم می‌زد. 

به تدریج با گذشت زمان متوجه شدیم که 
متأسفانه اختلافات و مشکلات عمیقی بین‌مان وجود 
دارد. مشکلاتی که می‌توان ككفت حتی لاینحل بودند. 
البته باور كنيد کاهی اين مشکلات و مسائل ريشه 
در جایی دارند که زن و شوهرها نه‌تنها به 
خانواده‌های خود بلکه حتی در مقابل ميز قاضی هم 
نمی‌توانند به اين مسائل اشاره کنند. به عنوان مثال 
طبیعت و ژنتیک زنان و مردان ایرانی به طور 
وحشتناکی با هم تعارض دارد. به طوری که اغلب 
زنان ایرانی در مسائل زناشویی فوق‌العاده ضعیف 
و اکثر مردان ایرانی فوق العاده قوی هستند و این خود 
باعث بروز ناهنجاری می‌شود. به طورى که مردان 


كاه برای تأمين همین نیاز پیش پا افتاده ناچار به 
سمت زنان دیگر می‌روند و کانون زندکی انها از هم 
دامن می‌زنند برای مثال وقتی مردی به هر دلیلی با 






أغاز رندگی مه مشل د 
رو ح هاى حو ان تو أم با مشکلات r‏ 

رند نود طلا فر هنگ 
بو 
م شر و ۲ کر ده یم و مات 
ر اه ۰ پسسش رو داشت 








همسرش بگومگو می‌کند و اين مسأله به قهر و دعوا 
می‌کشد و زن و مرد برای مدتی كاه هفتهها همديكر را 
طرد می کنند» اين مساله خود به ناهنجاری‌های 
زندكى شان می افزاید. در صورتى که اگر آموزش‌های 
لازم در اين زمينه به انها داده می‌شد. شايد هركز 
دچار چنین مشکلاتی نمی شدند. 

بخش دیگری از مشکلات ما به اختلافات 
هک وا ۰ کت ات هم کی ساره 
عمیق ما خبر نداشت. چون هر دوی ما خیلی خوب 
حفظ ظاهر را بلد بودیم. اما خودمان می‌دانستیم با 
Oy‏ شالك کر ار 
نتوانسته بوديم سرفصلهای مشترک زندگی‌مان را 
با کت تاد اک موف رش فا 





تنظيم و نگارش : سيده فريبا زواره‌ای 





ES‏ لكر 
حل می‌شد. اما نتوانستيم. باور كنيد من خيلى تلاش 
كردم. تمام راههايى را که مىشد اين زندگی را حفظ 
کرد. رفتم. از مشاوره با ریش سفيدهاى فاميل گرفته تا 
رفتن نزد مشاور خانواده. خودم بارها و بارها با 
همسرم صحبت کردم اما از هیچکدام اینها نتیجه 
کت خی کی اه خی رم ۲ 
نمی‌توانیم با هم زندگی کنیم. اما باز هم ناامید نشدم. 
فکر کردم اگر باز هم تلاش کنم. اگر به همسرم محبت 
کنم. اگر مهربانی را از او دریغ نکنم. او هم به 
خواسته‌های مشروع من در زندگی زناشویی احترام 
اف کات ار ی تا نی در 
روز همسرم می‌خواست خانه را ترك کند. به من كفت 
که از محبت‌های من خسته شده! و دیگر نمی‌تواند اين 
همه محيت را تحمل کند! 

از او خواستم قبل از رفتن برایم بنویسد که به 
جه دلیل می رود و او روی کاغذ نوشت که «دیگر 
نمی‌تواند با مردی بداخلاق و بددهن مثل من زندگی 
کند!» وقتی از او پرسیدم واقعا همینطور است؟ او 
سری به علامت منفی تکان داد و دوباره نوشت که 
«حاضر نیست با من در یک خانه زندگی کند» و رفت. 

دقيقاً خاطرم هست دوازدهم فروردین ۸۲ بود 
كه همسرم بعد از ينج سال زندگی مشترک كفت که 
به منزل پدرش می‌رود. آن روز به او گفتم که بداند 
اگر يرود من هرگز به سراغش نخواهم رفت. و او هم 
ككفت با علم به اين موضوع مى رود و رفت. البته او 
هیچ جيز از خانه با خودش نبرد. چندی بعد 
دادخواستی به دستم رسید که در ان بنده به عدم 
پرداخت نفقه و سرقت طلا و جواهرات همسرم 
ی ی اک ری ال یر 
تبرکه شدم. 

من در پاسخ اين عمل همسرم در یک نامه 
شاعرانه و عاشقانه برایش نوشتم که: «همسر عزیزم 





شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۷ 


باغچه زندگی‌مان خراب شده. به باغچه زندگی‌مان 
برگرد تا دوباره آن را بسازیم.» و در ادامه آن جمله 
حقوقی که: اگر برنگردی ناشزه هستی» راهم اضافه 
خر را ات ات دا زر 
دادگاه خانواده بود برای طلاق! 

در این مرحله من با تمام مدارکم رفتم و تقاضای 
تمکین کردم و باز هم خواستم همسرم بازگردد. در 
اینجا بود كه پرونده‌ها به تداخل رسید و دستخوش 
ترا ی ی إل ماه 
در حکمیت از همسرم دعوت شد تا برای مذاکره و 
مکی ی ار تا ور 
دادگاه ارجاع شد. اين بار همسرم دادخواست طلاق و 
طلب جهیزیه اش را به دادگاه ارائه کرد. درپی ارائه 
اين دادخواست. دو جلسه تشکیل شد و در آن همسرم 
سه شاهد که هيج كدام نسبت به مسائل خانوادگی 
ما شناخت نداشتند به دادگاه معرفی کرد. کار به 
داوری رسید. من داور معرفی نکردم در داوری به 
ل اا ند 1ه كا ارما 
ا ا 
مستقيم به قاضى ارائه شد و قاضى با توجه به 
اظهارات شهود و داورى حكم, حكم طلاق همسر بنده 
را صادر كرد. اليته بدون انكه دادخواستى مينى بر 
درخواست مهريه از سوى همسرم ارائه شده باشد. 
اما قاضی در حکم خود با بذل ۴ سکه که در قانون 
امد. حکم پرداخت دفعا واحد (یکباره) مهریه را برای 
من صادر کرد. 

را کر 
صدور حکم از قاضی پرسیدم که جرا به من کمک 
نکرد تا من زندگی‌ام را حفظ کنم؟ ایشان در جواب 
گفتند كه از صحبت‌های من و همسرم متوجه شدند 
که ما هركز با هم به نقطه مشترک نخواهیم رسید. 
چرا که درست نقطه مقابل همدیگر هستیم و هرجه 
من برای زندگی‌ام تلاش می‌کنم او برای جدایی آن 
کر ی ارم 
هركز ره به جایی نخواهد برد. 

اعتراض دیگر من در مورد عندالاستطاعه بودن 
مهریه يود نه عندالمطالبه. که قاضی می‌توانست با 
تا مشالة أعشار اه اعمال كك 

با توجه به اين مسأله من به حكم صادره 
اعتراض کردم. در دادگاه تجدیدنظر با توجه به عدم 
وجود دادخواست مهریه. عندالاستطاعه بودن 
مهریه. و نيز نپذیرفتن شهادت شهود. حکم طلاق 
شکسته و به تمکین از سوی همسر من, تبدیل شد. 
بلافاصله من اجراییه اين حکم را گرفتم و از همسرم 
خواستم به زندگی اش برگردد. اما او برای تمکین 
تقاضای نفقه داد. درحالی که گواهی ناشزه بودن او 
روی حکم بود و درخواست نفقه هنكام نشوز عملا 
غیرقانونی است. همسرم وقتی دید اين راه هم به 
رويش بسته است در حضور قاضی اعلام کرد که 
به زندگی برمی‌گردد و حتی تمکین می‌کند فقط برای 
گرفتن نفقه! یعنی دو سال کش و قوس و دوندگی و 
NT‏ 
صورتی که اگر واقعاً او نفقه می خواست دادخواست 
طلاق نمی داد. 

وقتی به اینجا رسید من فهمیدم كه او ديكر از این 
زندگی با من بریده است و تلاش من و دیگران برای 


E-Mail : ۲ 22۷5۲61 @Yahoo. Com 


برگرداندن او فایده ای دد ار د. 

پا کی ری ی :۳ 1۳:۵ 
کی ری ار 
يا دچار دلزدگی بود يا دلسردی يا دلخوری. بهرحال 
هرجه بود او نمی خواست اين زندگی را ادامه دهد. و 
با اين حساب تمام سعی من در بازگرداندن او 
بی‌نتیجه می‌ماند. اگرچه من در تمام دوران 
زندگی‌مان هیچ وقت احساس او را لگدمال نکردم و 
ار ار کات را را 
کادویی در شاءن او. برايش گرفتم اما تمام اینها 
نتوانست خواسته‌های روحی -روانی او را براورده 
u CS‏ 
است زندانم و او را ندیده‌ام با زمانى که كنار هم 
زندگی می‌کردیم» برای من يكسان است چرا که ان 
روزها هم همينقدر با هم فاصله داشتيم اگرچه زیر 
یک سقف بودیم. البته در اين ميان من بی‌تقصیر 
نیستم اما وقتی فکر مى كنم مى بينم من تلاشم را 
ره ی را ار 
نمی‌خواستم همسرم مطلقه باشد من هنوز هم او را 
همسر قانونی خودم می‌دانم. اما تا وقتی که دين او را 
پرداخت نکرده‌ام گرفتارم. ولی جه داشته باشم و چه 
خی ی ی یت بر 
يك سقف زندگی كنم چون او روح مرا در من کشت! 
و برای طلب چند سکه مرا به زندان اند اخت! 
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د و وود 


ید داید عولاى 


اهو 


۰ 


لها 
0 در پرانتز: 
(ازدواج. سرفصل جدیدی از زندگی هر زن و 
با مرد است. سراغاز یک زندگی حدید. مثل اینکه 
دوباره از مادر زاده می‌شوی. منتهی نه مثل چند 
سال قبل که یک موجود ضعیف و ناتوانی. بلکه یک 
كنار زوج خود. نوع جدیدی از زندگی را تجربه 
کند. اين اتفاق شاید بزرگترین اتفاق زندگی هر 
زن و مرد است که شیرینی آن در عدم تکرارش 
نهفته است. حال هرقدر انتخاب برای اين اتفاق 
دقیق تر. موشكافانهتر. عاقلانه‌تر باشد. نتیجه آن 
بهتر و دلنشین تر خواهد بود. و اين در سایه 
شناخت به دست مىايد. اينكه زن با مرد بداند 
هدفش از تشکیل زندگی مشترک چیست. ايا 
می خواهد در كنار زوج خود به تکامل روحی و 
حسمی برسد با اينكه نه. فقط دريى بعضی اهداف 
غیرانسانی مثل خوشگذرانی. شهوترانی و یا مسائل 
عالى 9 مادی است. 
ازدواجهايى كه اصولا بريايه جنين تفكرات 
نادرستى شكل بگیرند. حتى اگر زيباترين اغاز را 
داشته باشند. بايد منتظر يايان زودهنگام و تلخ و 
زشت ان بود. البته در اين ميان هر دو طرفين اين 
جاى لذت بردن از زندكى در كنار هم. عمر و جوانى 
ووقت خود رااز دست دادهاند. جيزى كه به هيج 
قيمتى و از هيج مغازه . حتى جواهرفروشى ‏ 
نمىشود ان را خريد. درحالى كه كمى كذشت و 
درپی آن رضايت از خود دربى دارد كه هيج قيمتى 
01 ات ان قائل شد.) 
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شماره ۳۱۸۵ 



























هيجان انكيز كتاب ارتباط دارد که بد نيست پیش از شروع 
داستان اصلى باهم آن را یخوانیم: 





اشاره: 
«رايين کوک» نويسنده ابن داستان يرماجرا و 
رويداد فرعى اشاره مى كند: 

۱-دستیردی كه در روزكار باستان» بعنی در سال ۱۳۰۱ 
پیش از ميلادء به مقبره «توتان خامن» فرعون مصر زده 
شده بو د. 

۲-کشف مستند مقيره این فرعون جوان مصر در سال 
۲ میلادی توسط باستان شناس نامدار «هوارد کارتر» 
كه نفرین فراعنه. کردیان دست اندرکاران این اکتشاف 
باستانی راگرفت و همگی به طرز اسرارآمیزی به هلاکت 


مه 


اين هر دو رویداد. به نوعی با داستان جالب و 


دزدان مقبره فرعون 

سال ۱ پیش از میلاد. مفیره «توتان خامن» 
در دره سلاطین. كور سا شهر «تب» سال دهم از 
سلطنت پادشاه مصر علیا و سفلی. «ستی» اول 
فرعون مصر. 

«امه نی» لحظه‌ای دست از کار كشيد و با يشت 
دست. عرق پیشانی اش را پاک کرد. يس از ساعتها 
سختی برخورد کرده است. دوباره چند ضربه به 
دیوار زد. تردیدی وجود نداشت که به در داخلی مقبره 
رسیده‌اند. يشت اين در. گنجینه ای نهفته بود که در 
نوع خود نظیر نداشت. يشت اين دیوار. آرامگاه 
فرعون جوان «توتان خامن» قرار داشت که ۵۱ سال 
رفته بو د. 

«امهنى» با شور و حرارت بيشترى شروع به 
كندن لاشه سنگها كرد. گرد و غبار ناشی از کار حفاری, 
عرق, مثل جویبار کوچکی از صورت استخوانی اش 
فرو مى چکید. او در ان نقب تاریک که فقط کنجایش 
جثه لاغر و عضلانی او را داشت. روی شمش 
خوابيده بود و به دشواری کار را ادامه می‌داد. تکه 
سمت چپ و راست. از زمين خارج کرد و توانست ان 
را به يشت يايش پرتاب کند. اين سنگ تراش ماهر 








نوشته: رابین کوک 


نام اصلی کناب ٩5۳۳۱۱۱۱‏ به معنی «ابوالهول» است 

پرفروش ترین کتاب در فهرست روزنامه 
ال 0 
در امريكا فروش کرد. 


هيج سرزميتى به اندازه مصر و 
اهرامش؛ سرشار از عجايب 
اسرار آمیز نيست. 
هرودوت- مورخ یونانی 


ترجمه: سیروس گنجوی 











جلو می‌رفت و لاشه سنکها را به يشت خود 
ا 

مرد دیگری به نام «كميز» كه همراه دو نفر دیگر 
در این سرقت تاریخی با او همدست دود سنگ و 
را رن سیک ارو ات ی 
می‌ریخت و از آنجا دور می‌کرد. 

دستان ساییده شده «امه‌نی» در دل تاریکی. 
کورمال کورمال به دنبال دیوار گچی مقابلش كشت 
و سرانجام نوک انگشتانش, مهر و موم روی در بسته 
مقبره «توتان خامن» را لمس کرد. از زمانی که اين 
فرعون جوان در آنجا دفن شده بود هیچ كس وارد 
مقبره نشده بود. 

«امه‌نی» سرش را به بازوی چپش تکیه داد و 
بدن خود را شل کرد. درد کم کم از شانه‌هایش به 
دیگر قسمت هاى بدنش سرایت می كرد. در يشت 
سرش. می‌توانست صداى نفس هاى «كميز» را که 
درحال ريختن سنك و شن به داخل سبد بود بشنود. 
«امه‌نی» با صدايى آميخته از ترس و هيجان گفت: 

وی روما 

او آرزو مى كرد که هرجه زودتر اين شب کذایی به 
پایان برسد. او دزد نبود. اما حالا داشت به ارامگاه ايدى 
«توتان خامن» فرعون نگونبخت مصر نقب می‌زد! 

ترياد عرو رامزم يكن لبشه هرا بي وی 

ضعو ان ای لد نگ 
ترسناكى «كميز» خير 
خوشحال كننده رسيدن به در ورودى مقبره. گل از 
كلش شکفت و همراه با سبد پر از سنك و خاک, عقب 
عقب از تونل خارج شد. 

سپس سکوت عميقى دامن گسترد. «امه‌نی» 
احساس مى كرد که دیوارهای تونل, از هرسو به او فشار 
وارد می‌سازد. شايع بود که اين مقبرهه نفرین شده است 


د آشت. از شنیدن 


و هر كس به آن تجاوز کند. با سرنوشت ترسناکی 
روبرو خواهد شد. کوشید بر ترس خود غلبه کند. 
نقشه ای که دراختیار او قرار داشت. كاملا دقیق و 
درست بود. اين نقشه را پدربزرگ او «آمنم‌هب» به 
پسرش «پرنفر» یعنی يدر «آمه‌نی» داده بود و او هم به 
نويه خود ان را دراختیار «امه‌نی» قرار داده بود. 
«امه‌نی» طيق اين نقشه. دقيقاً ۲ ذراع از در خارجی. 
درميان سنك اهک نقب زده بود و حالا به در داخلى 
مقبره رسيده بود. انها درست يشت اتاق جلويى مقبره. 
يعنى «ييش تالار» قرار داشتند. کار دشوار و يرزحمتى 
بود و دو شب طول كشيده بود تا آنها به اينجا رسيده 
بودند. تا صبح» كار تمام می‌شد. «امه‌نی» تصميم 
داشت فقط جهار مجسمه طلا را که محل استقرار انها 
دقيقا در تفه میک شنت دوگ ار درون عق من انم 
یکی از این چهار مجسمه را برای خودش برمی‌داشت 
و به بقيه همدستان خود نیز هرکدام یک مجسمه 
می‌داد. سپس دوباره در مقبره را مهر و موم می‌کرد. 
او به همین اندازه قانع بود و اميد داشت که خدایان 
مشکل او را درک کنند! او این کار رابه خاطر خود انجام 
نمی‌داد. بلکه می خواست از اين راه هزینه مومیایی 
كردن جسد يدر و مادرش و تدارک مقدمات تدفین انها 
را امن نماید. 

«كميز» دوياره وارد تونل شد. سيدش را که 
حاوى يك تيشه و يك جراغ بيه سوز بود. به طرف 
«امهنى» هل داد. یک دشنه دسته استخوانى نيز داخل 
سيد قرار داشت. «كميز» یک دزد حرفه ای يود و 
حرص و طمع او برای رسيدن به طلاء حد و مرزى 

دستان باتجريه «امهنى» با تيشه و اسكنه مسی, 
ملاط تخته سنگهایی را که در مقايل او قرار داشت به 
سرعت می کند و فرو مى ريخت. هنكامى که مقبره 
«توتان خامن» را با مقيره غار مانند «ستی» اول 
فرعون مصر ‏ كه درحال حاضر خودش روى آن 
كار مى كرد مقايسه می‌نمود از كم اهميت بودن ان 
دچار شگفتی می شد. زيرا مراقبت جندانى برای 
محافظت از ان به عمل نمی‌آمد. و همین موضوع از 
دیدگاه «امهنى» موهيتى يه شمار مىرفت. زيرا در 
غير اين صورت. هيج كاه نمی‌توانست به اين مقبره 
راه يابد. «هورم هب» فرعون مصر که مايل بود 
خاطره «توتان خامن» ازاذهان پاک شود. كاهنان امن 
(خدای آفتاب) رااز پاسداری از این مقبره معاف كرده 
بود. «امهنى» با استفاده از اين فرصت توانسته بود 
با دادن رشوه مختصرى از قبيل دو ييمانه گندم و 
يك ييمانه نوشيدنى به نگهبان شبگرد. او را تطميع 
نمايد. حتى اين كار هم احتمالا لزومى نداشت. زيرا 
«امهنى» نقشه خود را برای ورود به خانه ابدی 
«توتان خامن» درست در شب برگزاری جشن بزرگ 
«اوپ» به مرحله اجرا دراورده بود. زیرادر ان شب. 
بيشتر كاركنان گورستان و اهالى دهكده همگی برای 
شرکت در جشن, به شهر «تب» واقع در کرانه شرقی 
رود نيل رفته بودند با اين حال «امه‌نی» بیش از 
هميشه احساس نگرانی می‌کرد و اين نگرانی سبب 
مى شد که با تيشه و اسکنه. دیوانه‌وار و با حالتی 
عصبی, به تلاش خود ادامه دهد. عاقیت تخته سنگ 
مقابلش از جا کنده شد و به داخل اتاقی که در ان 
طرف قرار داشت فرو‌افتاد! 

«امه‌نی» قلیش نزدیک يود از جا کنده شود. زیرا 
با توجه به شایعاتی که وجود داشت. می‌پنداشت 
هرآن شیاطین و اجنه عالم ارواح» بر سرش بریزند و 
كارش را تمام کنند! اما هیچ اتفاقی نیفتاد. در عوض. 


|۳۰ | مثل يك حشره نقب زن, سنگهای آهكى را مىكند و 
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بینی اش بوى عطر جوب سدر و بخور را استشمام 
کرد و گوشهایش, انزوا و خلوت ابدیت را ضبط کرد. 
با ترسی اميخته به احترام. وارد مقبره شد. سکوت 
اسرارآمیزی دامن گسترده بود و همه‌جا در تاریکی 
فرو رفته بود. برگشت و نگاهی به عقب انداخت. شبح 
«کمیز» در روشنایی ضعیف دیده مى شد که پیش 
می آمد. به نایینایی می مانست که راه خود را 
کورمال کورمال بيدا می‌کرد. او به دتبال چراغ 
ييه سوز می‌گشت تا أن را به «امه‌نی» بدهد. يس از 
انکه چراغ و اتش زنه رابه دست «امه‌نی» داد پرسید: 

می‌توانم وارد شوم؟ 

«آمه‌نی» درحال روشن كردن چراغ پاسخ داد: 

-هنوز نه. برو به «ایرامن» و «اماسیس» بكو بیش 
از نیم ساعت فرصت نداریم و بعد. بايد دوباره تونل 
را پر کنیم. 

«کمیز» غرولندکنان مثل خرجنكى عقب عقب از 
تونل خارج شد. 0 

جرقهاى که از چرخ اتش زنه جهید. فتيله چراغ را 
روشن كرد و لحظهاى بعد. روشنايى مثل کرمایی 
كه ناكهان وارد يك اتاق سرد شود فضاى انجا را 
دربر كرفت. 

«امه‌نی» سر جا خشکش زد. زانوانش شروع به 
لرزیدن کرد و چیزی نمانده بود که از شدت ترس از 
حال برود. در سوسوی ضعیف چراغ بيه سوز. 
ناگهان چشمش به صورت «امنوت» خدای بلعنده 
مرگ افتاد. ييه سوز در دستان لرزانش تکان 
می‌خورد و بازتاب روشنایی آن بر روی دیوارها 
عاره تساک ا فيو نت ها ادن وا 
جايش حركتى نكرد. و همين كه روشنايى جراغ بر 
روى كله زرين ان تابید. دندانهای عاج و ييكر باریک 
اين بت يديدار كشت و«امهنى» دانست که انجا يك 
مكان خاكسيارى است. دو بت دیگر نيز در آنجا بود. 
یکی سرش به شكل سر گاو بود و ديكرى به شكل كله 
شير! در سمت راست. جسييده به دیوار» دو مجسمه 
تمام قد فرعون جوان «توتان خامن» دیده می‌شد که 
از در ورودی مکان خاکسپاری محافظت می کردند. 
«امه‌نی» قبلا پیکره‌های طلاکاری شده مشابهى از 
فرعون «ستی» اول را که در کارگاه مجسمه‌سازی 
تراشیده می شد دیده بود. 

يك تاج گل خشک شده در آستانه در. روی زمین 
افتاده بود که «امه‌نی» با احتیاط از كنار ان گذشت. به 
سرعت به طرف دو مرقد طلاکاری شده رفت. با احترام. 
چفت در انها را گشود و مجسمه‌های زرین را از پایه 
آنها گرفته بیرون آورد. یکی از انها پیکره «نخبت» الهه 
کرکس از مصر علیاء و دیگری مجسمه «ای‌سیس» الهه 
طبیعت بود. هيج كدام از انها دارای نام «توتان خامن» 
نبود. اين موضوع حایز اهميت بود. 

«امه‌نی» تيشه و اسکنه خود را برداشت و به زیر 
جایگاه «امنوت» رفت و به سرعت از آنجا روزنه‌ای 
به داخل اتاق پهلویی باز کرد. طبق نقشه‌ای که 
دراختیار داشت. دو مجسمه دیگر که مورد نظرش 
بود در صندوقی در اين اتاق کوچکتر قرار داشت. 
«امه‌نی» وارد اتاق شد. دلشوره عجیبی داشت. چراغ 
ييه سوز را مقابل خود گرفت. خیالش آسوده شد. زيرا 
در آنجا اشیاء ترسناکی وجود نداشت. دیوارهای اتاق 
از تخته سنگهای ناصاف تشکیل شده بود. «امه‌نی» 
چشمش به صندوق موردنظر افتاد. آن را از تصویر 
زیبایی که روی صندوق کنده‌کاری شده بود 
شناخت. تصوير یک ملکه جوان يود که به «توتان 
خامن» فرعون مصر. دسته‌های كل نیلوفر آبی. گیاه 





برای گشودن در صندوق, با مشکل رویرو شد. در 
صندوق به طرز زیرکانه ای قفل شده بود و باز 
نمی شد. «امه‌نی» چراغ ييه سوز را با احتیاط روی 
جعبه‌ای به رنگ قهوه‌ای مايل به سرخ که از چوب 
سدر ساخته شده بود ‏ گذاشت و با دقت بیشتری 

«کمیز» قبلا خود را به انتهای تونل رسانده بود 
و «ایرامن» نيز درست در يشت سرش قرار داشت. 
نفر سوم که «اماسیس» نام داشت. مردی تنومند 
بود که هنكام عبور از دالان تنگ و باریک. دچار اشکال 
بود و از اين‌رو. از انها خیلی عقب مانده بود. آن دو 
نفری که جلوتر بودند می توانستند سایه لرزان 
«امه‌نی» راير روی کف مقبره و دیوار ببینند. «کمیز» 
درحالی که دشنه برنزی را با دندانهای زشت و 
رساند. بی‌سروصدا به «ایرامن» کمک کرد تا از جا 
برخیزد و کنار او قرار گیرد. هر دو منتظر شدند. سپس 
«اماسیس» هم درحالی که به شدت نفس نفس 
می‌زد. خود رابه انها رساند. اين هر سه روستایی, 
همین که نگاهشان به کنجینه باورنکردنی اطرافشان 
افتاد. جشمانشان از خوشحالى و تعجب برق زد و 
حرص و طمع سيرى نايذيرى جاى ترس و وحشت 
نفيس و جالبى نديده بودند. هرآنچه مى خواستند 
می توانستند بردارند. هر سه نفرء مثل گرگهای گرسنه 
کردند که به وسایل و ارایه‌ها متصل يود! 

«امه‌نی» همین که سرو صدای انها را شنيدء ابتدا 
گمان کرد که محافظان برای دستگیری آنان آمده‌اند. 
اما بعد متوجه شد که اين سروصدا از جانب 
همدستان اوست كه از دیدن اين همه اشیاء قیمتی به 
برایش به منزل کابوسی وحشتناک بود. ييه سوز را 
بالا كرفت و درحالی که خود رابه زحمت از روزنه به 
اتاق قبلی می‌رساند. فریاد زد: 

-نه. نه, محض رضای خدا اين کار را نکنید. دست 

صدای فریاد او در تالار پیچید. ان سه سارق. 
لحظه ای سر جا خشکشان زد. سپس «کمیز» دشنه 
دسته استخوانی رابه دست گرفت و به طرف «امه‌نی» 
رفت. «آماسیس» لبخند ظالمانه‌ای بر لب آورد که 
ساخت. 

«امه‌نی» دانست که برق طلاء چشمان آنان را کور 
کرده است. خم شد تا تيشه بنایی را از زمين بردارد. 
اما «کمیز» زودتر از او يايش فا وق ان کذاسشت. 
«اماسیس» خود رابه «امه‌نی» رساند و مج دست او 
را گرفته چراغ را از دستش بیرون اورد. سپس با 
دست دیگرش مشت محکمی به گیجگاه او نواخت. 
اين ضربه چنان شدید بود که «امه‌نی» بر روی 
رفت. 

«امه‌نی» نمی دانست جه مدتی درحال بیهوشی 
به سر برده بود» اما وقتی به هوش آمد و چشمانش به 
رسید. روشنایی لرزانی از درز دیوار بیرون می‌زد. 
درحالی که بين دو مجسمه سياه رنگ «توتان خامن» 
افتاده بود. توانست سایه «کمیز» را ببیند. اين 


روستاییان به مکان مقدسء بی‌حرمتی روا داشته و به 
حريم مقبره تجاوز کرده بودند. برخلاف قول و قراری 
که با هم گذاشته بودند. حرص و ولع انها را از خود 
بی‌خود كرده. تصمیم داشتند اشیاء قیمتی مقبره را به 
یغما ببرند. می‌بایستی جلوی اين کار را می‌گرفت. 

دست و پایش را تکان داد. احساس کوفتگی 
می‌کرد. بازو و دست چپش که زير بدن او مانده بود 
کرخ شده بود. اما از اين گذشته حال عمومی اش 
خوب بود. می‌بایستی کمکی بيدا می‌کرد. فاصله 
دقیق تا دهانه تونل را تخمین می‌زد. اما ورود به ان 
بدون ایجاد سر و صدا امکان ند اشت و همین موضوع. 
توجه سارقین را برمی انگیخت. کوشید سرپا بنشیند. 
صبر كرد تا ژق زق سرش کاهش یابد. ناگهان «کمیز» 
درحالی که یک مجسمه زرین «هوروس» رايه دست 
داشت باز‌گشت. همین که چشمش به «امه‌نی» افتاد 
لحظه ای سرجا خشکش زد. سپس با غرشی سهمگین. 
دیوانه‌وار به سوی اين سنك تراش کیج و مبهوت 
حمله ور شد. 

«امه‌نی» درد را فرآموش کرد و با یک جهش خود 
راب وهات رل ماه و بااثلاش واه دوجالي كه 
سينه و شكمش به كج ديواره تونل كشيده مى شد 
كوشيد از انجا بگریزد. اما «كميز» به سرعت به دنيال 
او دويد و مج ياى او را كرفت و در همان حال. 
فریادزنان «اماسیس» را صدا زد. «امه‌نی» در داخل 
تونل به يشت جرخيد و با پای آزادش, ضربه محکمی 
به گونه «کمیز» نواخت. دست «کمیز» از مج پای او 
رهاشد و «امه‌نی» توانست به پیشروی خود در داخل 
تونل ادامه دهد. بریدگی‌هایی که قطعات سنگ آهک 
در دیواره تونل ایجاد می‌کرد برایش اهمیتی نداشت. 
فقط می‌خواست هرچه سريعتر از آنجا خارج شود. 
سرانجام هوای ازاد شب را به مشام کشید. از تونل 
بیرون امد و دوان دوان خود را به پاسگاه نگهبانان 
گورستان در جاده «تب» رساند. 

در داخل مقيره «توتان خامن» ترس و وحشت 
زیادی در ميان سارقین پدیدار گشته بود. هر سه نفر 
آنها می‌دانستند که قبل از آمدن نگهبانان می‌بایستی 
هرجه زودتر از ان مکان می‌گريختند. هرچند که فقط 
به یکی از مرقدهای مطلا دست يافته بودند. 
«آماسیس» درحالی که چند مجسمه زرین را زیربغل 
زده بود تلوتلو خوران از اتاق تدفین بیرون آمد. 
«کمیز» دسته‌ای از حلقه‌های زرین را که به طنابی 
بسته بود روی اشیاء دیگر انداخت و هر سه با ولع 
خاصی همه غنایم خود را درون سبدهای بافته شده 
از نی ريختند. «ایرامن» چراغ بيه سوز را زمین 
قشف وسيد خو و وان دحل دول قل دارو خودت 
يشت ان وارد تونل شد. «كميز» و «اماسیس» هم به 
دنيال او اماده ورود به تونل شدند و در همان حال. 
یک جام مرمرین را در آستانه در انداختند. 

همین که به خارج از مقبره رسیدند. به سوی 
جنوب که در جهت مخالف پاسگاه نگهبانان قرار 
داشت گریختند. «اماسیس» که غنایم زیادی با خود 
حمل می‌کرد. برای انکه دست راستش ازاد شود. یک 
جام سرامیک آبی رنگ را زیر تخته سنگی پنهان کرد. 
سپس شتابان خود را به دیگران رساند. هر سه از 
جاده‌ای که به معبد «هپشپ سوت» منتهی می شد 
گذشتند و به سوی دهکده کارگران گورستان رفتند 
و همین که از دره خارج شدند. به سوی غرب پیچید ند 
و وارد دشت پهناور صحرایی «لیبی» شدند. آنها آزاد 
و ثروتمند بودند. خیلی ثروتمند! 
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siamak ۳۱۱۲2۵66 @ yahoo.com 
an n, A dh ۹ بصع سيو‎ ۱ 
. رنگهای مورد علاقه خود را در سه اولویت وبا‎ 
. ترتیب ۱و۲ و ۳ به من بگویید تا بكويم شما در زندگی‎ 
1 جه خصوصیات اخلاقی. روحى و جسمی داريد.‎ 
ینار 9 یی ۹ تسوبو ,كلا سه تن‎ 


6 برای كانه يا ار لوا‎ ١ 


رنگ مورد علاقه خود را از ميان تکه‌های يارجه. كاغذهاى 
رنگی و يا با رنگ آمیزی به وسیله مدادرنگی. گواش و يا هر 
رنگی که در دسترس دارید. بر روی کاغذ كاملا سفيد تهیه 
نموده و روی نامه خود بچسبانید و اولویت‌های ١‏ تا ۲ را در كنار 


آنها مشخص كنيد و در موقع نگارش نامه اولين قطعه شعر يا 
جمله ادبی با ضرب‌المثلی که به ذهنتان می‌رسد را در ادامه 


نامه بنویسید و برای من بفرستید. ۱ 
توجه داشته باشید هرجه در انتخاب رنگ و اولویت ان 
دقت فرمایید پاسخها به واقعیت نزدیکتر خواهد بود. در ضمن 
در قواصل زمانی حداقل سه هفته‌ای می‌توانید نامه‌هایتان را 
دوباره تهیه. ارسال و مقایسه نمایید. در اين موارد روی 
نامه‌هایتان مرقوم فرمایید که نامه چندم شماست و فاصله زمانی 


رن با نامه قبلى جقدر الست 
یک شهر بر از دشمن ! 


آقای (عبدالله - م) از مشهد مقدس با رنگهای 
-١‏ مشکی ۲- سفید ۳- خاکستری و شعر: 
«ما از ان پاک دلانيم که ز کس كينه نداریم 
یک شهر پر از دشمن و یک دوست نداریم.» 

آقای عزيز. شما افسرده و غمگین, نگران و مضطرب. 
sS‏ عضبی ی سوا راب خاطرانی تلع از 
گذشته و احتمالا درحال حاضر عاشق هستيد. 
درواقع روحیه خوبی ندارید. هميشه خسته به نظر 
می‌رسید و علاقه‌ای به کار و فعالیت از خود نشان 
نمی‌دهید. به علاوه اهل شوخی و طنز هم نیستید و 
حضور در جمع شلوغ شما را دچار استرس می‌کند 
و توان حضور در اين مجالس را ندارید. 

به‌طور کلی انسانی درون‌گراء منفی‌باف و گاهی 
جک ما ور Ee‏ 
و طبیعی بیشتر علاقه نشان دهید. 

البته در آخر بگویم. اين سه رنگ باعث ایجاد 
EE‏ ايحا يعن ب وه بك اد 
در مورد شما صدق نکند. دوباره مكاتبه کنید. 














اجل سنگ است و آدم شبشه 


آقای يونس پاکنهاد از تهران با رنگهای 
تسیز داس اسماتى #- سید وش 
«عزيزان قدر يكديكر بدانيد 
احل سنگ است و آدم مثل شيشه.» 


آقاى پاكنهاد. شما خوش فکر, علاقه‌مند به مطالعه. 


6 شماره ۳۱۸۵ 


مبتکر. داراى قوه تخيل قوی» مهربان. موّمن. صادق. 
بخانواده نوست اتال طلبه و اراد سكيد تنا 
موردى که گاهی شما را دچار افسردگی و نگرانی 
می‌کند. خاطره تلخی است که از دوران نوجوانی 
دارید و یادآوری آن باعث ناراحتی‌تان می‌شود. شاید 
خدای نکرده در نوجوانی (سالهای ۱۲ تا ۱۶ سالگی) 
عزیزی را از دست داده‌اید و يا به کسی علاقه مند 
شددايد که از او دور مانده‌اید. 

از نظر جسمی, مستعد بیماری گوارشی هستید و 
معده‌تان اسیب پذیر است. 

از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی, بنفش, آبی 
ی( 
سنگ خوش یمن شمازمرد است. 

به‌زودی دیدار خوشی خواهید داشت. 


احساساتی و دل نازه.. 


خانم اطهر رفیعی از بندرعباس با رنگهای 
.١‏ زرد ۲. بنفش ۲ صورتی و شعر: 
«دل بی‌تو به حان آمد....» 

خانم رفیعی. شما بسیار باهوش. دارای استعد اد 
تحصيلى غالى: خوش سلیقه. مشکل پسند. بسیار 
احساساتى و کل نازک و در كارهاى خانه دارى قو 
هنرهای زنانه. داراى ذوق ومهارت هستيد. شما حتى 
براى خريد يك كادوى کوچک. جورى سليقه به خرج 
و جلوه داشته باشد. 

از نظر جسمی مستعد ضعف غدد داخلی و پیری 
زودرس هستید. بهتر است در تغذیه خود از 

از رنگهای زرد. نارنجی, قرمز. صورتىء بنفش» 
اک لا جوردی. سرمهاى و گل بھی بیشتر استفاده 
كنيد. سنگ‌های خوش يمن شما ياقوت كيود و الماس 
است. 

روزهاى خوشى در ييش خواهيد داشت. موفق 


اقاى ابراهيم عينى از لنكرود با رنكهاى 
.١‏ سفيد ۲. زيتونى ۲. خاکستری و شعر: 
«اى صبح اگر به شب رسد. دست همم 
با تيغ آفتاب ترا به خون م ىكشم.» 

مرموز و تودار» كمى افسرده و دلشكسته. داراى 
خاطرات تلخ و فراموش نشدنى از گذشته نه‌چندان 
دور هستيد. 

درحال حاضرء احتمالا عاشق شديد و اميدى به 
وصال نداريد و يا اينكه خداى نكرده عزيزى را از 
دست داده‌اید. 

از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی. بنفش, ابی 
لاجوردی» قرمز. زرشکی, نیلی و خرمایی بیشتر 

برای رسیدن به هر ارزویی. بايد خودتان هم 
تلاشی مضاعف داشته باشید و توکل به خدا را 
فراموش نکنید. 







خانم آرزو ۳ 
بابایی از قم با ) ی 
رنگهای . . 

. سبیز ۲ ابی 
ار سس 
«شمع سوزان ز 
توام این گونه خاموشم 
مکن 

از کنارت می‌روم اما ۲ 

فراموشم مکن.» 2 

خانم بابایی» شما 
علاقه مند يه مطالعه و 
تحقیق. خوش فكر و 
مبتكر. مهربان. خوش 
قلب. خانواده دوست. 
ااال الى وان 
داراى روحيه شاد: 
باهوش و صاحب 
تحصیلی 


استعد اد 





به راحتی به درجات 

عالیه تحصیلی برسید و اين در صورتی است که 

انگیزه کافی برای انجام تحصیل داشته باشید. 
از نظر جسمی مسبعد بیماری گوارشی ی 
از رنگهای زرد. نارنجی. صورتىء بنفش, ابی 

لاجوردی» سرمه ای و كل بھی بیشتر استفاده کنید. 

سنك هاى خوش يمن شما زمرد و زبرجد است. 
به انجه در فکرتان می‌گذرد عمل کنید. ولی با 

احتیاط و تفکر کامل و حتماً با توکل به خدا 


طر یقت کافری! 


آقای ایرج اسدی از خرم‌دره با رنگهای 

.١‏ قرمز ۲. سبز پسته‌ای ۲. ابی اسمانی و شعر: 
«وفا كنيم و ملامت كشيم و خوش باشیم 

که در طربقت ما کافری است رنجیدن.» 

آقای اسدی» شما پرانرژی و فعال. علاقه‌مند به 
کار و تلاش. خستکی‌ناپذیر خوش فکر. مبتکر. دارای 
قوه تخیل خوب. مهربان. خوش قلب. بااراده و راسخ. 
استقلال طلب و خانواده دوست هستند. 

البته کمی عصبی هستید و زود از کوره 
درمی روید و در این حالت با دیگران برخورد مناسبی 
ندارید. ولی بلافاصله خشمتان فروکش کرده و از 
عمل خود پشیمان می‌شوید. 

از نظر جسمی مستعد چاقی. فشارخون و 
ناراحتی قلبی هستید و دستگاه گوارش شما نیز 
آسیب پذیر است. با متخصص قلب و عروق مشورت 
کنید. 

از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی, بنفش, آبی 
لاجوردى و سرمهاى بيشتر استفاده كديد. شنک 
خوش يمن شما عقيق يمانى است. به زودى خبرهاى 
جالبى مى شنويد. 











از: بهاره مهرنژاد 





يك رزیم غذایی مطلوب 
برای همه 


عموماً تصور می شود لزوم مراجعه به 
کلینیک‌های رژیم درمانی» رفع چاقی و رسیدن 
به اندام متناسب است. حال انکه گذشته از چاقی 
و لاغری پیروی از یک رژیم غذایی مطلوب برای 
اا عد ساك اش و یرف ا 

یکی از انواع رژیم‌های غذايى که اخيراً مورد 
توجه بسيارى از متخصصان قرار گرفته نوعى 
رژیم غذايى موسوم به رژیم تعادل وضعيتى 
است که در ان به تمامی ترکییات غذایی توجه 
شده و بدن آنرژی مورد نیاز برای فعالیت‌های 
اساسی را از سه منبع کربوهیدرات. پروتئین و 
چربی به دست می أورد. 

با انتخاب اين رژیم هر فردی قادر خواهد بود 
بدون مصرف مواد تکمیلی نیازهای غذایی 
توصیه شده‌اش را تأمين کند و علاوه بر آن به 
یک وضعیت متعادل جسمی و روحی برسد. 

رژیم فوق نسبت به رژیم‌های متداول دیگر 
از میزان کالری. چربی اشباع و پروتئین کمتری 
برخوردار است. 

توصیه تأمین انرژی روزانه که در اين رژیم 
معادل ۱۲۰۰ کالری است. طبق درصدهای زیر 
می‌باشد: 

۰ درصد کریوهیدرات شامل غلات. 
حبوبات. نان. ماکارونی. سبزیجات نشاسته ای 

۰ درصد پروتئین شامل لبنیات. گوشت 
قرمز. ماهی مرغ و حبوبات. 

در ميان مواد يادشده. گوشت قرمز. ماهی و 
عدس از میزان پروتئین بالایی برخوردار هستند. 

۰ درصد چربی شامل کمتر از ۱۰ درصد 
چربی اشباع (خامه, كره. گوشت قرمز. روغن 
هیدروژنه) و بیشتر از ۱۰ درصد چربی غیراشباع 
(روغن زیتون. ماهی. روغن ذرت. افتابگردان و 
روغن سویا). 

۰ درصد میوه و سبزیجات تازه و متنوع 
که حاوی مقادیر فراوانی فیبر بوده و بدن را از 
لحاظ تامين ویتامین. املاح و مواد معدنی غنی 
می‌سازد. 

میوه و سبزیجات علاوه بر اينكه در درمان 
یبوست مؤثر هستند با ایجاد سیری در بدن از 
بروز چاقی جلوگیری می‌کنند. 

درنهایت برای حفظ تأثیرات مطلوب رژیم 
فوق تأکید می‌شود: _ 

١‏ روزانه دو لیتر اب بنوشید. 

"-ازروغن هاى غیراشباع بيشتر استفاده كنيد. 

۳-.مصرف گوشت قرمز را محدود و به ميزان 
مصرف ماهی بیفزایید. 

۴ دائماً ورزش کنید. 





یکی از شايع ترين مسائلی که در دوران بارداری 
برای هر خانمی پیش می‌اید. افزايش وزن بوده و در 
اين میان. انجه اهمیت دارد میزان وزن افزايش يافته 
است که اگر از حد طبیعی بالاتر يا پایین تر رود. 
خطرناک شده و احتیاج به دقت بیشتری از لحاظ نوع 
تغذیه پیدا می كند. 

مناسب ترین افزايش وزن برای خانم هاى دارای 
وزن متعادل و طبیعی ۱۲-۱۳ کیلوگرم. برای زنان زیر 
وزن استاندارد ۱۲/۵۱۵ کیلوگرم و بالای وزن 
استاندارد ۷۱۰/۵۰ کیلوگرم می‌باشد. 

اگر اضافه وزن از ارقام ياد شده بالاتر رود و به 
میزانی معادل ۱۵-۲۰ کیلوگرم برسد. حکایت از اسیب 
در ناحیه ستون مهره‌هاء کمر و بروز واریس می‌کند 
که بایستی سريعابه پزشک متخصص مراجعه شود. 

زنان حامله زیر وزن استاندارد و آنهایی که دچار 
سوءتغذیه هستند بایستی به نحو مطلوبی تغذیه 
شوند تا به وزن مناسب برسند و برعکس زنان چاق 
بايد کمتر از حد طبیعی افزايش وزن پیدا کنند. 

کل کالری روزانه مورد نيازبراى زن حامله ۲۰۰۰ 
كيلو کالری است. برای تامين اين مقدار. توصیه 
مى شود در نیمه اول حاملگی میزان مصرف شیرینی 
غذ‌اهای چرب. سرخ شده را کاهش داده و در زمان 





گرسنگی (قبل از وعده غذایی اصلی) يك تکه نان تست 
یا یک عدد بیسکویت ميل کنید. 

در نیمه دوم نيز یک رژیم غذایی پرپروتئین 
(گوشت قرمز. ماهی. تخم مرغ و لبنیات) و کم 
کربوهیدرات برای خودتان طراحی كنيد و میزان 
مصرف نان و شیرینی را به حد ۲۰۰ گرم در روز 
0 


يك خبر بد برای طرفداران سزارین 


اگر در آستانه وضع حمل هستید و به برخی غذاها 
نظیر ماهی, تخم مرخ؛بادمجان, بادام زمینی و باقالی 
الرژی دارید. خوب دقت کنید. 

چندی پیش پژوهشگران نروژی در نتایج 
تحقیقات خود متوجه شدند که نوزادان مادرانی که 
به آلرژی غذایی مبتلا بوده و به روش سزارین متولد 
شدند. ۷ برابر بیشتر از همسالان خود در معرض ابتلا 
به الرژی قرار دارند. 

نتيجه اين آزمایشات که بر روی ۲۸۰۰ کودک 
انجام گرفته. نشان می دهد در زایمان به روش 
سزارین باکتریهای مفید روده فلورا نام دارند و 


نسبت به عفونتهای بیمارستانی سريعاً واکنش 
نشان داده و نابود می‌شوند. 

از آنجا که هرگونه بیماری مادر سريعاً به نوزاد 
منتقل می‌شود. شانس اينكه نوزاد دچار عفونت شده 
و تحت تأثير آن میزان کارآیی سیستم ایمنی 
(سیستم دفاعی) بدنش کاهش یابد. بسیار زیاد است. 

به خاطر داشته باشید. آلرژی غذایی در سنین 
بزرگسالی خطرناک بوده و باعث نرسیدن یک ماده 
غذایی مفید به بدن می‌شود. يس برای سلامت 
فرزندتان هم که شده کمی عاقلانه تر در مورد نحوه 
زایمانتان بينديشيد. 


۱ بستنی بخورید. سالم بمانید 


آیا تا به‌حال شده در هوای گرم وقتی مشغول 
جلا دادن گلویتان هستید و بستنی می‌خورید. به 
خواص ان بیندیشید؟ يا فقط به خوردن آن اکتفا 
می‌کنید؟ در هر صورت. بد نیست بدانید که بستنی 
تنها ماده خنک کننده برای پایین اوردن درجه 
حرارت بدن نیست. بلکه یک ماده غذایی بسیار مفید 
و انرژی‌ زا است! 

بستنی های ميوهاى حاوى مقادير زيادى 
ويتامين ۸ و 8 و . کلسیم. فسفر و نمك هاى معدنی 


بوده و منبع غنى از پروتئین به شمار می‌روند. در 
ضمن نقش مهمی در رشد. استحکام استخوانها 
تغذیه بافت مغز و افزایش تولید گلبول قرمز ايفا 
عن کان 

بستنی‌های کاکائویی و حاوی قهوه نيز علاوه 
بر خاصیت ارام بخشی و نشاط اوری که به دلیل 
وجود تریپتونان از خود نشان می‌دهند. نقش مهمی 
در جلوگیری از تجمع چربی در خون خواهند داشت. 

گذشته از موارد فوق, انجه در مورد بستنی 
اقمیت دار اینست که هر ۱۰۰ گرم بستنی الرژی 
معادل ۱۵۰ تا ۲۵۰ کالری دارد. بنابراین اگر شما 
می‌خواهید هر روز از مصرف أن بهره‌مند شوید. 
بایستی وعده‌های غذایی خود را طوری تنظیم كنيد 
که کالری بیش از حد مجاز دریافت نکرده و دچار 
اضافه وزن نشوید. در ضمن با معده خالی و 
تفا سس او وروت کر 
خودتان نیز قصد تهیه بستنی در منزل را دارید. 
افزودن گل بنفشه و زنجبیل به ان را فراموش نکنید! 


شماره ۳۱۸۵ 
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به ها که وا 
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CES 


و هو 5 سییدد دعان را د 


نگویم 


ود کن. 
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مومیایی های باشکوه 
هفته گذشته. باستانشناسان استرالیایی» در 
جنوب قاهره در مصر. مشغول کشف قبری که به 
سلسله ششم در چهار هزار و دویست سال قبل تعلق 
داشت بودند که جایجا كردن دو مجسمه ناگهان آنها 


را مواجه با دری پنهان شده کرد. این در به نوبه 


خود آنها رابه کشف قبری كه متعلق به سلسله بيست 
و ششم بود رهنمون شد که در اين قبر سه تابوت 
قرار گرفته بود و در هر تابوت یک چسد مومیایی 
شده قرار داشت. در مجموع سه جسد که دو مرد و 
1005 

اما آنجه كه به عنوان خبرى هيجان انكيز دنياى 
ECS Sg‏ 
از اجساد موميايى بود. اين جسد يهقدرى 
دست نخورد ه باقیمانده بود که 
باستانشناسان بدون درنگ آن را بهترین جسد 
مومیایی در تاریخ شناسایی کردند. تابوتها 
همانگونه که در تصوير مشاهده مى كنيد به صورت 


و تازه 


انسان ساخته شده‌اند و مومیایی مورد نظر را به 
رنگ سياه متمایز از دو حسد دیگر مشاهده می كذيل: 


وسيله ای برای پید! 
كردن کمشده 





رودر موفق به طراحی سیستمی شده كه 
يا پرنده انداخته می‌شود. اين سيستم علاوه بر انكه 
به يافتن حيوان کمک می‌کند. ميزان و مقدار فاصله 
با حیوان را نیز گزارش می‌دهد و از همه مهمتر اگر 
حیوان از چارچوب محوطه‌ای که برای او درنظر 
گرفته شده خارج شود توسط سیستم اين مهم کشف 
و به صاحب حیوان گزارش داده مى شود. اليته اين 
سیستم درواقع جزیی از یک شبکه مرکزی برای 
اهلی در ارتباط می‌باشد. برای عضویت در شيكه 
مذکور ماهیانه بيست دلار بايد پرداخت شود. ضمن 
آنکه سیستم حیوان‌یاب نیز خود به مبلغ ۳۵۰ دلار 
در بازار به فروش می رسد. در تصوير بخشی از 
سیستم که دراختیار صاحب حیوان قرار می‌گیرد را 





فيل های صحرا 

اكثراً تصور می كنند كه فيلها فقط در نواحى جنگلی و 
بيشههاى سرسبز با منابع آبی فراوان زندگی می‌کنند. جايى كه از 
درختان و شاخه‌ها و برگ‌ها تغذيه مى كنند و از برکه‌هاء اب 
مى نوشند و در آن به استحمام وبازى مشغول می‌شوند. اما گروهی 
ا فل ها وهو د دار د كه هماش شد ها قط در راهان هگ 
و بىآب و علف زندگی می‌کنند و با این نوع آب و هوا نيز خود را 
تطبيق دادهاند. مشهورترين گونه‌های فيل صحرايى در بيابان كونن 
واقع در غرب ناميبيا زندكى مىكنند. اينكونه فيلها برای يافتن 
آب و غذاء غالبا حدود ۷۰ كيلومتر را طى می‌کنند. اما بزركترين 
دشمن اين گونه فیل‌هء شرايط سخت آب و هوایی نیست. بلكه 
انسانهای شكارجى می‌باشند که به شكل غيرقانونى اين دسته از 
فیل‌ها را که شليك كردن به سوى أنهاء به دليل فقدان موانع طبيعى 
در برابر هدف گیری» مثل درخت و بوته وامثال آن, بسيارهم آسانتر 
می‌باشت: كشتان می‌کنند: فعذاد فیل‌های صحرایی در ثامیییا که 
تلم از ابا وا در تیر ماه من کته از مه هرن وان 
در سالهای هفتاد میلادی. اکنون به تنها ششصد راءس رسیده 


هه 


أست. 
به غير از اين فيلهاء تنها نقطهاى از جهان كه داراى فيلهاى 
صحرایی. اين حيوان مقاوم و بردبار می‌باشد. صحراى مالى در 








كبر ۰ ۳۵ 








هتل بر ای فضا 

درميان طرحهايى كه سازمان فضايى ناسا بهطور جدى آنها را دنبال می‌کند. 
يروزه ساخت هتلى است كه براى اقامت جند روزه مسافرين فضايى مناسب باشد. 
ای مدقتل مادو اف ميك ودر حال يها ربكت رکه 
بر سبكى وزنء در برابر اصابت سنكهاى فضايى نيز مقاوم می‌باشد. اين هتل به 
نحوى طراحى شده كه در ابتدا و در هنكام پرواز به مدار زمين به صورت يك بالن 
بسته و سبك وزن می‌باشد و هنگامی كه در مدار مقرر قرار گرفت. آنگاه قسمت‌های 
مختلف به سرعت باد شده و به یک ساختمان عظیم در فضا تبدیل می‌شود. 

همانگونه که در تصوير مشاهده می‌کنید. اين هتل از بخش‌های مختلف 
تشکیل شده است. قسمت بالایی خالی از هرگونه ايزار و دکور ساخته می‌ شود تا 
مسافرین در بدو ورود بدون هیچ مانعی خود را با بی‌وزنی کامل که در مدار 
زمين با ان مواجه خواهند بود. تطبیق دهند. کپسول پایینی برای انيار كردن اب 
ور کک یات ومک وان دووس نه اه وار 
دارند. یکی مكان خواب ساكنين و مسافرين می‌باشد. دیگری مكان تفریح» سركرمى؛ 
تماشای فيلم و كنسرت موسيقى و سومى هم مركز فرماندهى و همجنين مكانى 
كه کارهای ادارى هتل فضايى در ان انجام مى كيرد. 


آاهباي اند ک 
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به دنبال یکی از بزرکتر ین دستاوردها در 
مورد قابلیت های مغز 


قلم دیجیتال و ار تباط دیجیتالی 


اين هم قلمی دیجیتال که از جانب طراحان در 


شخصی را که «لانگ تک» ساخته شده است. اين قلم به صورت 
در تصوير مشاهده | اتوماتیک هرگونه نوشته‌ای را که توسط آن انجام 
می‌کنید. پروفسور | دهید به شکل دیجیتال به رایانه يا هر وسیله دیگری 
اسستیو رز یکی از | که تمایل داشته باشید. ارسال می‌کند. البته همراه با 


بزرگترین دانشمندانی 
است که تحقیقات 
خود را به تشخیص 
قابلبت هاى تازه 
توسط مغز اختصاص 


داده است. پدیده‌ای 


قلم یک دستگاه حافظه رایانه‌ای نیز وجود دارد. اما 
به غير از اين دستگاه نوشته‌ها را می‌توان به تلفن 
موبایل. رایانه شخصی يا اداری يا هر وسیله 
ديستال دی ادرسال كرك ما ادن كان ايخ اسيك 
كه کتاب. نامه يا حتى فهرست خريد روزانه خود را 
كه توسط قلم مذكور می‌نویسید در حين نوشتن به 


ھی اند ک دااند و اسای هم 








الان جا کار انست 
و اينكه روزى علم بتواند گرایشهای جنایتکارانه را در شخص 
تشخیص دهد و قبل از وقوع جنایت از آن جلوگیری کند. حتی 
دولت انگلستان در اين راه پیشگام شده و از نظر مالی تحقیقات و 
پژوهش‌های اين دانشمند را در کنترل ذهن جنایتکار. مورد حمایت 
قرار داده است. اين دانشمند معتقد است که در مغز و در بخش 
مربوط به حافظه. حفره‌ای وجود دارد که در ميان افراد «پسیکوپت» 
يا مجرم بالفطره. همین بخش فعال شده و تمایل به ارتکاب به 
جرم و جنایت را در فرد جنایتکار به وجود می اورد. او معتقد الست 
كه کی ران براههامى رآ ندا گرد كه نا ام کاس 
عمل به خود كيرد شناخته شود و در نتيجه از انجام جرم جلوكيرى 
شود. براى اين منظور او روئ معز جند جنايتكار مشهور كه در 
انگلستان. يس از مرك اين افراد از بدن انها خارج شده و در مايع 
مخصوص نگهداشته شده تا از نظر علمى مورد تحليل قرار گیرد. 
ازمایشهایی انجام داد و در كمال تعجب مشاهده کرد که حفره 
مذکور روی نمونه‌ها به صورت یکسان ظاهر شده است. همین 
امر سبب شده که هم خودش و هم دولت‌های جهان تحقیقات او 
را جدی‌تر تلقی کرده و در انتظار نتایج ان می‌باشند. 

در تصوير این دانشمند را در هنكام ازمايش روی مغز جک آدمکش, یکی 
از ترسناک‌ترین شخصیت‌های جنایی قرن. مشاهده می‌کنید. 





که هم اکنون او را | دريافت کننده نیز ارسال می‌کند. سرعت عمل از ايخ ê‏ 
مشغول نكهداشته | بهتر نمی‌شود. قلم ديجيتال توسط لانگ‌تک به مبلغ ١‏ 
و جهان علم هم در | سيصد دلار در بازار به فروش می‌رسد. 3 
انت ظار نتایج 5 
آزمایشwهای‏ او سبك و كوجك اما جادار و ز یبا 3 
می‌باشد. درباره ذهن 9 


ات قوق به هود | سيوك تعلق قاری کهسی‌سناا هعوارء هفات کف شوه را حفط كرنه 
است. بخصوص مدل ۵ که آن را در تصویر مشاهده می‌کنید. مدل تازه هوندا سیویک, بسیار ۰4 





اقتصادی طراحی و ساخته شده است. ظرفیت موتور ۱/۲ لیتر است و قدرت ان براير با ۸٩‏ قوه 
اسب بخار است. سرعت اين اتومبیل حداکثر ۱۷۷ کیلومتر است و در مدت سيزده ثانيه از سرعت 
صفر به سرعت ذکر شده می‌رسد. 

اين اتومبیل دارای بادکنک ایمنی در قسمت جلو و طرفین است. ضمن آنکه دارای تهویه 
مطبوع است و صندلی‌ها از روکش چرمی اصل ساخته شده است. 

مصرف سوخت در هوندای سیویک ۲۰۰۵ بسیار اقتصادی پیش‌بینی شده است و در داخل 5 
شهر ۱۵ کیلومتر و در بزرگراه و جاده ۲۰ کیلومتر در ازای هر لیتر بنزین تخمین زده شده است. | ,۷ 

نکته جالب دیگر هزینه اين اتومبیل است و هوندا برای مدل تازه خود از نوع سیویک مبلغ ۲۹ ۆه 
هزار دلار را درنظر گرفته که درمیان خودروهای طراز اول ژاپنی. قیمتی مناسب محسوب | . 
می‌شود. 

هوند ای 
سيويك در 
رنگهای جذاب 
اک دن 
بازارهای جهانی 
به روش 
می رسد. 
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تتحمين قرع ر اکا مرو انس بيشت ت ۲۰۲ 
در تهران متولد شد که نامش را غلامرضا گذاشتند. 

تحصيلات ابتدايىاش را در تهران اغاز کرد و به 
همراه يقيه برادرانش برای ادامه تحصيل به مدرسه 
«لوروزه» سوئيس رفت و يس از دو سال به كواهى 
اسناد يه جا مانده از مدرسه» ناموفق به ايران بازگشت 
و به دانش‌آموزان دبيرستان نظام ييوست. 

غلامرضا بعد از تبعید رضاخان و اشغال ایران 
در شهریور ۱۳۲۰ همچون دیگر برادرانش -به 
جز محمدرضا-به همراه يدر به افریقای جنوبی 
رفت و بعد از مرگ يدرء راهی امریکا شد و در 
مدرسه پرینستن به تحصيل ادامه داد. او یک 
سال اقامت اجباری در امریکا را سپری کرد تا 
اجازه بازگشت به ايران را از محمدرضا كرفت و 


در دانشکده افسری به تحصيل پرداخت و در جح 


سال ۰ به درجه سرتیپی رسيد. 
مشاغل مهم 

مشاغل مهمى كه دربار به او تفويض كرده "١‏ 

بود. عبارتند از رياست كميته المپیک. باشگاه | 

سوارکاران. اجودان ویژه شاه رئيس بازرسى | 


ویژه ستاد فرماندهی عالی. عضویت در شورای ی 


وی به عنوان یک مقام رسمی نظامی در 
میهمانی‌های داخلی و خارجی به نيابت از محمدرضا 
پهلوی حضور می‌یافت. 

غلامرضا دوبار ازدواج کرد. در سال ۱۳۲۶ با هما 
اعلم. پزشک پدرش پیوند زندگی بست که يس از 
چندی به جدایی انجامید و سپس با منیژه جهانبانی 
دختر سرلشکر منصور جهانبانی ازدواج نمود. 

8 و 
ویژگی اخلاقی غلامرضا متفق‌القول هستند که او 
پول‌پرست و خسیس بود. به طوری که به او لقب 
«هارپاگون» شخصیت خسیس در نمایشنامه مولیر 
را داده بودند. بعضی او را بی‌بو و خاصيت و فاقد 
Sl o sS‏ 
او را به پست‌ترین كارهاى ممكن از جمله جاسوسى 
برای کشورهای بیگانه تنزل داد. او برای پولء 
وطن فروشى می كرد و اين جدا از فعاليتهاى 
اقتصادی اش يود كه با فرصت طلبی از عنان 
شاهزادگی در شرکتهای گوناگون خارجی و ایرانی 
در آمر شهرك سازىء تاءسیس کازینو. شرکتهای 
تجاری و بازرگانی و هر فعالیت دیگر که جنبه 
نصق ذ اقرع داشت ت. حاضر می شد. حتی برای دستیابی 
به يول بيشتر به لژ فراماسونری ييوست و برای 
رسيدن به مقام استاد اعظمى كوشيد. 

فعاليتهاى اقتصادى 

غلامرضا فعالیتهای اقتصادی خود را عمدتاً به 
شکل سوءاستفاده از بحران مسکن و شهرسازیهای 
خلاف مقررات شهرداری انجام می‌داد. او در 
شرکتهایی مثل: کارخانجات آزمایش, ریسندگی 
بافندگی کرج. کارخانجات نورد و پروفیل ساوه و 
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چند شرکت دیگر مشارکت داشت 

در معاملات و قراردادهای خارجی در حد امکان 
اعمال نفوذ می‌کرد و اين نکته مورد توجه سازمانها 
و معاملهكران خارجى نيز بوده است. 

غلامرضا در ياييز سال ۱۳۵۷ -یعنی جند ماه قبل 
ازييروزى انقلاب اسلامى به همراه خانواده‌اش به 
الكلستان رفت و ينان ازمر > محمدرشيا در سال ۱۱ 
از حضور در تشييع جنازه او در مصر به بهانه نداشتن 
يول هواپیما خودداری کرد. درحال حاضر غلامرضا 
پهلوی در محله میلیاردرهای معروف آمریکا (بورلی 
هیلز ‏ لس انجلس) در ویلای مجللی بر بالای تپه‌های 
مشرف به هالیوود زندگی اشرافی و شاهانه‌ای دارد. او 
مالک امپراتوری بزرگی از شرکتها ومؤسسات پولساز 
دن و ی اد ا ابت كاده انها را 





( کم كميسيونى ) كه شاهپور گرفته به 
کارمندان گفته شد: «تحارت ازاد است و 


خانواده سلطنتی هم مانند ساير مردم 
می توانند تحارت بکنند.» 





فرزند ارشدش «بهمن» عهده‌دار است. 
ماجرای بد خاك سیردن ملکه مادر 

ملكه مایا ارک كوا سرطان دست ی 
ينجه نرم می‌کرد. در نيويورك دارفانى را وداع گفت. 
اما هیچ كدام از خواهر و برادرها حاضر نشدند. جنازه 
آن نگونبخت را از روی زمين بردارند! در نتيجه فرح 
ل شت. دوازده هزار 
دلار براى غلامرضا يهلوى حواله كرد تا خرج كفن و 
دفن ملكه مادر كند. بعد شنيده شد غلامرضا دوازده 
هزار دلار رابه جيب زده و با مراجعه به شهردارى 
نيويورك و ثبت نام در فهرست فقرا و استفاده از 
قانون شهردارى جنازه مادرش را بدون تشريفات و 
در گورهای دسته جمعى دفن كرده است. 


حق العمل كارى یکی از شاهپورها 

ا O‏ 
ما کیرک دحا و نار اك يا شيا د 
جاسوسی یکی از شاهزادگان نوشت: 

«یکی از معاملاتی که وزارت کشاورزی ایران با 
اداره بازرگانی رومانی داشت. قرارداد خرید ده هزار 
دستگاه تراکتور از قرار هر دستگاه چهارده هزار 
تومان بود.» 

براساس خبری که به اداره ضدجاسوسی 








ساواک رسیده بود. قرار بود هفت درصد کل مبلغ به 
عنوان حق دلالی به یکی از شاهپورها داده شود. 

رئيس اداره پایاپای وزارت اقتصاد که برحسب 
مسوولیت و وظیفه اداری با کشورهای کمونیستی 
سروکار داشت, بنا پر سابقه فعالیت کمو‌نیستی کرد 
می‌دانست که ساواک هميشه مراقب اوست. در نتيجه 
برای حفظ موقعیت خود با ساواک (اداره 
ضدجاسوسی) همکاری می‌کرد. اين شخص روزی 
به رابط خود در اداره ضدجاسوسی مراجعه و مبلغ 
پنجهزار دلار ارائه می‌کند و می‌گوید: «برمبنای 
قراردادی که بين وزارت کشاورزی و بازرگانی 
رومانی درباره خرید ده هزار دستگاه تراکتور منعقد 
گردیده است. قرار شده بود. بازرگانی رومانی هفت 
درصد مبلغ معامله را به شاهپور پرداخت نماید! 

چون اولین محموله تراکتور مورد معامله به 
كمرك جلفا رسيده و بازرگانی رومانی بهای ان را 
دریافت کرده است. مارگو رئيس بازرگانی سفارت 
رومانی» مبلغ پنجاه هزار دلار به من داده که به 
شاهپور تحویل دهم. من أن يول را به شاهپور 
تقدیم کردم و ایشان ده درصد. یعنی ينج هزار 
دلار ان را به عنوان حق الزحمه به خود من 
۱ اینک اين ينج هزار دلار را تحویل ساواک 
© می‌دهم و مراتب راهم انچنان که بوده اطلاع 
[ می‌دهم که مسوولیتی متوجه من نباشد.» 

در ضمن اين شخص در جواب اينكه چرا 
ساواک را قلا در جریان قرار نداده بود گفت: «فکر 
۱ می‌کردم وزير در جریان است و طرح اين مسأله 
ال توسط من لازم نیست.» 
)| به هرحال برمبنای گزارش رئيس اداره 
پایاپای وزارت اقتصاد گزارشی تهیه و به ریاست 


يي ساواک ارائه شد. 


گزارش ارائه شده به ریاست. به اداره 
ضدجاسوسی اعاده نشد. درحالی که تصور می‌رفت 
به دليل اهميت ا موضوع تحت رسیدگی دقیق 
است. تا اينكه جريان خ أمو هيدا تكران شک وسن ا نهدت 
رئيس اداره ياياياى با پنجهزار دلار دیگر مراجعه كرد 
و گفت: «اين مبلغ هم از محل ينجاه هزار دلار دوم حق 
دلالی بابت پارتی دوم تراکتورهای رسیده به جلفاست. 

در گزارش دومی که برای رئيس ساواک ۔ارتشبد 
نعمت الله نصيرى ‏ تنظیم گردید. یاداوری شده بود 
که «در سلسله مراتب اداری چندین نفر از اين جریان 
مطلع شده‌اند و همه منتظر نتیجه و عکس العمل 
مقامات کشور در اين مورد هستند. به علاوه مبلغ 
ده هزار دلار بايد به رئيس اداره پایاپای برگردانده 
شود. مصلحت نیست که اين گزارشها بی جواب 
بماند و یا در مورد آنها اقدامی صورت نگیرد.» 

رئيس ساواک که گویا موضوع را در یکی از 
شرفیابی‌ها به عرض رسانده بود. جواب داد: «رئیس 
دفتر شاهپور از کار برکنار شد و مقرر فرمودند به 
شاهپون ابلاغ شودء مصاحت کیت از کشورهای 
کمونیستی به اين صورت رشوه يا حق دلالی گرفته 
شود.» 

رئيس ساواک ضمناً دستور داد که مبلغ ده هزار 
دلار به رئیس اداره پایاپای برگردانده شود و به او 
تذکر داده شود «شما نمی بایستی واسطه اين عمل 
خلاف می‌ شدید.» همچنین او اضافه کرد در مورد 
«کمیسیونی» که شاهپور گرفته به کارمندان گفته 
شد: «تجارت آزاد است و خانواده سلطنتی هم مانند 
ساير مردم می‌توانند تجارت بکنند. ضمنا بهتر است 
کارمندان اداره ضد جاسوسی وقتشان را صرف 
مسائل تجاری نکنند.» 
بقيه در صفحه ۵۵ 





يك بارتى شبانه شر به پا كرد 


هشت زن و جهار مرد بازيكر و دست اندركار 
تهيه فیلم های سينمايى به اتهام شركت در 
یک ميهمانى شبانه در قيطريه تهران در دادگاه 
اسان اس ا لور 

اين عده يس از يايان فیلمبرداری در خانه 
یکی از زنان بازيكر معروف جمع شدند تا يارتى 
مفصلی بريا کنند. اما اين جشن به رقص و 
يايكوبى كشيد! 

بنا به كزارش يليسء اين جشن تا ساعت 
TS‏ 
تا اه 
ل ل ل ل ا 
خبر كردند و خواستار برجيدن اين جشن 
شبانه شدند. 

بنابراين مأموران ویژه كشت كلانترى ۱۱۰ 
تجريش به محل بريايى يارتى شبانه رفتند و 
به دستور بازيرس ده نفر از اين هنرمندان كه 
TS‏ 
الكلى و غیره داشتند. دستكير شدند. و در این 
۳ 
ل الل 
بازجویی كه از دستكير شددها به عمل آمد. 
e‏ 
بازیگر معروف سينما بوده و دو تن ديكر جزو 
دست اندركاران و کارگردانان فيلم سينمايى 
كر اع او ل في فا که 
عمل آمد آنها را هم دستگیر کرد. 

درمیان اسامی دستگیرشدگان خانم «ش 
-ع» یک زن ۳۴ ساله است که یکی از معروفترین 
هنرپیشه‌های ذن سینما می‌باشد که به اتهام 
شرب خمر د بيش از حد تعادل خود را از دست 
داده يود 2 خانم «م -ب» ۲۳ ساله بازیگر 
سينماست كه به اتهام فساد و فحشاء لهو و لعب 
و رقص و يايكوبى دستگیر شد. نفر بعدى «ف 
«ح» خانم بازیگر و «ن -ن» دست اندرکار فیلم 
سینمایی به اتهام شرب خمرء «س -د» ۲۳ ساله 
بازیگر مرد مشهور سینمای ایران به اتهام 
شرب خمر. خانم «و -م» ۵ ساله گریمور 
هنرپیشه‌ها, «م م» ۲۷ ساله خواهر گریمور. 
«س -ف» ۲۵ ساله مسوول گروه موسیقی, «گ 
گ» مسوول لياس که او را درحالی دستگیر 
کردند که بی حال در اتاق افتاده بود و جزء کروه 
ل TN‏ 
پارتی شبانه بعد از صدور كيفرخواست از 
دادسرای جنایی تهران به دادگاه کیفری 
فرستاده شد. تا قضات درخصوص اتهام اين 
هنرپیشه‌ها و بویژه موردی که در نتيجه که 
90 ی 
به عمل آید. 


هه هذ امه 


> تحفيق 


اعتماد - ۴ اردیب‌هشت 


مرک مشکوک یک دختر ۱۴ ساله 


ل ار 
ار و 
است. برای شکایت و پیگیری پرونده به شعبه چهارم 
بازپرسی دادسرای جنایی تهران مراجعه کرد. 

وی به بازپرس ویژه گفت؛ دو شب قبل ظاهرا 
دخترم برای درس خواندن به خانه یکی از دوستانش 
ار با فا بر 
بود. اما بعد از مدتی کوتاه به ما خبر دادند که دخترم 
ار طشك ای RD‏ 


یک دختر هندی در 


چهار جوان شرور در شیراز یک دختر هندی را با 
آتومبیل ربودند و با تهديد چاقو به ازار و اذیت او 
پرداختند. 

درپی حرارشی از پایگاه اطلاع رسانی يليس اين 
شهرستان. هفته گذشته يك دختر هندی به نام «نیتا» 
به کلانتری شیراز مراجعه کرد و گفت: چهار جوان 
ناشناس از او زورگیری کرده‌اند. 

اين دختر هندی در ادامه افزود: ساعت ٩‏ شب به 
اتفاق دوستم در خیابان مشغول قدم زدن بودیم و تا 
منرلمان راهی نمانده بود که یک لحظه خودرو 
پیکانی با چهار سرنشین سد راهمان شدند و با چاقو 
و قمه مارا تهدید و به زور سوار خودرویشان کردند. 
البته در اين ميان دوستم توانست از ماشین خود را 
به بیرون بيرت کند و فرار نماید. اما اين وحشیها مرا 
به سمت بیایانهای اطراف شهرک «صدرا» بردند و 
و مقداری يولم راهم نیز به سرقت بردند و سپس با 
رها كردن من در یکی از خیابانها متواری شدند. 

کاراگاهان دایره یازدهم اگاهی پس از ترسیم 
چهره نگاری متهمان و در دست داشتن شماره 


بنابراین او را به بیمارستان منتقل کردند اما با 
لك ا ا 

ا ل م 
داشتيد كه دخترتان به خانه دوستش رفته است؟ 
وى گفت؛ نه من نمی‌دانستم. مادرش هم ظاهراً خبر 
نداشت ت. با توجه به صحبت هاى نماينده مجلس 
بازيرس ازاوخواست فعلاًمجوز دفن دخترش رابگیرد 
تا تحقيقات بيشتر برای روشن شدن چگونگی و علت 
سقوط دختر نوجوان مشخص گردد. ‏ اعتماد 


شیر از ربوده شد 


الا ف 


خودرو پیکان. یکی از متخلفان را دستگیر و يس از 
بازجویی کوتاه در زمان کمتر از چند ساعت سه نفر 
دیگر را هم دستگیر کردند. اليته ایتدا آنها منکر 
هرگونه تعمدی و يا سرقتی شدند. اما يس از چند 
ساعت بازجويى در اد اره آگاهی لب به اعتراف 
گشودند. 

پس از اعتراف» اين متهمان به‌طور موقت روانه 
زندان شدند. اما تحقيقات بيشتر از اين چهار جوان 
شرور همچنان ادامه دارد. 


اب حوض جان مردی را گر فت! 


چند روز پیش مرد جوانی در اصفهان به علت فرو 
بردن دستش در آب حوضی در دم جان سپرد. 

دريى اين کزارش.علت مرگ مرد جوان ۵ ساله 
برق كرفتكى اعلام شده است. جرا كه ظاهراً لاميها و 
پمپ فواره‌ها درست عايق كارى نشده بود. اين اتفاق 


ماه گذشته هم در یکی از استخرهای تهران كه 
رات رب یس داده يود اما 
و 


تاشت 


ت و تلفات جانی درير 


یک تدفن مشکوک و یک قتل 


۳ 

وف عا 3۳ 

زن ۴۰ ساله‌ای که يس از جدایی از شوهرش تنها 
زندگی فى كرد هفته كذشته توسط 3 شخص ناشناسی 
در خانه‌اش به قتل رسيد. 





همسرش با یک مرد صيغه شده بود. ولى بهتنهايى 
در آپارتمانی زندگی مى كرد كه چند روز پیش شوهر 
صيغهايى فاطمه به خانه او رفت و باکمال حيرت با 
چسدی که پارچه‌ای به دور گردنش پیچیده شده 
بود مواجه شد. او پس از اطلاع به کلانتری و 
حضور بازپرس کشیک قتل در صحنه جنایت 
معلوم گردید که مقداری از طلاجات همسرش هم 

در ادامه تحقیقات پلیس برای شناسایی عامل 
قتل, تلفنی را که قبل از قتل به خانه مقتول زده شده 
بود. پیگیری کردند و معلوم شد شماره مربوط به 
ساختمان نیمه‌کاره‌ای بود كه روبروی ساختمان 
اين زن قرار داشته است. 

بنابراین. نگهبان ساختمان را دستگیر و 
بازداشت کردند. درحال حاضر تحقیقات بیشتر 
همچنان ادامه دارد تا روشن شود که همین نگهیان 
0001 20 
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وقتی به همراه دخترم از اولين جلسه تمرين نمايش برمىكشتيم. او به من كفت كه به یکی از پسرهای 
همسايه علاقهمند شده است و من به جاى اينكه خشمكين شوم تصميم كرفتم به دخترم (يسنا) اين 
فرصت را بدهم كه زيرنظر خودم با ان پسر (رامين) همكلام شوم و او را بيشتر بشناسد. به همین دليل از 
رامين تقاضا کردم در نمايش ما نقشى را به عهده بكيرد و... 

اینک ادامه ماجرا... 


من قند در دلم آب شد و همراه ديكران خنديدم. 
يسنا با يوزخند گفت: واقعاً كه! من آمار تو رو گرفتم 
ياتى آمار منى كرفتى؟ خوبه كه من حتى نميدونم 
اتاق تو كجاى خونه شماس ولى تو از كامييوتر و 
موش منم خبر دارى. ضمنا اون موش نيست و 
همستره که از تيره خرگوش‌هاس. به هیچ كس هم 
ربطی نداره که بایام به موشو درود فرستاده. 

نتيجه بحث اين شد که رامین به غلام مفت خرید 
لکد زد. غلام گریخت. رامين دنبالش دوید و هر دو تا 
مدتی به ما نزدیک نشدند. 

همین بكو مگوهای کوچک ولی توفانی نظر يسنا 
رادر باره رامين عوض كرد. 1 7 

يسر هاى گروه از رامین خوش شان نمی امد. بعدا 
فهميدم سرجشمه اين كار در قلب راشد بوده. بگذارید 
كمى دیگر از او بگویم: او هفده ساله است كه صورتى 
سبزه و قامتى نرم و نازك دارد. به قول دخترها سياه 
سوخته و لاغره. چشم‌های سياهش به مادرش و 
لبهاى نازكش به يدرش رفته است. يك سال و نيمه 
بوده كه يدرش از مادرش جدا شده ويى كار خودش 
رفته. يدرش كه به ترياك معتاد بوده. حالا پیشرفت 
کته ىو تزريقى دم فعا عارش ترا رک كارها 
به سوئد رفته و قرار است اواخر شهريور برگردد. 

راشد کاری کرده بود که پسرهای گروه از رامین 
خوششان نیاید. چرا؟ به راشد که نگاه می‌کنم. 
می‌بینم پسر خوب و سالمی است ولی هميشه نگران 
حرف نگفته‌ای هستم که در نگاه سياه و نمناک او 
نمایان است و به زبانش نمی‌آید. او بسیار مؤدب و 
ملانم است انا احساسس فى كنم یشت اين ار ابش 
توفانی خوابیده است که پر از اتشفشان هم هست. 
راستی چرا می خواست رامین را دودره کند؟ او که 
هرگز با هیچ كس هیچ تضادی نداشته است. يس چرا؟ 

فرص ضد شیدایی 

حالا در دخمه فکوری ۲۳ هستم. روبه‌روی 
کامپیوترم نشسته‌ام و دارم به يادداشت هايم نكاد 
می‌کنم. دستم حوصله تايب كردن ندارد. دوباره 
مدتیست که دست‌ها و پاهایم سست میشوند. تيش 
تلك با لته بحري و مب جر 
باز کرده‌اند. هيج انگیزه‌ای ندارم. نان‌ها كيك زده‌اند. 
سیب زمینی‌ها يوسيدهاند. لوبیایی که هفته پیش 
پخته ام. هنوز روی کابینت است. فقط چای می‌خورم 
و سیگار می‌کشم. با خواهش به تلفن نگاه می‌کنم: به 


من زنك بزن. برایم خبری بیاور. چرا هیچ اتفاقی 
۸ | نميافتد؟ جرا هيج طبیبی نمی اید و فيج دارویی 


شماره ۳۱۸۵ 


نمىاورد؟ از كدام داروخانه؟ 

تلفن زنگ زد. سوسن بود. مثل مادرى مهربان 
حالم را يرسيد. گفتم از تپش و كوبش هاى قلبم كلافه 
شده‌ام. گفت: پروپرانولول بخور. بايد برى دكتر. 
می‌خوای از دكتر محمد تقى ياسمى برات وقت بكيرم؟ 
مصطفی تو بايد كارمازيين بخورى. اكه جهار سال 
ليتيوم بخورى خيلى آرامش بيدا مىكنى. تو همه‌ش 
می‌ترسی ليتيوم بهت بدن و از شور و هيجان بيفتى 
ولى باور كن اين طور نيست. ليتيوم و كارمازيين 
خيلى خوبه. اون وقت مىتونى اين همه هيجان رو 
تحمل كنى. اصلا هیچ از خودت يرسيدى جرا بايد 
مدام با هیجان زندگی كنى؟ تا کی می‌خوای برى توى 
بطن ماجراهای كسانى مثل مهدى پلنگ و ساناز و 
قاتل‌ها و دزدها و... ببین مصطفی! من دوست ندارم 
ماجراهای خودت رو واسه يسنا تعریف کنی. ما به 
يه زندگی اروم عادت کردیم و ظرفیت مون محدوده. 
خودمون میدونیم توی جامعه‌مون چی میگذره و 
جه خيره یم لز ومی نداره ما بهش نگاه کنیم. 
سوژه‌هایی كه تو انتخاب می كنى, به من و خانواده 
من ربطى نداره. يرويرانولول يادت نره. چون دوز تو 
بالاس, چهار تا ده ميل بخور. 

از او تشكر كردم و كوشى را گذاشتم. 

ادهم و ناکامیهایش 

درست است. با اين که کسی يه مصطفی زنگ 
نمیزند. تلفن سياه و پیشرفته من مدام زنك میزند. 
آرش و امير و ادهم به ترتیب زنك زدند. آرش هوس 
درد دل کرده بود. من برای شنیدن درد دل‌های دیگران 
گوشی شکیبا دارم ولی وقتی که یک نفر روزی چند 
بار بخوآهد درد دل‌های تکراری بکند. حوصله‌ام سر 
میرود. يس خیلی زود با آرش خداحافظی کردم. 
۱ امير دودره باز هم کمی اسمان ریسمان کرد و 
اخرش كفت دلش برایم تنگ شده و هوس کرده 
خدمت من برسد و برایم نیمرو درست کند. گفتم 
قدمش روی چشم و گوشی را گذاشتم. ۱ 

تلفن ادهم از همه کوتاه‌تر بود. گفت: دارد می اید 
پیش من. او را از سال پنجاه می‌شناسم. خودش گمان 
ع كنق فان ها امال ۱۲ روع كيده ولى من 
هرگز يادم نميرود كه سال پنجاه ساعت ٩‏ شب. يشت 
باغ ملى مشهد. وقتى که داشتم از دست كشيش و 
اعضاى کلوپ جوانان كليساى مشهد کتک 
می‌خوردم. ادهم هم یکی از كسانى بود كه به من لگد 
می‌زد. او امروز معتقد است قصدش زدن من نبوده 
ولی چون می دید اونیک و ارپا و يدر مقدس مرا 


می زدند» به خاطر حفظ ظاهر. او هم لگدی نثار من 
کرده است. برای رفع هر شبهه‌ای اين را هم بکویم 
كه کتکی که انها به من زدند. حقم بود و بايد بیش از 
اينها مرا می‌زدند. بچه و خام و فضول و پرانرژی 
بود م. 5 ۱ ۱ 

ان روزهاادهم با انهارفت و امد مىكرد و بىان كه 
بداند جرا مرا ميزنند. فرصت را مغتنم شمرد و جند 
مشت و لکد به من زد. مواد فروش‌هایی هم كه همان 
حوالی کاسبی می‌کردند. از حرصی كه از من داشتند. 
آمدند و آنها را تشویق کردند که: اين يدر سوخته را 
حسابی بزنید چون خیلی فضول است. اگر خودم را 
به مردن نمی زدم» هنوز داشتم کتک می خوردم. 
روزی قصه‌اش را خواهم گفت فعلا بروم و از ادهم 
پذیرایی کنم. 

نجیب و شریف؟ 

ادهم آمد. با سر و ریشی بلند و سفید. انگار تاهمین 
چند دقيقه پیش در آسیاب بوده و گندم ارد مىكرده. 
خوش و بشی کردیم و نشست. برايش چای ریختم. 
بعد کولر را خاموش و همه شعله‌های گاز را روشن 
کردم تا ادهم گرمش شود. بسیار سرمایی است. با 
هر نسیم خرمی که از کنارش بگذرد. سردیش می کند 
واب از لب و لوچه اش اویزان می‌شود. 

وای به روزی که ادهم سرما بخورد! چنان 
بستری مى شود که ادم فکر می کند بايد برود و برايش 
یک متر زمين و نيم متر سنگ سفارش بدهد. 

روبه‌روی هم نشسته بودیم و چای می‌خوردیم 
و سيكار می كشيديم. ادهم داشت از روزگاری حرف 
می زد که دلیاخته دختری چادری بود. صحبت 
سال‌ها پیش است. یعنی زمانی که جوان بود و يدرو 
ری کی رای کنو بون نه 
خواستگاری دختری بروند که چادر میپوشید و از 
خانواده‌ای فرو دست بود. خانواده ادهم شیک و بالا 
دست بودند. ادهم و دختر چادری همکار بودند. 

وقتی که يدرو مادرش به اين خواستگاری رفتند. 
رفتارشان با خانواده دختر» غير محترمانه بود. از 
اولش روشن بود که يدرو مادر ادهم هركز با چنین 
خانواده ای وصلت نخواهند کرد. انها در مجلس 
خواستگاری, مدام به در و دیوار و سينى چای و شیوه 
ای ار 
ادهم گرفت: 

وا شتماميل وصق تدارين؟ 

و به برادر بزرگ دختر گفته بود: يسر جون برو از 
همسایه‌هاتون واسه من يه ميل قرض کن. من عادت 
ندارم روى زمين بشيتم. 1 

برادر بزرگ که دانشجوى سال اخر مهندسی 
عمران بود. خشم خود را خورده بود و يك مبل زيبا 
از زیر سنك ييدا كرده بود و جلو مادر ادهم گذاشته 
دو‌د. 





در آخر مراسم؛ مادر ادهم با طعنه و كنايه میگوید: 
مادر داماد حق نداره يه نظر. موهای عروس رو ببینه؟ 
برادر دختر, با خشم. چادر و مقنعه او را برمیدارد. 
ادهم میگوید همه ما از دیدن آبشار گیسوان آن دختر 
چنان حیران شدیم که مجلس خواستکاری به هم 
حورد. 0 0 

ادهم و يدر و مادرش از خانه انها بیرون آمدند و 
نگذ اشتند پسرشان با دختری شایسته و دانشگاه 
رفته و بسیار زیبا و مهربان ازدواج کند زيرا مستمند 
و فرو دست بودند. از همه بدتر اين که ميل ند اشتند. 
ساعتی بعد ادهم با ادبی که خاص اشراف و افراد 
حون اضف إن و ار نان من ری 
يك دسته كل زیبا و كران میخرد و به خانه دختر 
میرود. مادرش در را باز می‌کند و از پذیرفتن گل عذر 
می‌خواهد. ان در برای هميشه به روی ادهم بسته 
می شود. 

بیماری چت 

الا سال ها ان آن روزها ماود ادهه همسر 
شایسته و پسری نیکو رفتار دارد. حالا ادهم برای 
چرخاندن جرخ زندگی خودش دارد جان می‌کند ولی 
من می‌دانم که هنوز گوشه‌ای از قلبش داغدار است. 
و من می‌دانم که اگر گاهی خلوتی می جوید يا 
اه رای چت ی کی کی 
حد نگاه و کلام. شیطنت‌هایی می‌کند. همه و همه به 
دلیل همان داغی است که يدر و مادرش بر دلش 
نهاده‌اند. 

یکی از تفریح‌های ادهم اين است که شب‌ها در 
خانه يشت کامپیوتر بنشیند و با زن‌ها و دخترها چت 
کند. او در اين کار چنان حرفه‌ای است که همین که 
وارد ۲00۳ 0021 می شود. بیدرنگ چند نفر را پیدا 
می‌کند و با هم گپ‌های بسیار خصوصی میزنند. او 
بسیار زبان اور و جرب سخن است بنابراین به اسانی 
می‌تواند وارد نقطه ضعف‌های عاطفی انها شود. 
٠‏ یکی از ماجراهایی که امروز برايم تعریف کرد. 
اشنا شدن با چند خانم چت باز بود. از انها قصه‌های 
عجیبی تعریف کرد. شاید بهتر است به اين قصه‌ها 
اشاره نكنم چون گمان نمی‌کنم مجاز باشم از اين 
حرف‌ها هم بزنم يس به همین بسنده می‌کنم. 

ادهم چت بازی رابه محل کارش هم برده و چون 
کامپیو ترهای آنها به سیشتم. شبکه: متصنل اشت, 
می تواند با همکارانش تماس کامپیوتری بگیرد. با 
توجه به تحقیقاتی که کرده‌ام. یکی از معضلات 
جامعه ماء پدیده چت بازی است. کمتر کسی را 
می‌شناسم که از اين موهبت به‌خوبی بهره برداری 
کند. امروز حتی زنان و مردان ميان سال و کهن سال 
هم چت بازی می‌کنند. من در اين قصه ادهم را 
به‌عنوان بهترین کسی که دارای تیپ چت باز است. 
انتخاب کرده‌ام تا به اين موضوع هم پرداخته باشم. 
پس بگذارید اين قسمت رااز قول خودش تعریف کنم. 
می گفت: 

مصطفی دارم بیچاره ميشم. شب دير وفت 
میرسم خونه. شام می‌خورم و يه خورده تلویزیون 
نگاه می‌کنم. بعد به بهانه کار میرم يشت کامپیوتر و 
تا خیلی بعد از نصفه شب چت می‌کنم. وقتی هم میام 
شرکت. با هفت هشت نفر از دخترای شرکت چت 
می‌کنم. یکی شون با بقیه فرق می‌کنه. بهش نیاز دارم. 
همه کمیودهامو اروم می‌کنه. حس می‌کنم داروی 
همه ناکامیهای عشقی دوران جوونی منه. اسمش 
طوباس. بیست و هفت ساله‌شه. 





ادهم چند ساله است؟ پنجاه و هفت. طوبا هم 
باردار است. سه ماه دیگر اولین بچه‌اش را به دنیا 
می‌آورد. شوهرش مهندسی سی ساله است که قرار 
شد فردا شب به بهانه شرکت در جشن تولد پسر 
ادهم. آنجا بروم و طوبا و شوهرش را ببینم. ادهم 
می‌گفت برای اين که بتواند طویا رابه خانه اش دعوت 
کند. مجیور شده ده نفر از همکارانش را همراه 
همسران و بچه‌هایشان دعوت کند تا کسی مشکوک 
نشود. من به این کارها ميكويم کبک بازی. دوست 
ندارم مثل آدم‌های نادان سرم را زیر برف کنم و 
بگویم کسی مرا نمی‌بیند. ادم بايد جسور باشد و 
بتواند صادقانه و شفاف. احساساتش رایگوید. کسی 
كه خطابى می گند و زود اعتوراف هم می کف كمتن از 
كسى سرزنش ميشنود كه خطا كرده و مى خواهد 
رويش سريوش بگذارد. 

اختلاف آبگوشتی 

ادهم درباره طوبا حرف هاى زیادی زد. می‌گفت 
هیچ ارزويى جز اين ندارد که بچه طوبا دختر باشد 
و سه تایی به جایی دور دست فرار کنند. او به چنان 
جنونی دچار شده بود که هر جه از زن و بچه‌هایش 
يا هر جه از غير عادى بودن آن رابطه حرف می زدم» 
فقط سرش رابا افسوس ميجنباند و ديكر هيج. كمى 
به سكوت گذشت. سیگاری روشن کرد و يس از چند 
پک عمیق و چند سرفه عمیق‌تر. جرعه‌ای چای سرد 
در دهانش ريخت و مزه مزه کرد و حرف هايى زد که 
خلاصه اش اين است: 

به زنم گفته‌ام یک روز دیدی جاتر است و ادهم 
نیست. به همین سادگی. من ممکن است روزی ساکم 
راروى دوشم بیندازم و بروم. حس مى كنم برای 
زن و بچه ام به ماشین پول‌سازی تبدیل شده‌ام. حس 
می‌کنم دیگر کسی مرا دوست ندارد. 

از او پرسیدم: واقعا؟ زن و بچه‌ت دوستت ندارن؟ 
نگاهم کرد و با افسوس گفت: نه... خیلی منو دوست 
دارن. خالی می‌بندم تا اكه يه روز خواستم برم. بهانه 
داشته باشم. 

گفتم: خونه‌ای که توش زندگی مى كنىء مال يدر 
زنته. ماشینی که زیر پاته. مال زنته. موبایلت رو هم 
زنت بهت کادو کرده. خودت هم اعتراف می‌کنی که 
تو رو دوست دارن. يس ديكه جه مرکته؟ با خاکستر 
سيكارش بازی کرد و گفت: ۱ 

منو درک نمی‌کنن. مثلا من آبگوشت رو با نخود 
ولوبیا و دنبه و گوشت ماهیچه گوسفند دوست دارم. 
ولی مدام مادرش يه آبگوشت بدون چربی و بدون 
نخود برام مييزه. 

من اين ماجراها رابرای شما تعریف مى كنم تا اگر 
خیلی جاها ادم‌هایی مثل ادهم دیدید. بد انید ریشه اش 
از کجاست. می‌خواهم نشان بدهم جه عواملی دست 
به دست هم داده‌اند تا یک نفر مثل ادهم بشود و یک 
نفر هم مثل جمشید بشود. جمشید يدر تاراست. 

من دارم میگویم اگر می‌خواهیم دختر شوهر 
بدهیم. به خاطرات کودکی و نوجوانی و جوانی اقای 
خواستگار كوش کنیم تا او را خوب بشناسیم. مگر 
دخترمان را از سر راه اورده‌ایم؟ اين راهم بگویم تا 
رنجش پسرها از من کمتر شود: ای کسی که 
می‌خواهی زن بگیری! خاطرات گذشته او را بشنو و 
Se GEES‏ 
مكر حقلت راا سی راد رو دداے كه تقبط يه خاطو کس 
چشم و ابرو و جيزهاى دیگر عاشق شوى و چشم 
بسته و نشناخته با کسی ازدواج كنى كه جيزى از او 


نمی‌دانی؟ اگر با اين حرف‌ها يسرها از من راضى 
شده‌اند. بكذريم و قصه بكوييم که شعار دادن اسان 


اذر و سيمين 

از آن روزهاء سال‌های بسيارى گذشته و حالا یاور 
مهندس موفقیست که با زنش رابطه بسیار بد 
وتحقیر امیزی دارد. از ادهم نیز بیزار است. اين چیزها 
برای ادهم مهم نبود. اگر به اين عکس خیره شده بود. 
برای آذر نبود. او داشت به سيمين نگاه می‌کرد. 

صورت سیمین را بزرگ کرد و چند دقيقه بعد 
پرسید: ازدواج کرده؟ گفتم: نه. چیزی نگفت و در 
سکوت سیکار کشید. 

شاید سيمين تنهاترین و واقعیترین عشقی بوده 
که ادهم از دختری در دلش داشته است. سیمین. 
دختری ظریف با صورتی مینیاتوری بود که 
روحیه‌ای بسیار لطیف داشت. به زندگی از دریچهای 
که كاملا رومانتیک بوت نگاه می کرد. منتظر 
شاه دای يوه کسی ار ماشين كورسى الال 
مدرنى باشد و بيايد و از او خواستگاری كند به همین 
دلیل وقتی که با عشق افسانه‌ای ادهم روبه‌رو شد. 
در وادی حيرت به سرگردانی مزمن دچار شد. ادهم 

او هرگز به ادهم هیچ جوابی نداد. نه مثبت نه منفی 
اما رفتارش طوری بود که انگار مى كفت من با تو 
ازدواج نمی‌کنم. و خودش هرگز ازدواج نکرد. شاید ان 
شاهزاده هیچ وقت نیامد يا شاید اگر آمد. شور و 
هیا وعشق واحساس همر ا تا اقب شاد تفس 
سای خراية دای کی و كا در اب هايم 
مارکز يشت درهای بسته زندگی می کند. راستی هیچ 
می‌دانید که هنوز کسی به من زنگ نزده است؟ 

ادهم سرفه کرد و مرا از خودم بیرون آورد. 
پرسیدم چای می‌خوری؟ كفت خودم میریزم. بلند 
شد و چای ریخت. پرسیدم: دیگه جه خبر؟ گفت: هزار 
کر دک روي ترس لماي اس 
اا 

جايش را خورد و به دست شويى رفت. وقتى كه 
بيرون امد. چشم هايش حسابى روشن شده بود. 
نمى دانم با جشم هايش جه مى كند كه گاهی اين طور 
درخشان می‌شود. خودش را در أينه نگاه كرد. بعد 
كفشش را يوشيد و باهم بيرون رفتيم. هلیا آمده پوت 
توى ماشين بنز كران قيمتش نشسته بود و داشت 
سيكار می كشيد. ادهم صدايش كرد. مارا دید و باسر 
سلام کرد. جلو رفتیم. ادهم مرا معرفى کرد. هلیاسرخ 
شد و لبخند زد. بيست و چهار سالش بود. پولدار و 
شیک و سرکردان. ادهم سوار شد و رفتند. 

هلیا را با چت پیدا کرده بود. او نامزدی داشته که 
به قول خودش بیهیچ دلیلی تركش کرده و به کانادا 
رفته بود. شبی که با قلبی شکسته جلی کامپیوترش 
نشسته بوده و دنبال کسی می‌گشته تا درد دل کند. 
با ادهع اا می‌شووی کارشان عه القجا کفیده يوه 
ككرالة اق جک اريك ركو ی دشن وجا نع ماشین 
سوارى مى كردند. دل ادهم هم به این خوش بود كه 
كنار دختری نشسته و با او حرف ميزند. يك بار ادهم 
پیش من بود. سه نفر از جنس هلیا و طوبا به او زنگ 
زدند. من از او فیلم برداری کردم. نفر چهارم زنش 
بوت ها ام یوت هماکان را لوسك 
آنا کمشهه‌ای اھت آيا یمان بو د9 كهاى کار سلنگوه 
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اگر شما هم خوابى دیدید و خواستيد معنى آن را 
بفهميد. می توانید روزهای چهارشنبه هر هفته 
ساعت ۱۷ تا ۱٩‏ با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ تماس 


بگیرید تا خواب‌تان را بشنوم و سؤالهايم را 





هنكامى که خوابی معنی می‌شود. اسرار نهفته 
بینندگان خواب رخ می‌نمایند. و چون شاید کسی 
نخواهد اسرار نهفته اش فاش شود. نام صاحب 
خواب‌ها را عوض می‌کنم. حتی اگر خودشان نخواسته 
باشند. يس با خیالی آسوده. خواب‌هایتان را برایم 


اين جه خوابی ست؟ 
خانمم كه هفتاد ساله أسنت در خارج از کشور 
زندگی می کند. همکارم گفت: خواب دیده که خانم 
من به او بچه نوزادی داده و گفته اين را يبر بده به 
شوهرم. همکارم میگه: منزلش را بلد نیستم. یک 
کارمند دیگر می‌گوید من خانه ایشان را بلدم. همکار 
اول بچه را به او می‌دهد تا برای من بیاورد. 


مه 


۲ 

اين خواب را به شرطی تعبیر می‌کنم که همان 
کسی که خواب را دیده تلفن کند چون تا از روحیات 
و آرزوهای او باخبر نشوم نمی‌فهمم چرا چنین 
خوابی دیده. اگر بخواهم اين خواب را بدون سوال و 
جواب‌های لازم تعبیر کنم. معنی خوبی ندارد ولی 
هیچ نگران نباشید. اطمینان دارم که اگر از بیننده 
خواب چند سؤال کنم. معلوم می‌شود که قضیه چیز 
دیگری است. خوشحال باشید و خير است ان‌شاء الله. 


خواب هاى ررین 
خانم لاله مرجانى. ۱٩‏ ساله. مجرد از كرج 
خواب ديدم توى كمد مقدار زيادى طلا بود. مال 


دن داد شم بود. گفتم: به منم بده! كفت: اينا رو بردار 
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النگو بود. انگشتر و گردنبند و همه جيز بود. به خودم 


مه 


تفس 

اين خواب به ما می‌گوید که شما و زن داداش‌تان 
مشکل مالی دارید. هر دوی شما دوست دارید طلا 
داشته باشید. او از شما بیشتر. و اين خواب می‌گوید 
بين شما و او رابطه گرم و صمیمانه‌ای وجود ندارد. 
و شما نگران اينده خود هستید. دوست دارید زودتر 
ازدواج كنيد و بروید ولی آیااپسری که دل شمارا برده 
است. تا جه حد می‌تواند شمارا به ارزوهایتان 
برساند؟ خواب شما مى كويد او اهل کار و برنامه ریزی 


هه 


نيست. 

اگر می‌خواستیم اين خواب را كلاسيك هم تعبير 
کنیم. معنى خوبی نداشت. در تفسير نوين هم خوش 
معنى نيست و نشان می‌دهد افكارى اين چنینی, فكر 
شماارا مشكول كرده و خی شرفت شمارا ک فته 


نبرد با شياطين 
هادی سلطانی. ۲۱ ساله. مجرد 


چند شب است که خواب می‌بینم با اجنه و 
شیاطین نبرد می‌کنم. سلاح من شمشیری بد دست 
است ولی انها خیلی مجهزند. گاهی شکست 
می‌خورم و همین که می‌خواهند مرا بکشند. بيدار 
می‌شوم. گاهی هم آنها را می‌زنم و به رئيس شان 
می‌رسم. گاهی خواهر هجده ساله‌ام را می‌بینم که 
در دست انها اسیر است. برای نجاتش می‌روم ولی 
ناگهان محو می‌شود و می‌رود. درس خواهرم عالی 
ات شكل کسانی که با آنها می‌خنگم: د کی است 
از انسان و شاید جانور. 


مه 


ب ط 
خواب شما دو بخش دارد: شما جوانيد و اهل 
ورزش‌های رزمى و بدن سازى و موتور سوارى و 
كارهاى اكشن هستيد. به همین دليل چنین 
خواب‌هایی می بينيد. بخش دوم خواب شما مربوط 
به نكرانى نهفتهاى است كه درياره خواهرتان داريد. 
شايد حتى خودتان ندانيد كه نگران او هستيد: اگر 
يسرى خواست مزاحمش بشود؟ درست است كه شما 
به خواهرتان اطمينان و ايمان دارید. درست است که 
او دختر بسيار مسوّول و وظيفه شناسى است ولى 
اگر کسی در خیابان مزاحم او شد جه کنم؟ يس بخش 
دوم خواپ شما مربوط به تعصبی است که به 
خواهرتان دارید. 
اين افکار و اين نگرانی‌ها باعث شده چنین 
خواب‌هایی ببینید. نگران نباشید زیرا خواب شما هیچ 
ذلك فرای کان شد ن د ارد 


علیظ و تیره و سرع 
ل 


دو بار خواب ديدم دارم به سمت ساحل شمال 
می‌روم. دريا صاف بود ولى يك و نيم متر از سطح 
ساحل بالاتر بود. رنگ غروب خيلى غليظ و تيره و 
قرمز بود. همه جا شلوغ بود. من از اضطرابى كه به 
دليل ان غروب عجيب در خودم حس می کردم 
نمی توانستم خوب شنا كنم. از دريا بيرون امدم. 
حس کردم از خطر بزرگی جستهام. 


همه کسانی که در ان دریا شنا می کردند. 





ناشناس بودند. لباس‌هایی که مردم در خیابان 
می‌پوشند. تن شان بود. من هم همین طور ولی من 
مضطرب بودم. به ان غروب عچیب و غلیظ نگاه 
کردم. به مردم هم نگاه کردم. انگار فقط در نظر من 
بود كه ان ساحل ان طور ناجور و ترسناک بود. 


مه 


تعبیر 

خواب شما به ما می‌گوید مدتی است تردیدی در 
دل شمالانه کرده و شمارا آزار می‌دهد. اگر به چیزی 
يا به کسی مشکوکید. آن را از خودتان دور کنید. 
فراموش نکنید که همه خوبند مگر آن که خلافش 
ثابت شود. و خلافش با شک و بدگمانی ثابت 
نمی شود. حرف زدن و دقت و تحقیق است که 
فى تراك كيال شبما وا راح كلد 

همجنين دقت كنيد كه در خواب شما هيج كس 
نگران ان غروب نبوده و همه جيزبه چشم آنها طبيعى 
مىامده. اين يعنى دغدغههاى شما فقط مال شماست 
و کسی به آن توجه نمی‌کند و اهميتى نمی‌دهد. آمار 
كيران گفته اند نود درصد از نگرانی‌های مردم. مربوط 
به حوادثی است که هرگز روی نمی‌دهند. مثلا اگر 
ناگهان کره زمين نابود شد. يا اگر خورشید سرد شد. 
يا اگر بیماری مرموزی بگیرم. جه کنم؟ هیچ! بروید و 
خوش باشید و دیگران را خوش كنيد تا هر جه که 
خوش است. پیش بیاید. 


خواستگاری و ماهی های مرده 
مجید کوشا. ۲۳ ساله. مجرد 


خواب ديدم با يدر و مادرم به خواستگاری دختر 
عمویم رفته‌ام. او كنار عمو و زن عمویم نشسته بود. 
عمویم ایرادهای طبقاتی و مشکلات ژنتیکی را گفت. 
من گفتم حرف شماسند است. پدر و مادرم هم گفتند 
حرف حق جواب ندارد. بعد برگشتیم خانه و ديدم 
همه ماهی‌های اکواریومم مرده‌اند. 

فردا صبح که بیدار شدم. ديدم همه ماهى هايم 
مرده‌اند. ايا چشم کسی شور بوده يا خوایم معنی 
دیگری دارد؟ 


مه 


تعبیر 

اين خواب همان چیزی را می‌گوید كه در بیداری 
NTT‏ رو نز هام يرك 
ماهی‌ها. یعنی خواب شما تعبير شده است و خودتان 
هم از آن خبر دارید. افزون بر اين. مرگ ماهی یعنی از 
دست دادن آرزویی بزرگ که همان دختر عموی 
شماست. او قسمت شما نیست. عموی شما درست 
گفته است: اختلاف طبقاتی. اختلاف تثروت. اختلاف 
سواد و اختلاف ژنتیکی بسیار مهم است. اینها باعث 
می شوند اينده شما و همسرتان خراب شود و نتوانید 
با هم خوش باشید. 

اين خواب با این که پیک اندوه و جدایی است. به 
شما ييام خوبی هم می‌دهد: اين دختر جفت شما 
نیست. يس منطقى تر است که بگویید: 
سر زلف تو نباشد. سر زلف دگری 

بهر اشفته دلان. زلف پریشان کم نیست 

بروید و بگردید و نیمه گمشده خودتان را پیدا کنید. 
با توجه به اين که جوان باعرضه و مسؤول و منطقی 
و اهل کار و زندگی هستید. و با توجه به اين كه شغل 
نسبتا خوبی هم دارید. می‌توانید همسر شایسته و 
ی ان اي 





روزهاى چهارشنبه ساعت 
۲ تا ۱۴ با شماره ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


آقای نورالله خواجات از؟ ۔ خانم ف.ح از تهران - 
خانم مرضیه کوچکی از؟ ‏ خانم رقيه عباس زاده از 
تبريز . خانم فرحناز نوروزى از جويبار . خانم وحيده 
آقایی از تهران آقای ماشاءالله رزاقى از آران و بيدكل 
.خانم آیدا. س از استان فارس شهرستان لامرد ‏ خانم 
شهرزاد معارف از کرج ۔ خانم مریم غفورى از تهران 
.خانم راضيه خسروی از ايلام خانم فريبا عزيزى از 
سرخس ۔ خانم زهرا رزاقی از اران و بيدكل. 


پاسخ به نامه ها 
آقای غلامعلی چریکی از گچساران 
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من پیغام شمارو به آقای اکبرزاده رسوندم و ایشون‎ 
هم گفتن که هیچ کدورتی به دل ندارن و شما مطالب‎ 
خودتون‌رو ارسال كنيد و مطمتن باشید فقط مشغله‎ 
کاری باعث اين سوءتفاهم شده مگر نه دنیا اونقدر‎ 
کوچیکه که ارزش قهررو نداره. در هرحال‎ 
مسوولیتی‌رو که بر دوش من گذاشته بودین انجام‎ 
دادم و برأتون ارزوی موفقیت می‌کنم.‎ 





آقای ماشاءالله رزاقی از آران و بیدل 





سلامی دوباره خدمت شما برادر عزیز. بسته‌تان 
به همراه نامه به دستم رسید. نمی‌دانم چگونه بايد 
از لطف شما تشکر کنم و فقط می‌توانم بگویم 
شرمنده‌تان شد م... سلام مرايه دخترتان برسانید و 

بگویید به زودی جوابش را خواهم نوشت. 
موفق باشید 


خانم مریم احسانی از كرج 

سلام سلام و باز سلام. اين سلامهارو در جواب 
ينج نامه‌ات دادم. ينج تا نامه نوشتى كه همگی يه متن 
داره و يك «واو» جا ننداختى. آخه كل من, اكه يه بار 
مى نوشتى به دستم مى رسيد نيازى به ينج بار 
نوشتن نبود. تازه همه‌رو هم ييشتاز يست كردى كه 
هزينه سنگینی برات تموم شده اخه چرا؟!!... بخدا اول 
فكر كردم در هر نامه يه سوال داری» ولى وقتى بعد 
ديدم همشون شبيه همه و دريغ از جا انداختن يك 
گرونترین ماسك رو برات می‌نویسم فكر مى كنم تنبيه 

شما به شماره ۰ در جواب خانم مشتاق 
شهميرى رجوع و همون راه‌رو استفاده كن. در ضمن 





شوخى كردم نگران نباش. اين ماسک چندان هم 
كرون نمی‌شه از هر كدوم ۲۰۰ تومن يا نیم سير بخر 
و موادرو درست کن. منتظر نامه‌ات هستم تا جواب 
درمان‌رو بدی, اما فقط يك نامه نه ينج تال.. 

سبز باشی 


شهرزاد عزیزم سلام. چقدر ناامیدی دختر. انگار 
دنیا به آخر رسيده!!... آخه قشنگ من. چرا به خاطر 
يه مشکل به اين کوچیکی دچار افسردگی شدی؟!.. 
تو عزیز دلم شاهتره‌رو می‌گیری» پودر مى كنى و یک 
قاشق غذاخورى از اون رو با یک قاشق ماست 
مخلوط می‌کنی و به سیاهی‌ها می‌مالی بعد از ۲۰ 
تفه می کی نيا اقات ام ین ماک افیا 
برطرف مىشه. در آخر باز هم می‌گم به اعصابت 
مسلط باش و هميشه ياد خدارو در قلبت زنده کن... 
پایدار باشی 


خانم زهرا مترجمی -۱۸ساله از جهرم روستای خبره 


از تهران تا تخت جمشید /از زمین تانور خورشید 
/ از افق تا بی‌کرانه / تا به اوج هر ترانه / نوشتم يار 
منی تو / پاکتر از یاسمنی تو 
زهراجان سلام. واقعا لذت بخشه که بين اين همه 
نامه كه باز می‌کنی. یکدفعه چشمت به نامه‌ای بیفته 
که فقط برای احوالپرسی اومده و با خودش عشق و 
بوی محبت و گرمای ناب دوستی رو همراه آورده. 
حالا من از اينجاء از اين دور نزدیک صورت ترو 
می‌بوسم و برات آرزوی بهترین روزهارو دارم و در 
جواب نامه پرمهرت و شعرهایی که برام نوشتی, چند 
خطی از شعرهام‌رو برات نوشتم. برك سبزیست 
تحفه درويشء چون زبانم برای هر کلامی قاصر 
است. ای كاش تونسته باشم جواب مهر و محبتت رو 
داده باشم. منتظر نامه‌ات همچنان هستم و دوستت 
ال 
سبز. سبز باشی 


خانم تارا-ج از تویسرکان 





رو ی 
اين قدر با تاءعخیر همراه بود. تارا جان تو اول برای 
نقطه‌های ریز روی بینیت بخور بابونه بده صابون 
كل ختمی اگر به پوستت نمی‌سازه از صابون گیاهی 
اس اه کن و به مت ی 1١1‏ ار 
صورتت بمال. برای جوشهات هم چون نوع 
پوستت رو نگفتی مجبورم ساده‌ترین ماسک که 
مخصوص هر نوع پوستی است به تو پیشنهاد کنم. 
دو قاشق غذاخوری سدر با یک قاشق غذاخوری 
ماست مخلوط می‌کنی و اگر پوستت جرب است دو 
قطره هم آبلیمو بریز بعد به صورت ماسک می‌کنی 
بعد از ۲۰ دقيقه با اب ولرم می‌شویی. جوشها بعد از 
البته با ذکر نوع پوستت هستم. 
پایدار باشی 


خانم نیلوفر ملک پور از قوچان 





سلام و خسته نباشی» در جواب سو‌الهای شما 
بايد بگم ۱ شما برای کم شدن موهای زائد صورت 
نتطايعد کات اکنا گرم رار اتا اوی کی 
و نیازی نيست هر روز از اين کرم استفاده کنی. ۲- 
برای رفع جوش بعد از بند اکسید دوزنگ بسیار عالی 
است و بايد در طی روز چند بار به صورت مالیده 
شود و بعد از شستن صورت به هر دلیلی باز هم بايد 
سریع از اکسید دوزنگ استفاده کرد. ۳ استفاده از 
وحمل هی اشکالی ای مها وا قط به شرط 


استفاده از مارک خوب نه تقلیی. ۴.برای رنگ كردن 
موهات به طور كياهى می‌تونی یکی از راههایی‌رو 
که در شماره ویژه نوروز چاپ شده بود استفاده کنی 
تا به نظر دلخواهت برسی. 


موفق باشید 
خانم تکتم خالق زاده مشهدی از بندرعباس 





تکتم خانم سلام. نامه‌ای برام نوشتی که از ابتدا 
تا انتها در مورد محصولات شیمیایی (داخلی و 
خارجی) سوال کرده بودی که بايد بكم نه با استفاده 
اونها موافقم نه اطلاعی در موردشون دارم فقط تا 
اونجا که دیگر دوستان پزشکم و همچنین برادرم 
گفتند محصولات شيميايى تا زمان استفاده حوب 
هستن. اما به محض قطع اونهاء يوست رو خرايتر 
نه منفعتى نه ضررى برای من داره و اين شما هستى 
عزيزان است كه اين نسخه‌ها را ارائه مىدهم. در 
ضمن استفاده از ضد آفتاب (...) برای خواهرزاده ۸ 
ساله شما اصلاً مناسب نیست. شما هم بهتره از اون 


خانم ش .قره سوفلو از مینودشت استان گلستان 





سلام خانم خانم‌هاء اول از همه تسلیت منو بپذیر 
انشاءالله روح يدر بزرگوارت قرین رحمت باشه. 
سفیدی مو همان طور که گفتم علتهای زیادی داره 
كه یکی از علتهای اون می‌تونه غصه خوردن هم 
باشه کا فن راد موان سم انا بعالا که شما 
می‌گویی موی برادرت به علت فوت ناگهانی پدرتان 
سفن شده من نمی‌توانم راهی پیشنهاد کنم. اما بهتره 
برادرتان عرق سیر روزی یک استکان ميل کنند که 
سفیدی مویشان برطرف شود. در ضمن نیازی 
نیست برای مشکی شدن مويش شامپویی كران بخرد 
چون چنین چیزی وجود نداره و این بهانه ایست برای 
سرکیسه كردن شما... در مورد مشکل شما هم بايد 
بكم دانه‌های گوشتی جه رنگی است؟ برای رفع کک 
و مکها یک قاشق مرباخوری از کف دریارو با یک 
قاشق غذاخوری (اگر پوستت جرب است. شيرء اگر 
خشک است اب میوه يا ماست) مخلوط كن و بر روی 
صورتت بگذار بعد از ۲۰ دقيقه صورتت را بشوی 
(هفته‌ای ۲ بار) به مرور زمان ککها کمرنگ‌تر و يعد 
محو خواهد شد... 
موفق باشی 
موق رز 
صابون 00۷6 استفاده نکن چون اولی ثابت شده که 
هم وی سيت ها ترا ها 
سازگار نیست. برای زدن موهای دست و پایتان هر 
راهی‌رو که استفاده می‌کنی. باز موها درمى ياد اما 
اگر می‌خواهی ضخیم نشه از ژیلت استفاده کن. برای 
صورتت صابون کل ختمی استفاده كن برای جاى 
جوش‌ها (لک‌ها) بسیار مفید است. برای رفع شوره 
سر و خارشء برك گردو. برك چغندر. برك شاه‌تره. 
بوی مادران. گل ينفشه. گل ختمی از هر كدوم یک 
اندازه همگی‌رو مخلوط می‌کنی و می‌چوشونی و هر 
بار که حمام می‌ری سرتو با اون شستشو می‌دی و 
می‌ذاری ده دقيقه بمونه بعد سررو با صابون زیتون 
یا سدر می شويى. 


موفق باشيد 
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زير نظر: محمدرضا مهديزاده 


EEE 
باز لبریز از آواز کند حنجره‌ها را‎ 

نبض موسیقی بی وقفه با غم شود آنگاه 
فرصتی سبز ببخشد همه زنجره‌ها را 

یک نفر امده از کار فروبسته من باز 
نانك کاب بای ٩‏ :ها | 

يك نفر آمده در مزرعه‌ام عشق بکارد 
در دل ناير من سب کند خاطره‌ها را 

کمی از جوجه کبوترها» احوال بپرسد 
اندکی نيز نوازش کند آهو بره‌ها را 





0 
اه... تو کیستی و چیستی»ای روح سخاوت 
که دهی جان دگر در نظرم منظره‌ها را؟ 
دست و لبخند و نگاه و نفست. یکسره خویند 
كاش می شد به من ایثار کنی» یکسره‌ها را 
سهیل محمودی 





گفتم تو رامن دوست دارم راست گفتم 

من هرجه را دیشب دلم می‌خواست. گفتم 
یک عمر می ترسیسدم از ابراز رازم 

همراه آهسی كز دلم برخاست. گفتم 
دست دلم را می‌گرفتم گرم در دست 

ديدم که در عشق تو پا برجاست. گفتم 
می بست چشمش راو با من مويه می کرد 

هر دم زكيسويت که چون یلداست. گفتم 
لس مان شت ار كد 
ف که در پیرانه سر عاشق مشو دل ر 


عور ابوالفضل صمدى رضايى . مشهد 


دو غزل از زندهياد حسين منزوى 





dT 

نه آشنايىام امروزى ست با تو همین 
كه می شناسمت از خوابهاى کودکی ام 

عروسوار خیال منی که آمده‌ای 
دوباره باز به مهمانی عروسکی ام 

همین نه بانوی شعر منی که مدحت تو 

به نام توست كه می خوانم ای شكفته ترین 
كل ستوده در آواز جكاوكىام 

نسيم و نخ بده از خاک تارها شود 
به یک اشاره نو روح بادبادکی ام 

جه برکه‌ای تو که تا آب آبی است. در آن 
شناور است. همه تار و يود جلبکی ام 

به خون خويش شوم آبروی عشق» آری 
اکر مده رساند سرشت ت بابكىام 

كنار تو نفسى با فراع دل بكشم 
اگر امان بدهد. سرنوشت بختکی ام 





فرود آمدم از بهشتت در اين باغ ویران خدایا 

فرود آمدم تا نباشم جدا زین اسیران خدایا 
مگر اين فراموشخانه به زیر نگین شما نیست؟ 

که كس حسب حالی نپرسید از اين گوشه گیران خدایا 
پشیمانم از زر شدنها مرا آن مسی كن که بودم 

دگر بازگردان به آنم وز اينم بمیران خدایا 
بجز سایه‌های ابوالهول در این لوح وحشت عيان نيمست 

جه خشت و چه ایینه پیش جوانان و پیران خدایا 
به باغ جهانت جه بندم دلی را که بسیار دیده است 

که حتی بهار جنانت پر است از کویران خدایا 
کر ارس ام ریت اب زرا 

بر آن لوح دوزخ نوشتن برین ناگزیران خدایا 
جهانت قفس بود و این را پذیرفته بودیم اما 

نه همبندی روبهان بود سزاوار شیران خدایا 
گرفتم بهشت است اینجا ولی کوپسند دل ما 

جه داری بگویی تو آياء به دوزخ ضمیران خدایا 





قرار است فردا 
همین ابرهای پراکنده پنبه ای هم 

به این پنجره‌ها مجالی دهند» حالی دهند 
جه خوشبخت و خوبیم 

در این باره هم اختلافی نداریم 
اب رد دسر ار 
اگر جه همیشه 

«گلی بن کلامید»" کافی نداریم 
OGG‏ 

من و تو در این سالهای پر از انسولين 
به يرهيز سالاد فصل و رزيم غذایی 

و پرهیز از قصه‌های جدايى 

و تحویز این همدلی» همصدایی 

و هرگز به رفتن توجه نکردیم تا پنجم تیرماه 
«غزل» رفت از خانه ما 

جهیزیه اش دست خالی من بود 

و ان اشکهای تو ایینه اش 

و آن شمعدانی انگشت‌های ظریفت 


و «حافظ» بجا ماند 
و حافظ بجا ماند با شیطنت‌های ده سالگی اش به 
بالا 


واين كاميبوتر و گیتار و نت‌های نسل من و تو 

و اهنگ‌های «ابى» و «قميشى» و «ليلا» 

و ناز الهه» و گاهی «بنان» 

زمانی «حسين زمان» 

به رک مک 

زمان می چرو کد 

روی پوست دستهامان 

و موی سپید تو از هر دو سوی شفیقه 

مش تجربه» رنگ عشق است 

و من دوستت دارم ای بانوی سالهای پر از انسولین 
حسن فرازمند - اردی‌هشت ۸۴ 


1 كك بن كلاميد» نام دارويى محتوى انسولین است 
که مخصوص بیماران دیابتی است. 





دو شعر از مجموعه شعر جديدالانتشار «زن با شماره 
نفس» سروده ليلا اهنى 





آغاز مى شوم 
بشقاب خالى از شيرينى 
واتاق 
تكرار بخض 
اواز مى شوم 
اوار می شود سكوت 
و 
فرصت حکیدن 
ندارد 


آغاز می شود 
باز 
لت با سوریس 





می ايستم 
به ناجار سياه 
آسمان سقوط مى كند 
ابتجا گوشواره‌های من جا مانده 
و دستهای علف 
كوتاه ابت 


شايد 
پیراهنی که با آن 


خواب مادرم رامی بينم 
کو 








احمد حدادى . جاجرم 

بايد بيشتر غزل بخوانيد وغزل معاصر را جدى تر 
بگیرید: 

كاش می‌شد در بهار دلپذیر زندگی 

گوشه خلوت نشینم با تو گل. ماوا كنم 

کاش می‌شد عمر خود را سالهای بیکران 

در كنار تو نشینم وقف تو زیبا كنم 

كاش می‌شد خال زیبای دلاویز تو را 

مشتری باشم. و با جان و دلم سودا کنم 

غزل شما از لغزش وزنى و قافیه‌ای مبراست. اما 


از حيث زبان چندان منسجم نیست. 
على بذرافشان ‏ کازرون 


قسمتی از سروده شمارا با اميد دریافت آثار 
تازه‌تان می خو‌انیم: 

زورقی از گل ياس 

برکه‌ای ابی و ارام و زلال 

سبدی مریم و یک باغ بهار 

نه نشد 

قسمتم از تو و آن روح لطيف 

آفسوس 

زورق ياس نبود 

حسنیه عظيمى نيا لامرد 
شما قافيه را رعايت کرده‌اید. اما وزن رانه: 


حيف از جوانى من كه برباد رفت 





به مناست در کداست خيام 


ازآمدنم EE‏ 
وز رفتن من جاه و جلالش نفزود 

وز هیچ كس نيز دو گوشم نشنود 
كاين آمدن و رفتنم از بهر جه بود 





آنان كه محيط فضل و آداب شدند 

در جمع کمال» شمع اصحاب شدند 
ره زین شب تاریک نبردند برون 

گفتند فسانه‌ای و در خواب شدند 


ای كاش كه جای آرمیدن بودی 


يااين ره دور را رسیدن بودی 
كاش از پی صد هزار سال از دل خاک 
چون سبزه اميد بر دمیدن بودى 





نيكى و بدى كه در نهاد بشراست 

شادی و غمی كه در قضا و قدراست 
با چرخ مكن حواله کاندر ره عقل 

جرخ از تو هزار بار بیچاره تر است 


در قصه ما عشقء از خاطر فرهاد رفت 
ببین چطور مرا در چشم رقیب کوچک کردی 
که او با خاطری خوش و دلی شاد رفت 

مهرداد نصیری . جهرم 
غزل «معلم» در چند جا اشکال وزنی داشت و 
گاهی از حيث زبان نزول کرده بود. با اين حال شما 
می‌توانید غزلسرای خوبی بشوید. به شرط اينكه از 
مطالعه و تمرین غافل نمانید: 

معلم در ناياب جهان است 

به كارش روز و شب تدبیر دارد 

جمالش روشنی بخش شب ماست 

جوان است و کلام پیر دارد 

نامه‌های شما را خواندم. با مطالعه بیشتر آثار بهتری 
خلق خواهید کرد: 

ی رک ری 7 
کرامتی. قرچک ورامین - محمدعلی رضایی. سبزوار 
هنكامه شرفی. سیرجان - سعید متین. زنجان - 
ل ان الك يران تراك ا اك 
مطلبی. شيراز ‏ مصطفی راحت طلبء تهران - برزو 


كرامت زاده. رشت. 


رؤجرة 
روبروى ماه 
لاما اسان 
شكوفه کرده‌اند 


و هزار شاخه نور 


مات برر كداشت دک 


به گفتار يبغمبرت راه جوی 

دل از تیرگی‌ها بدین آب شوی 
كواهى دهم كاين سخنها ز اوست ۱ ۶ 

تو گویی دو گوشم بر اواز اوست 
که «من شهر علمم. علی ام در است» 

درست اين سخن قول پیغمبر است 
منم بندهاهل بيت نبى 

ستاینده خاک پای وصی... 
بيا تا جهن رابه بد نسپسریم 

ی دا در از 
نباشد همی نیک و بد پایدار 

م ح E‏ 
همان گنج و دینار و کاخ بلند 

نخواهد بدن مر تو را سودمند 2 
فريدون فرخ فرشته نبود ۳ 

ز مشک و ز عنبر سرشته نبود 7٩|‏ 


به داد و دهش يافت أن نيكويى 55 
تو داد و دهش کن» فريدون تويى | 


بر سر زمين 
0 
تو آن ماهى 
که روبروی تو 
هزاران بهار 
شکوفه می کند 


بنحره ها رو ډه حلی داز است 


رویا سرلک .دورود 
پوت 2 5 
من و تو 
شعر کوتاهی از دفتر زمانه ایم 
برای پرند ۵ شدن 
پر از بهانهايم 
اين بهانه‌ها راز من مگیر 
فرامرز علوى ‏ تهران 
طعم خورشید هنوز 
وقتی عشق می‌اید 
لكر 
تو ان خورشيدى 
كه زمين با تو 
سرد نمی ماند 


9سپراب سپهپری 


یاسر اکبری . کردکوی 
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شماره ۳۱۸۵ 





عر در فلمرو داستان: 


جند داستان از شاهين بهرامی . باغستان كرج 
آخر ين مصاحبه 
شکوفه را تمام کشور می شناختند. هر روز 
عکسها و مصاحبه‌هایش در مجلات مختلف به جاب 
می‌رسید او يك هنرپیشه موفق سینما بود؛ که حالا 
زیر چوبه دار ایستاده. 
گزارشگر: «خانم شکوفه برای بینندگان ما بکید 
چی شد که شما با وجود شهرت زياد به جرم حمل 
مواد مخدر به اعدام محكوم شديد؟» 
شكوفه خنده تلخى به لب می‌نشاند و می‌گوید: 
«شهرت مثل يك شمشير دولبه 
است بايد خيلى احتياط کرد. 
من از همه جوانها می‌خوام 
که سرنوشت منو درس 
عبرتی برای خودشون قرار 
بدن و هميشه در 
راه راست قد م 
بردارن و اینو 
بدونن که هیچی 
بهتر از سالم زندگی 
کردن نیست.» 
الحظاق بعد حكم اما 
قد اما هی هداع دة 
در كوش كزارشكر طنين 
فى اكه وا كوه 
مى انديشيد كه اخرين 
مات آل ارات 
بهترين مصاحبهاش بود. 
موبایل اش را درجااز 
جيب بيرون آورد. 


اميرمهدى نورآقایی از قائم شهر 
دوست عریز «نگاه» اشیانه عشق» را خواندم و 
همانطور که خودتان در ابتدای نامه توضیح داده 
بودید اين قصه برگرفته از یک اتفاق واقعی بود که 
البته تا اين جای کار اشکال ندارد. ولی نوع نگارش 
و 
ای دا یه سای تن ره 
غافلگیرکننده در نوشته شما اثری نبود. البته اگر 
می‌دانستم که شما با اين عناصر داستان بیگانه 
هستید مهم نبود. ولی مى دانم که هم توانایی اش را 
دارید و هم دانایی اش را؛ منتظر اثار بهترتان 

می‌مانم. 

هدی خدابخشی . ۱۵ ساله از تهران 
دختر خويم بايد اعتراف كنم که از قصه‌های 
عالی شما غافلگیر ی به قول فرنگی ها سورپرایز شدم 
واقعا که افرين صدافرین هزار و سیصد... جالب تر 
اينكه در مقدمه قصه‌ات نوشته ای «مى دانم 
داستانم ارزش خواندن ندارد» دختر خوب اولین 


شماره‌ای را که روی حافظه بود «اوکی» کرد. آنسوی 
خط همین که كفت «الو»؟ گزارشگر بی‌سلام و علیک 
گفت: جمشید... از فکر اون پيشنهاد بيا بیرون... به 
آژانس هم زنك بزن بكو بلیط زاهدان منو کنسل کنه... 
دیگه هم بهم زنك نزن...» گوشی را که قطع کرد نگاهی 
به جنازه «شکوفه» که در دست باد می رقصید 
اند اخت. و بعد نفس عمیقی کشید و راه افتاد. 

لا 


از این بدتر... 
وقتی گلدان کریستال گرانبها که یادگار مادرش 
بول؛ از دستش به رمین افتاد و هزار تکه شد 
فخرالملوک با خودش گفت: «از اين بدتر دیگه امكان 
نداره» و با غرولند و عصبانیت شروع به جمع كردن 
شيشه خورده‌ها از کف آشپزخانه کرد که ناغافل 
يايش سر خورد و با شدت زمین خورد که هم دستش 
ضرب دید و هم چند جای بدنش زخمی شد. باز با 
خودش گفت: «از این بدتر دیگه امکان نداره» 
کمی بعد. تلفن زنگ زد و صدای ناشناسی به 
فخرالملوک خير داد که دخترش رااز مبان راه مدرسه 
ا و 
فى خو انت فخرالماو كديا کا ایر کے کے راک ااه 
ا ايخ يان دی سيزى. ےا 
لا 


امام حجحت 
ازت بدم میاد. ديكه حوصله تورو ندارم. 
اين جورى يم نکام نکن که دیکه دلم به حالت 
نمی‌سوزه. ببين دارم باهات اتمام حجت می‌کنم. تا 
وقتی اين لعنتی؛ آره همین سیگار زهرمارى رو مى گم؛ 
ترک نكردىء نمی‌خوام ریختتو ببينم. حالا پاشو برو 


بذار باد بیاد. .منصور از جلوی آینه برخاست و رفت. 
لا 


نكتهاى را که بايد بدانى همانا داشتن اعتماد به نفس 
در خودت تقويت كنى. به زودى منتظر جاب قصهات 
و 
سحر دادگستر از مشهد مقدس 

سحر خانم «بدشانسى» و «شکست» شما را 
خواندم! به نظر می‌رسد همچنان در اول راه هستی 
و خیلی ساده و پیش پا افتاده به مقوله داستان نویسی 
نگاه كد جای عنصر خیال و خلاقیت در داستان 
«بدشانسی» كاملا خالی بود و داستان دومی هم 
سوژه‌ای تکراری داشت و شبیه برخی داستانهایی 
بود که قبلا در همین صفحه به جاب رسیده با همان 
نوع روایت و پرداخت. اگر می‌خواهی داستانهایت به 
مرز جاب شدن برسد بايد مطالعه را در سرلوحه کار 
خودت قرار بدی. 

ناصر ترابی از تالش 

«فاصله یک آه» و «مداد رنگی» را خواندم. به 
بیشتر به یک نثر ادبى شياهت داشت تا به داستان. 
(ضمنا فضاى حاكم بر قصه مدادرنگی نيز بسيار 
تلخ بود) براى رفع اين مشكل توصيه مى كذم 
داستانهایی از «جلال ال احمد» نظير (مدير مدرسه) و 
CMS‏ 


وفاداری 


منوچهر با اين جمله مقاله‌ای را که بايد تحویل 
سردییر مجله می‌داد. تمام کرد: «وفاداری مهمترین 
عامل حفظ بنیان خانواده می‌باشد و درنهایت. موجب 
تعالی و سعادت جامعه خواهد گشت.» ناگهان صدای 
زن جوانی از اطاق بغل به كوش رسيد «منوچ. منوچ 
زودتر تمامش کن و بیا تازنت تلفون پیچمون نکرده!!» 
E‏ 


ففط ا تز ده شمه 
روی تنه درختی, با چاقو اين جمله حک شده بود: 
«بياييد با درختان مهربان باشیم.» 
۳1 


۾ منل چت 

امير يشت كامييوتر نشست و يس از دقايقى به 
اينترنت وصل شد و ينجره جت نوشتارى را باز كرد 
ويس از چند سلامى که برای دخترها فرستاد از طرف 
نازی جواب دریافت کرد و گفتگو به شکل زیر ادامه 
ييدا کرد: «0221: تحصیلات؟ 200۲: فوق لیسانس 
حقوق.» -«[122: شغل؟ 200۲: وکیل پایه یک دادگستری.» 

۔ حالا نوبت امير بود که سوال کند. (2۳0۱۱۲: 
مشخصات ظاهری؟ [022: خوشکل, قدبلند. ورزشکار.» 
«(2۳: جه رشته‌ای؟ [022: قهرمان دو و میدانی.» 


لات يعم ضا مر اتا امدو را ان حابراف 


توا ايج جا ني al‏ 
اينترنت مجانى؟ ياشى تا دير نشده اطاق‌رو خوب تميز 
کن و دوتا چایی بير اغا آقای رئیس» 
امير کلمه ۷6" را تايب کرد و بلند شد؛ نازی هم 
کامپیوتر را خاموش کرد و با ویلچری که بر روی آن 
نشسته بود به سمت دستشویی راه افتاد. 
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هایده نثری از تهران 

OC‏ را کار ی 
خوبی از شما در همین صفحه به جاب رسیده ولی 
اين بار سه قصه سرکار یعنی «عصا». «جایزه» و 
«قصر» چنگی به دل نزد. در داستان «عصا» که 
پای منطق داستانتان به کلی می‌لنگد و واقعابه عصا 
نیاز دارد! مگر مى شود شخص سالم و بینایی با 
یکنفر نابینا از عرض خیابان عبور کند ولی نفهمد 
را ی تک رت رای 

خانم نثری نویسنده موفق کسی است که با 
خلق آثری درخور به شعور مخاطب خود احترام 
بگذارد. با ارزوی موفقیت برای شما. 

ابوالفضل ص .از ارومیه 

اقا ال خی cE‏ 
ی دا 
ا ی ی و 
«قلمرو». کتابهای جاب شده را مطالعه نمی کنم؟! 
لااقل برای اينكه بعضی از دوستان, اثار جاب شده 
در کتابها را به نام خودشان به بنده حقیر غالب 
Ce‏ انا 
ایوالفضل؛ راستى يادت باشد از ايبن به بعد 
داستانهايى را كش بروی كه مانند قصه 
TS‏ 
i E‏ 














سفوط از اد 
نوشته: سارا پیرمانی -ارومیه 

با صدای داد و فریاد ساعت از خواب يريد و از ترس بیدار نشدن بقیه 
اسمون بود و او بود و زمین. 

توى ادن رور ھان ارس ويا افق ما خا وی كن كرفت هده عالا الما 
چوک اول خوابگاه بود. اخه پاک فراموش كرده بود كه توى خوابگاهه و 
برروى تخت طبقه دوم نه توى خونه و بر روى تختخواب نازنين خودش! 

لا 


دو داستان كوتاه كوتاه از: يريسا امین نظر "١‏ ساله از کرمانشاه 
باز کشت 


زن گوشه‌ای كز کرده يود نمی دانست 

شوهرش. پدرش میگفت بايد طلاق بگیری 

و شوهرش میگفت بايد برگردی خانه ات 

در غير اين صورت هرگز بچه‌هایت را 

نخواهی دید. خودش هم مردد بود بايد تا 

صبح در دادگاه با شوهرش قرار داشت تا صبح هزارجور فکر کرد. فکر 
بچه‌هایش از یک طرف. فکر همسرش و فکر يدر تنهايش از دیگر طرف ازارش 
می‌داد و... بالاخره تصمیم كرفت صبح که به در دادگاه رفت با شوهرش به 
خانه برگردد و بعد با پدرش صحبت کند صبح هرجه در دادگاه منتظر شد 
شوهرش نیامد دلشوره ارام و قرارش را گرفته بود به خانه رفت و با کلیدش 
در را باز کرد و دید که همگی در رختخواب هستند و بوی كاز شدیدی پیچیده 
بود و همکی از شدت گازگرفتگی خفه شده بودند و او نوشدارویی بیش نبود. 
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گفت با نگفتن؟ 


نمی‌دانست چه کند اعصابش بهم ريخته بود و فکر می‌کرد اگر به او 
بگوید ناراحت می‌شود و با عصبانیت جوابش را می‌دهد دل دل می کرد 
خسته شده بود و با خودش كفت الان بهش میگم تا خواست حرف بزنه 
دوباره پشیمان شد همچنان که به او زل زده بود در فکر بود که چگونه 
موضوع را عنوان کند از خستگی توان ایستادن نداشت جملهها را سبک. 
سنگین کرد و جمله مناسب و مو دبانه‌ای پیدا کرد و تا خواست حرف بزند 
یکدفعه دختری از آنطرف گفت: ببخشید خانم ميشه کمی آنطرفتر بنشینید 
و دختر دیگر با لبخندی خود را جمع و جور کرد تا او هم بنشیند و او در اين 

فکر بود كه چرا زودتر نگفته و همچنان بايد سرپا بایستد. 
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دو داستان كوتاه کوتاه از: زهره سماک‌نژاد ‏ ساری 


هسم قط و د يدها 

دستان سردش درهم قفل شده بود. انگشتان كوجكش جنان یکدیگر را در 
اغوش كشيده بودند كه گویی هرکز از هم جدا نبودند! لباسهاى كهنه و صورت 
رنگ پریده‌اش نشان سالها زجر رو زكار بود: «جرا كيف اين خانم رو دزديدى؟» 

آقا بخدا ما دست نزدیم. اصلا مادربزرگم گفته دزدى كار بديه. من پیش 
اين خانم رفتم تا فال بفروشم! 

و زن نگاه خیره‌ای به او کرد: 

بیرون پاسگاه پسر جوانی که لباس گرانقیمتی به تن داشت يول را از 
کیفی زنانه بیرون کشید و كيف رابه جوی اب سپرد. 

لا 

«او» کار مى كرد «اين» می‌خورد «او» می‌جنگید و «اين» ييروز مى شد. 

«این» فرمان می‌داد و «او» اجرا مى كرد «او» مظلوم بود و «اين» ظلم مى كرد 


«او» مى بخشيد و«اين» هرگز بخشش او را نديد «او» مادر بود و«اين» فرزند... 
۳ 


نوشته: عزت‌الله رضایی 

از بیمعرفتی و نامردیهای دوست و دوستی زياد 
شنیده ام» اما تو واقعا از همه رفقای دیگه نامردتری! 
واقعاً که سنك تمام در نادوستی گذاشتی! اين بود 
نتیچه سی و پنجسال دوستی و رفاقت؟! اگر به 
اندازه يك جو غيرت و مردانگی در خودت سراغ 
داری در كمال بیطرفی و انصاف قضاوت كن که 
ايا در اینمدت دوستی فى مابين حتی برای یکیار و 
یک مورد از من بدی و نارو و بی‌معرفتی دیده‌ای؟ و 
ایا در من و در وجود من بی‌اعتنایی» بی احترامی. 
بدقولی» دروغ. غیبت. تهمت و افتراء قهر و دعواء فحش و ناسزا دیده و يا شنیده‌ای؟! 
حتی يك حرف یک کلام بلند و سرد؟! اما هميشه در این مدت نامردی از تو و مردانگی 
از من! دوست بی‌معرفت ایا اولین برخورد اشنایی را بیاد داری؟ بوسیله دوستی 
مثل خودت بمن معرفی شدی و منهم با لبخندی دوستی ترا پذیرفتم. اما همان برخورد 
اولیه نيز با تلخی با من رفتار نمودی ولی من احمق و نادان نفهمیدم و ترا نشناختم. 
با هر كس درباره دوستی با تو سخن گفتم مرا از برخورد و ادامه دوستی با تو منع 
نموده و عاقبت و سرانجام اين دوستی را بضرر من می‌دانند و حتی معتقدند مرا 
بخاک سياه می‌نشانی لیکن غرور جوانی و نفهمی نگذ اشت و روزبروز اين دوستی 
و مودت محکم و محکمتر شد تا جائیکه نتوانستم حتی یک لحظه دوری از ترا تحمل 
کنم. وقتی بياد می اورم که به عشق دیدار تو صبحها از خواب بیدار شده و شبانه روز 
چند و چندین بار با تو هستم از خودم بیزار می‌شدم نمی‌دانم با اینکه دوستی با تو 
صددرصد بضرر من تمام شده و هستیم را بریاد می‌دهد اما نمی‌توانم اين دوستی 
را قطع نمایم. اما تو نامرد روزگار جواب تمام خوبیها و دوستی را به بدترین وضع 
ممکن پاسخ داده و سرانجام زهر خود رایکامم ریختی و مرا دچار «سرطان حنجره» 

نمودی. با هر پکی که بتو می‌زنم يكقدم به مرگ و نیستی نزدیکتر می شوم!! 


مزاحم 
نوشته: امير مهدی نور آقایی -بامداد - 
از قائمشهر ۔ روستای چمازنی 
گامهای خسته اش ساعتی يود با کلاف 
سردرگم راه ناآشنایی در مشاجره بود 
میخواست ابتدا و انتهای راه را بجوید تا شاید 
داروی رفع استرس حاصله از گم شدنش را 
بدست آورد ولی بهر طرف که روی می‌اورد 
تکرار. تصاویر تکراری در مقابل دیدگانش 
رژه می رفتند. درختان. چمن های کوتاه 
چریده شده همان بود که قبلا دیده بود. هیچ 
صدایی بگوش نمی نشست جز انعکاس صدای برخورد باد با شاخه ترد و نازک 
درختان که سمفونی وحشت را فریاد بود. خستگی و گرسنگی توانش را درهم 
شکسته بود و غلبه ظلمت شب بر وسعت چنگل نيز انار کامهای ديو هراس را 
بی‌محابا در جان تهی كردن او بتحرک گرفته بود. پاهای خسته و نحیفش دیگر 
توان دست و پنجه نرم کردن با چاله چوله‌های راه نااشنا را نداشت. اهسته در پای 
درختی بروی چمن‌های کوتاه و چریده شده نشست و چشمانش را برهم نهاد تا 
تمرکز حواسی حاصل ايد. میخواست دلیل حضورش در ظلمت خوف انگیز جنگل 
را بيابد اما... بناگه دو تيله روشن چشمان حیوانی کریه المنظری که بر او خیره بود 
دست و پا و دلش رالرزاند و با تحرکی احساس مقابله با ترس در او نمایان شد با 
اينكه از هراسی که بر اندامش جنك انداخته بود می‌لرزید ولی به جد خود را آماده 
مقابله کرده بود در اين هنكام که در تقلای بر بقا استحکام گامهایش را به قوت بر 
زمین می‌فشرد بناگه بیادش آمد که چگونه بصرف تفحص بیشتر جنگل بكر از 
جمع دوستان و همکلاسیها جدا افتاده است. فروغ کم سوی اندیشه‌ای که حضور 
او را در اين مخمصه نمایشکر بود توان مضاعف بخشید تا بسلامت راه روشن 
بجوید ناگهان صدای زنگی هراس در دو چشم روشن حیوان افکند که خاموش 
شدند و راه گریز درپیش كرفت به تکرار صدای زنگ اين بار او از رخوت حضور در 
انديشه بیرون امد ولی مچاله در بهت يود که مجله اطلاعات هفتگی را بسویی 
ق و ری ان اا را هب سم که 
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رودخانهاى بر از زباله! 

هام شين استارا نه قاضلاب و 
زباله‌خانه تبديل شده است. اما مسوولان شهرى به 
سلامت مردم و بهداشت محيط زيست بى توجهاند. 
رودخانههاى استارا كه روزى محل تكثير ماهيهاى 
دريايى بود. امروزه به محل دفع زبالهها و انبار انواع 
آشغالها تبديل شده است و زندگی انسانى و حيوانى: 
متصوضا عافييا د كل هار اتقادة اميت 

شبكه بهداشت و شهردارى استارا ازخواب بيدار 


3 
تس 


سو د. 
جعفر اباس . خبرنگار اطلاعات هفتگی 


خدمات نامطنوب مخایر ات روستایی 
روستای جعفرآباد سفلی که در ۲۵ کیلومتری 
قوچان و ۱۰ کیلومتری فاروج قرار گرفته, دارای ۳۰۰ 
خانوار است. 
در طرح تقسیم استان خراسان, اين روستا جزء 
اسان کیل وا دات قر چ ستول 
هنوز مخابراتش زيرمجموعه قوجان قرار دارد. 
اين روستا داراى یک مركز مخايرات است که 
مانند ساير روستاها يك نفر كارمند در آن كار می كند 
و او وظيفه دارد مخاطبان تلفن را صدا بزند. 
متأسفانه هیچ گونه نظارتی بر ارائه خدمات 
مخایرات روستایی وجود ندارد. انتظار می رود 
مسوولان محلی مخابرات در نظارت دقت بیشتری 
داشته باشند. 


حسین خورشیدی 


قابل توجه مسوولان کر حان 

شهروندان گرگانی از مسوولان شهری به ویژه 
شهردارى اين شهر تقاضا دارند. نسيت به رفع 
مشكلات اين شهر اقدام كنند. 
شهر به جولانگاه موش تبديل شده است و تعداد 
گربه‌های شهر گرگان» روزبه روز رو به افزایش است 
به وجود ایو دان 

کت مدرسه‌ای به نام «سید جمال الدین 
اسد آبادی» که قدمت چندین ساله داشت. تخریب و 
درحال حاضر به محل توقف خودروها تبدیل شده 
همجوار. مشکلاتی به وجود اورده است. 

ساکنان کوچه بن بست دوم میخچه‌گران. واقع 
در لاله ششم از مسوولان تشر کنخ برق تقاضا دارند 
نسبت به تاءمين روشنایی انتهای اين کوچه. مقایل 
يلاك ثبتى ۲۵ هم اقدام کنند. 

همچنین نظافت کوچه‌های منشعب از خیابان شهید 
کاشفی واقع در لاله شم منشعب از خیایان شهد ای 
اين شهر نيز به فراموشى كامل سپرده شده است. 
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مسكن محر ومان جه شد؟ 

نبود مسكن و تسهيلات لازم براى تهيه مسكن 
محرومان. دردی است كه گریبان بخش عمده‌ای از 
جامعه را گرفته است. 

تا کی نسل سوخته اين جامعه می تواند با وجود 
فرزندان محصل. سالی یکبار خانه استیجاری خود 
راتغییر دهد؟ 

بنیاد مسکن نيز هیچ گامی در جهت تاءمین 
مسکن برای محرومان برنداشته است. يا می‌گوید 
بودجه نداریم و یا در پرداختن وام اکراه دارد! 

من که دیگر خسته شده‌ام و مغزم کار نمی‌کند. 
انگار خدای ناکرده برای رسیدن به حداقل رفاه 
بایستی خلافکار بود! 

باز ار روز كس افتتاج می‌شود! 

قیمت میوه و تره‌بار بازار آستارا بسیار بالا و كران 
است. اين درحالی است که خانواده‌های استارایی. 
ميخضصوصباً طيقه كودر امد: دجار ميشكل وان 





شهردارى اين شهر دو سال پیش اعلام كرد كه 
به‌زودی بازارجه روز استارا افتتاح خواهد شد. زمينى 
اجراى اين طرح به تعويق افتاده است. 

سبزى و ميوه درحال حاضر در استارا بسیار 
كران است و بيشتر در خودروهاى بارفروش كنار 
خيابانها عرضه مى شود كه اين عمل نيز خودبه خود 
مشكل ترافيك و ناهنجاريهاى اجتماعى و بهداشتى 
را به دنيال دارد. 

اميد ابیت شهرداری استتار | به رفاه حال 
همشهريان بينديشد. 


نمین اداره هو اشنایی ندارد 

شهرستان نمین حدفاصل دریای خزر و رشته 
كوه سبلان قرار گرفته است. بیشتر تحولات چوی 
استان اردییل از شهر وارد می‌شود و همین تغییرات 
جوىء مبتای پیش بینی هواشناسی است. 

تفای :هوم ام فا نان هواس 
است. 

اميد است مسوولان استان به اين کمبود توجه 
کنند . 


می‌کند به نام «کرم حلزونی» که 
معمار زبردستی است! از ویژگیهای 
لجاب اد جاتور انميت كه نی 
از کل برای خود می سازد که غيناً 
شبيه صدف یک حلزون است؛ و خود به صورت 
مارييج فى ادق خانه کین اقات نمى ا 
EES‏ بهست الل لخ 
«يان زيشكا» رهير «جك» 
4 (در منطقه «بوهم») وصيت 
1 كرد كه يس از مركء از يوست 
۳ بدن او طبلى بسازند و در جنگ 
| به كار برند. او به اين وسيله 
توانست حتى يس از مرگ به 
مشاركت خود در جنگل عليه آلمانی‌ها ادامه دهد! 
حلفه ما احم 


در قرن پانزدهم میلادی که بازار شوالیه‌ گری 
داغ بود. «سوتئرو دوکینونس» یکی از شوالیه‌های 
یالت «کاستیل» اسپانیا؛ هميشه یک حلقه فلزی به 
گردن داشت که به نشانه یک عشق دیرین, دور گردن 
خود اند اخته بود. هرچند روابط او با محبوبش, مدتها 


oO‏ ا به 
بود كه به سردى كراييده بود و از يكديكر جدا شده 
بودند. اما او نمی‌توانست به آسانی خود را از شر اين 
حلقه مزاحم خلاص کند. زیرا قوانین و مقررات 
شوالیه‌گری چنین اجازه‌ای رابه او نمی‌داد. مگر انکه 
در حين نبرد. به‌طور تصادفی اين حلقه از گردنش 
می‌افتاد و گم و گور می‌شد! برای اين منظور. اين 
شوالیه عاشق پیشه, در ۷۲۷ ميارزه با نيزه و سوار 
بر اسب شرکت کرد و با ۶۸ شوالیه به نيرد پرداخت 
تا آنکه سرانجام در آخرین نبرد. نيزه بلند حريف اين 
یوغ مزاحم را از گردنش ازاد کرد! 
باج آزادی!۱ 
الماس ۱۳4۵ قیراطی «ستاره 
جنوب» تنها الماس درن شتی بود که 
يك زن نكونبخت أن را پیدا كرد. 


اين زنء یکی از بردگان برزيلى بود 
كه در سال ۱۸۵۲ میلادی توانست با تقديم ان به 





اربایش. ازادى خود را خريدارى كند! 
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ھ صداى سز سيج ےچ‎ 
۱۷ مكار بقیه از صفحه‎ 


مشكلات خودم رابا رئيس بنياد جانبازان مطرح 
می کردم اما توجهى نشد. هر وقت به رئيس جديد 
شهرستانها مى نويسد تا او به مشكل ما رسيدكى 
مى كند. ان اقا هم صريحا جانباز را رد می‌کند و به 
خواسته ما ترتيب اثر نمی‌دهد. به عنوان مثال, امروز 
ينياد جانيازان قول داده. بيايند خانه ما و شاهد 
وضعيت ما باشند و فكرى به حال همسرم بکنند. اما 
الان ساعت نه و نیم شب است و اثرى از انها نيست! 
هنوز منتظریم. اما خبری از انها نشده است. 

آگ‌شوهرم جانبان نبود.الان صاحب زندگی خوبی 
بودیم. زمانی که شوهرم رفت جنگ. اگر ان موقع 
درس می‌خواند و به كارش می‌رسید. الان صاحب 
زندگی و کار مناسبی بود. اما حالا چه؟ اين وضع زندگی 
ماست. يسرم بايد برود کار کند تا بتواند درس بخواند. 
چون خرج مدرسه و خانه زياد است. هرچند توی اين 
خانه و این وضعی که هميشه با داد و بیداد و سروصدا 


همراه است. درس خواندن معنایی ندارد! 

دیشب حال شوهرم خیلی بد شد. تشنج داشت. 
لرز داشت. زنك زدم اورژانس, وقتی انها آمدند به ما 
گفتند. چرا به بنياد جانبازان زنگ نزدید؟ 

آنها گفتند. ما ۱۰ نیروی متخصص و آمبولانس 
تحت اختیار بنیاد گذاشته ایم. انها بايد شبانه روز 
دراختیار شما باشند. امروز صبح. برای اورژانس سه 
بار زنك زدم به بنیاد جانبازان. حال شوهرم خیلی بد 
شده بود. بالاخره توانستم با دکتر... صحبت كنم که 
گفت. تخت خالی نداریم و بعد كفت در اسرع وقت می‌آیند 
و به قول خودش خدمت می‌رسند. سپس شماره تلفن 
و نشانی را از من كرفت که امروز بیایند. اما تا الان که 
ساعت نزدیک ۱۰ شب است. هنوز خبری نیست. 


نحوه برخورد با ما اصلاآخوب نیست 


آخرین باری که او را 
بستری کردیم. توی 
بیمارستان صدر تهران 
بود. فکر می‌کنم برج ٩‏ 
امسال بود. چند روز بعد 
از اينكه به قم برگشتیم. 
همسرم زنك زد و كفت كه 
بياييد و مرا از اينجا ببريد. 


قنادى تیفانی 
بابيش از ۴۵ سال سابقه کار 
شبهاى شادی با کیک وشيرينى هاى تيفاني 


WWW.TIFFANY BAKERY.Com 
۶۰۳۸۹۳۳: آدرس :خيابان بهبودی نیش نصرت ۶۰۴۲۹۷۹ ۶۰۳۳۸۱۶ فاكس‎ 


چون يايم را شكستند. بعد از خود بیمارستان زنگ 
اک ل e‏ 
بيمارستان اعصاب و روان است. گفتند. وقتى ياى 
شوهرتان خوب شد. دوباره او را به بيمارستان 
بیاورید. اما شوهرم وقتى حالش خراب می شود 
كنترل خودش را ندارد. به همین دليل كج يايش را با 
تيغ كند و الان پای شكستهاش بدون كج است. 


رنجياى يك جانباز از زبان جانباز جوكندمى 
حكايت ناراحتى جانياز محمد جوگندمی آنقدر 
دردناک و عجيب بود كه خواستم عين حادثه را از 
زبان خودش بشنوم. او گوشه اتاق. كنج ديوار 
خوابیده است. میکروفون را به صورتش نزدیک 
می‌کنم. بریده بریده و خشک جواب می دهد و 

می‌گوید: توی بیمارستان صدر بودم و... 
لا 


ام 
ی i‏ 


سا اس 
در تهران اران 
هیچ شعبه‌اي 
ندارد 





دييلمه هاى نظام قديم و فار غ التحصيلان بيش دانشكاهى و کار مندان 
آيا می خواهيد باجزوات ما به آسانى بدون اتلاف وقت و 


ودر رشته‌های حقوق . كامييوتر ‏ حسابدارى . مديريت بازركاتى . زبان انگلیسی . شيمى ‏ روان شناسى . زيست شناسى . ادبیات فارسی . آمار . 
فيزيك علوم تربيتى كتابدارى ‏ زمین‌شناسی . جغرافيا ‏ الهيات ‏ علوم اجتماعى ‏ ورياضى در دانشگاههای دولتی پیام نور تحصيل و لیسانس 


معتبر از وزارت علوم دريافت نماليد و نهايتا نيز بتوانيد در كليه دانشگاههای كشور در آینده در فوق ليسانس ادامه تحصيل دهيد. 





سخصص جر احی عمومی 
(دارای بو ردتخصصی) 


۱ 


م رکز تخصصی درمان اعتباد 


نظام پزشکی ۱۳۵۲۶ 


مسا 

۹ ag, 

درمان بيمارى هاى مزمن باآکوپنگچروماکسی بس , میگرن , سردردهاى مزمن 
سردردهای همراه با دردهاى عضلات سروگردن وسردردتنشی 

فارغ التحصدل دورد چهار ساله طب سو زنى کباهی جين از عالج بين المللی ونکوور 


۳ الى 9 شب 


آدرس :تهران-امبر آبادشمالی-بالاترازمسجدامیر -ساختمان ۳۰۸ طبقه دوم 


تلفن چهت كسب اطلاعات بیشتر 
۴۳-۵۱ ۳۱۰۰ ۸ تهران بباء 


جدیدترین و موفق رین روش علمی ترک اعنیاد 


سم زدایی فوق سریع (00]لا) 
در مدت چند ساعت زیر بیهوشی و یک روز بستری در 
مجهزترین مراکز بیمارستانی 
بدون درد و عوارض ترك اعتیاد 
۔ توسط متخصص بیهوشی و مراقبت‌های ویژه . دارای 
بوردتخصصی با پیگیری ۶ ماهه 

شمار ه تماس: ۰٩۱۳۳۸۹۶۷۱۸‏ 


دکتر آقاپور متخصص بیهوشی دارای برد تخصصی 
در مرکز بیمارستان مجهز به لاتا بدون 


عوارض و با روان درمانی دارای مجوز رسمی از وزارت 
بهداشت تخفیف ویژه جهت شهرستانها 
۹۱ اب۸۶ ۸۸۵ 


SANA 


خانه موی ابران 


۷ اوی مويه ترمیم مورا برای 

۷ روش لس اکن از امر یک 

¥ رر قر متشفصص ام مسم‌عو از گازادا 

۷ از یکضد از مو لا تسد هرار نارس 

ټ يذون عمل حراحی 9 
نشانی ( ولیعصر. جنب سينيا] فر نقا: قفوم 


فن: ۸۸۰۰۲۸۰ ۸۹۰۸۴۲۳ ۸۸۹۳۱۳۳۰ = ۸۸۹۹۸۳۲۸ 
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ESB 5 5 5 BS‏ ظ 4ظ 5 5 5 5 5 5 ظ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ا 
اسامی بر ند كان جدول شماره۳۱۳۹ ازبین عزیزانی كه هر هفته جدول مجله را صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. 
اتا شس الدين محمد انا - بررع و دونفر به قيد قرعه انتخاب و به هر یک هدیه‌ای به رسم یادبود تقدیم می‌گردد 

۲. خانم آنالین آدم - ارومیه جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها ارسال خواهد شد 
BS‏ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4ظ 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 





زیر نظر: واحد جدول و سرگرمیها 


۱۷ ۱۴ ۱۵: ۲۳ ۱۳ ۱۲ ۷۲ ۷ ٩ ۷ ۷ FO ۲ ۳ ۲ ۱ 










دی RRL IY‏ 
تع ۲ از | ا E‏ 


افقی ۳ MM‏ قر MONE‏ 
ددص ڪيرير نرت ۴ | | 9 | _ ۱ ل 0 


علی(ع) در مورد راستی ۲ فرق‌نن.- 
مشاور. هم فکر و دانا ءشادی ۳-درباره 
مجرم اجرا می‌کنند ‏ آب جاری رادها 
دارند 7 خوگرفتن بخشیدن -برطرف 
شدن -سمت. جهت ۵ زمينه قالی‌های 
دستباف و ماشینی از بين رفتن -تاب. 
توان بقيه جا ۱۰۳ 


و بیم. با هراس می آید ۔ از اسامی 


دخترخانمها هم به معنى تک و تنها و 1 
هم به معنى گمان است ۷ از ضماير ١‏ 


عربی -حیوان موذی -نحس وبدیمن ۰ ۱۱ ۳ 


از وسایل منزل که در هال و پذیرایی از 
آن استفاده می‌شود مدل مطابق روز ۱۳۲ 
۸اولین سلسله پادشاهی در ايران -گاو 
تازی رنگ عشق جمع کتاب ٩‏ الهه ۱۳ 
عشق و زیبایی - خورشید تازی - از 
روزنامه‌های کثیرالانتشار ایران ایک ۷۴ 
از خط های قدیمی در نگارش قرآن ۱۰- 
گرسنه نیست ‏ گشودن -برای زنده 
ار 2307 2200 ۱۶ | | 8 | | | 8 ۱ | 5 
سوال و2022 ظ ۱ 
LITT |‏ 
سريع السیر ١١‏ مرغزار - حرفهای ۱ 
خانمانه ‏ کمانگیر اسطوره‌ای ايران ۱۳.می‌گویند نم ١‏ 00 طراح: فاطمه رجایی 
يس نمی دهد زندان مسعود سعد سلمان از وسایل ۰ زیرانداز مالیدنی ۷ واحد سطح -قصد. نیت -توان و (استان خراسان رضوی. شهرستان كاشمر) 
کشاورزی . منزلت داشتن ۱۴. اشتیاق و رغبت .از قدرت از حروف الفباى فارسی طلا ۸ نالمیدی 
کوره‌های قرآن است -گشایش .از سانهاست ۵ ار درختی در جنگل‌های شمال که چوب ان باارزش 
عناصر جدول مندليف -تلاش و كوشش -نوعی پخت ا -زبان محلى قسمتى از ايران پرنده‌ای است 
رتم نرنه تین مود می شراب اكور کی شكوه ورگ -جاتدرى وحشی و دنهد[ يو اش ات و 
آشخال ‏ خالره ۱۷۔از آن طرف از اتابکان سلغرى كوجكتر از يلتك -عدل .عجله ١٠-بىآغان‏ آنچه ابتدا E E‏ 
2 تا سعدی است. نداشته باشد ‏ پیکار ۔ يارى ۔ ميوداى لذيذ -١١‏ رود | | :2:1 | || ن 396-96 | و واا 2 ۱ 
الاسم یخی ده ل 
بيهوده و خودستايى 8 ن طرف نام میوه‌ای است ۱ ۱ 
إل دار !| ۷ اا كد 


حل جدول شماره ۳۱۷۹ 


" 
iJ 


عمودى: كه معفمو ا | آل رياد a‏ كنك a ١‏ 
5 جمهوری اسلامى ايران ۲.از قلههاى هنكام غروب افتاب ۔متداول و رایج ظلم و جور ١١‏ 
تعروف ارارق فو پخت کیک و شیریتی استفاره فرمانبردار اشيزى کردن» پختن جيزى -صدويازده | SERÎ ١١‏ و علي 5 


وی اقا زور اراز اي و فاك فاش شون . ناراحت و غمكين ۳۴ کفر -به کمر می‌بندند - معمولا ۲۰-۲ زاس 
يول فلزى ‏ نزديك نيست ‏ جاده آهنی قطار از آفات با پرت مىايد! ‏ خالص ۱۵-مایه حیات جانداران - 
گیاهی ۴-ماه زدنی روز .از سوره‌های قرآن .گررو عضوی از دست وبا مهاجرت فصلى پرندگان از 
۵.حرف بیهوده آلودگی در ردیف ۱۲ افقی بجوییدش ضمایر فارسی -وحشی ۱۶ اول نیست -مکانی که در 
.آشکار نیست ظرف چرمی یا فلزی که در آن روغن ان به گردش و تفرج می‌روند بخشش ۱۷ کتابی از 


e‏ تام ى دستا. ا لطف على صورتگر. 7 N‏ ی ی 
01 ات از شهرهای استان خوزستان است - ۱ O‏ ۱ ا ۳29۳ اب الا ماع QEFESA‏ ; سكا 
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معماى يليسى 
جنابت در كتابخانه 

كن اب «ياركر» در ساعت ۷/۲۰ دقيقه بعدازظهر روز دوم ثانويه در كتايخانه شخصی اش 
بيدا شد. خبر مرك اورايك شبكرد به يليس كزارش كرد. زيرا او تنها كسى بود كه در آن نزديكى 
حضور داشت. كاراكاه يليس به اين شرح از او بازجويى كرد: 

بازرس -اولين بار چگونه از مرگ آقای 
«پارکر» مطلع شدی؟ 

ويد از جلوی 
خانه اش رد می‌شدم. او را ديدم که درون 
9 یک صندلی 
نشسته بود. در همین هنگام ناگهان 
تپانچه ای را به طرف سرش بالا برد و 
شلیک کرد. 

. شما چه کار کردید؟ 

.من به طرف خانه دویدم و زنگ در 
رابه صدا دراوردم. اما جوابى نشنیدم. 

پس چطوری وارد خانه شدی؟ 

رہق يشت خانه را امتحان 
کردم. یکی از پنجره‌ها باز بود. از آنجا وارد خانه شدم. دو تایی ها و سه تایی ها ! 

آیا پس از ورود. پنجره را بستی؟ 

دنه آن را باز گذاشت! 

بعد جه کاری کردی؟ 

.به هر زحمتى بود خود را به کتابخانه رساندم. 

- در همین موقع بود كه به پلیس تلفن كردى. اين طور نيست؟ 

بله, همین طور است. 

.از کجا فهمیدی که تلفن گات( 

.همین که وارد کتابخانه شدم و کلید برق را زدم. تلفن را دیدم. 





خسرىء یک روز تصمیم كرفت از هر وسیله‌ای که دو تا دارد یکی 
رابه دیگران ببخشد. برای اين منظورء همه اين وسایل راروی زمین 
چید. اما د تک کو رون برك وهای د وتا سه‌تا 
شدهاند پیدا کنید؟ 
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- جيب يالتويت چرا ياره شده؟ برای آنکه كشف كنيد در لابلاى اين نقطهها و شماره‌ها جه 
- وفتى از ينجره بالا می‌رفتم ياره شد. موجود وحشتناكى ينهان شده است. نقطهها را از شماره (۱) تا (۷۱) 
دنه فرشا مرز قصه‌ها قدم فراتر نكذاشته است! 

فکر می‌کنی به جه دلیل آقای «ياركر» خودكشى كرده است؟ 

نمی دانم. 


کارآگاه پلیس, به علت تناقضی که در اظهارات شبگرد وجود داشت او را مجرم شناخت و 
دستور بازداشت او را صادر کرد. اگر گفتید چرا؟ 
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طول روميزى را حدس بزنيد! 
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وقتى ياسخ خود را اعلام كرديد‎ 
مى توانيد با خط كش و يا با علامت‎ 
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زیر نظر: جعفر گودرزی 


Email:Maha _ Parsa @ yahoo.com 


E SETI 
و تواضع باشد. بايد برای مردمش از خود بگذرد و‎ 
خاى ياى آنها باشد.‎ 

هومن حاجى عبداللهى نمونه بارز يكى از 
هنرمندان اين مرز و بوم است كه با تلاش و 
يشتكار و سالها خاک صحنه خوردن توانسته به 
جايكاه درخورى دست يابد. 

او اهل تملق و جايلوسى نيست ونان به نرخ 
ا 
است ودوست دارد اهسته ويبوسته به تعالى 9 
تكامل دست يابد. 

براى آشنايى بيشتر شما با اين هنرمند 
بااخلاق گفتگویی ترتيب دادیم كه ماحصل آن را 


> متولد جه سالى هستی؟ 
0 ۲۲ تيرماه ۱۳۲۵۳. 
4 نام شناسنامه‌ای ات هومن است؟ 








0 نه, اميرعياس. 

> متأهل هستيد؟ 

0 بله داراى يك همسر می‌باشم. 

> فرزند داريد؟ 

0 نه. 

> جه ساله ازدواج كرديد؟ 

لطس" 

4 از چه سالى کار هنرى را آغاز کردی؟ 

.۷ 0 

0 ديد رياضى. 

> در دوران كودكى دوست داشتنى جكاره شوی؟ 
0 در مقطع دبستان دوست داشتم در اينده مهندس 
راه و ساختمان شوم در راهنمایی و دییرستان 
> جرا؟ 

اينكه در یکی دو سال اخر دبیرستان عزم خود را 
جزم كردم كه به بازيكرى راه بيدا كنم. 

4 برای اینکه وارد اين حرفه نشوى ملامت نشدى؟ 
0 اتفاقا جراء اما وقتى ديدند من برای رسيدن به هدفم 
گرسنگی و تشنگی و نداری و... همه و همه رايه جان 
خریده‌ام دیگر چیزی نگفتند. 

> يس قبل از اینکه مجری و گوینده بشوی بازیگر بودی؟ 
٥‏ بله. من از ابتدا بازیگر بودم در تثاتر بازیگری 
می‌کردم. در نمایشهای رادیویی بازیگری را در 
امدم برای بازی آمدم که براثر اتفاقاتی به مجری‌گری 
کشیده شدم که البته ان هم دستکمی از بازیگری ندارد 


جد ,۳۱۸۵ 
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و دنياى خاص خودش را دارد. 
4 فوتباليستها وقتى بازيكن مطرحى می شوند 
می‌گویند ما از زمين خاكى شروع كرديم و به اینجا رسیدیم 
دعا كا ات سل رای 
0 خیلی جالب است بدانید من اصلا از تئاترهای 
مدرسه کار هنری‌ام را اغاز کردم به دلیل اينكه سطح 
اين نمایشها را هميشه پایین می‌دانستم و عقیده‌ام بر 
اين بود که اگر قرار است کار كنم بايد با کار خوب 
شروع کنم. 
> اولین بار روی کدام سن رفتی و خاک صحنه 
خوردن را تجربه کردی؟ 
TS‏ ار 
آنجا کشیدم آنجا هم ارضایم نکرد و پاسخگوی 
نیازهای درونی‌ام نبود. هرچند هنرمندان بزرگی را 
آنجا ديدم که چهل سال روی أن سن زندگی کرده 
بودند از جمله استاد سعدی افشار که برای هر بار 
روی سن رفتن يك «ب کمپلکس» و «ب ۱۲ مى زد تا 
روی صحنه ضعف بر او مستولی نشود. او با تمام 
اين مشقتها و خون دل خوردنها نه بيمه بود و نه 
خانهاى داشت و نه... 
> بعد سر از کجا درآوردی و روى صحنه كدام سالن 
زندگی را به تجربه 
۵ تئاتر شهر. عطش مرا 
برای آموختن و فراگرفتن 
بیشتر کرد اما باز حس 
کردم برایم کوچک و کم 
است. رادیو رفتم. برایم 
مدتی مفرح» جذ آب و خوب 
بود. اما باز پاسخگوی 
فوران نیازهای من نبود. 
تلویزیون هم همین طور. از 
چهتی خوب است که 
انسان دوست دارد ترقی 
کند و مراحل بالاتر را در 
نوردد ولی از جهتی بد است كه انسان در هر شرایطی 
سیری‌ناپذیر است. 
> يس آن نقطه و نوک قله برای شما کجاست؟ 
0 شاید با مثالی بتوانم جواب شما را بهتر بدهم. به 
بعضی از بازیگران می‌گویند می خواهی به کجابرسی 
می‌گویند می‌خواهم به جایی برسم که بشوم فلان 
بازیگر مطرح. اما هر وقت از من اين سوال را می‌کنند 
پاسخم اين است که می‌خواهم هومن حاجی 
عبداللهی بشوم. من می‌خواهم خودم باشم به عنوان 
TE‏ 

ابوعلى سينا از پسرش يرسيد می خواهى جه 
بشوى؟ گفت: می خواهم تو بشوم. ككفت يس هيج 
نمى شوى جرا كه من مى خواستم همجون امام 


فيلمى كاركردانى كردهام 
با عنسوان «مرك در 
می زند» نوشته وودی الن 
كه نمايشنامه بود و من 
فيلمش راكار کردم انقدر 
بد از اب درامد که فقط 
يكبار آن را دیده‌ام. 


ap‏ اليتون زاف يا كيده ران 


گفتکو از: جعفر كودرزى 


صادق(ع) باشم و اين شدم. ۱ 

درواقع نمی‌خواهم مثلا به جایگاه فلان بازیگر 
برسم. چرا که فلان بازیکر به جایی که توانسته رسیده 
و حرفی برای گرفتن داشته, يس من اگر بخواهم او 
بشوم جه حرفی برای گفتن خواهم داشت. 
> چگونه سر از تلویزیون درآوردی؟ 
0 در تلویزیون با ایفای يك نقش کوتاه در مجموعه 
تلویزیونی روزها و حکمتها کار بهرام شاه ‌محمدلو 
کر را ار کرک 
> بازيكرى را ادامه می‌دهی؟ 
۵ بله به‌تازگی بازی در یک فیلم سینمای را به پایان 
رسانده‌ام با عنوان «چند می‌گیری گریه کنی» کار 
شاهد احمدلو. 
> نقشتان جه بود؟ 
0 دستیار حمید لولایی. 
درحال حاضر در رادیو جه می‌کنی؟ 
0 درحال حاضر به دلیل اينكه معاونت محترم صدا 
دستور داده‌اند که مجریان تلویزیون حق گویندگی 
در رادیو و گویندگان رادیو هم حق مجری‌گری در 
تلویزیون را ندارند. فعالیت گویندگی ندارم و فقط در 
نمایشهای رادیویی بازیگری می‌کنم. 
> آخرین کار دوبله‌تان؟ 
0به جای شرك ۱ صحبت 
کردم. 
4 به جزبازيكرى 
ومجرىكرى ودوبله 
و گویندگکسی. در 
صحب ت‌هاینان اشاره 
کردید ساز هم مى زنيد. 
0بله ضرب و دف می‌زنم 
و آواز هم می‌خوانم. 
شما هم باشیم؟ 
۵نه اين عقيده را ندارم که 
از موقعیت حال حاضرم 
فده کم وف ۱ تعتا اوه اش را ۳ 
تو کفش همدیگر بکنیم؟ من بايد در عرصه حرفه خودم 
ال تا وا ی 
و در هیچ‌یک نتوانم به اهداف متعالی دست یایم. 
4 چه سازی در زندگی خیلی گوشخراش است؟ 
0 ساز بدقلقی. 
> ارکستر زندگی از چه سازهایی تشکیل شده؟ 
© سازها و ملودیهای قشنگ و موزون. 
> در کارهای خانه به همسرتان هم کمک می‌کنید؟ 
۵ بله و خوشبختانه هيج مشکلی در زندگی نداریم. 
ایشان با بزرگواری که دارند مرا درک می‌کنند و 
شرايط را به‌گونه‌ای فراهم می‌آورد تا به کارهایم به 
نحو مطلوبی برسم. 














4 زن ذليلى هم در زندكى معنا ندارد؟ 

0 نه» ايشان می‌گویند و ما همهاش گوش مىكنيم و حرف 
اول و آخر راهم ما می‌زنيم كه آن کلمه چشم است. 

> برگردیم به مسابقه‌های تلویزیونی. شما اصولاً جه 
تعريفى از اين مسابقه‌ها داريد و آيا این گونه كارها را 
مى يسنديد؟ 

0 هر جيزى كه مردم را سركرم و شاد كند برای من 
قابل قبول است. می‌خواهد مسابقه تلويزيونى باشد 
رال و بات ره 

> مسابقه در صد تانبه جقدر ببننده دارد؟ 

0 ۸۵ درصد. 

> شما قبل از مجری گری در این گونه مسابقات 
تلویزیونی, دوست داشتی خودت هم در آنها شركت کنی؟ 
۵ نه. دوست داشتم مجری ان باشم. 

> جراء چون می‌دانستی جایزه‌ای در کار نیست؟ 
0نه اصلا این گونه نیست. مادرم خیلی دوست داشت 
در این مسابقه‌ها شرکت کند امامن اجرا برايم مهمتر 
بود و خدابه من لطف داشت و مرادر این شرایط قرار 
داد. واقعا خدا دوست داشتنی و بزرگ است چراکه 
هرچه در زندگی از او خواسته‌ام مرابه آن رسانده. 
4 چقدر طول می‌کشد که جوایز به دست برندگان 
مسابقه برسد؟ 

وک ۱ ۰ اه لطر ۳ | 
جایزه به دستش برسد. اما تهیه کننده عزیز و دوست 
داشتنی مسابقه در صد ثانيه جناب مهدی کساییان 
ظرف یکی - دو ماه چکهای ۵۰۰ هزار تومانی -یعنی 
جایزه اصلی مسابقه را به برندگان تحویل می دهد. 
٩‏ برای شرکت در مسابقه پارتی‌بازی هم می‌شود؟ 
0 به جرات می‌توانم بگویم که در مسابقه در صد تانیه 
حتی یک نفر هم با پارتی شرکت نکرده است. هیچ کد ام 
از عوامل اين برنامه حتی یک نامه هم لای نامه‌ها 
نگذاشته‌اند که بخواهند کسی را در ان شرکت دهند. 
> تابه حال انفاق افتاده کسی درحین پخش زنده زنک 
بزند و یکدفعه شما متوجه شويد از آشنایان است؟ 
ا ”5 
كرد و هشتاد هزار تومان هم برنده شد. فرداى آن 
روز يكى از دوستان در حراست سازمان مرا ديد و 
كفت همسر من دیشب در مسایقه شرکت کرد و 
جایزه هم برد. شش ماه بعد اين دوست بزركوار به 





من گفت: چرا جایزه همسرم به دستش نرسيده. گفتم 
چطور؟ گفت: همان شب جایزه هشتاد هزار تومانی 
را نقد از من گرفته و گفته هر وقت دادند تو خودت 
اک 
4 به اجرای خودت در این برنامه جه نمره‌ای می‌دهی؟ 
۵ از بیست نمرده. سیزده می دهم. 

> جرا؟ 

0 چون هنوز به ان قالبى كه می‌خواهم نرسيدم. 
> شما با توجه به محدودیتهایی كه داريد و شبكه 
سراسری است به آنجه كه بايد رسیده‌اید. 

۵ این از لطف شماست. 

> قبل از این هم تجربه اجرای مسابقه داشته‌ای؟ 
سال ۷۹ 

> اگر همزمان یک کار بازیگری به شما پیشنهاد شود 
و یک کار مجری‌گری. کدامیک را ترجیح می‌دهی؟ 
بدهد اولویت با ان است. چون شبکه سوم و 
مدیریت‌هایش را واقعاً دوست دارم اما اگر بازی باشد و 
کار در شیکه‌های دیگر؛ مسلمایازیگری را انتخاب می‌کنم. 
4 فیلم هم گویا ساخته‌ای؟ 

۵ فیلمی کارگردانی کرده‌ام با عنوان «مرگ در می‌زند» 
نوشته وودی الن که نمایشنامه بود و من فیلمش را کار 
کردم انقدر بد از اب درامد که فقط يكبار ان را دیده‌ام. 
4 آيا مجری بايد بازیگر خوبی هم باشد؟ 

۵ مجری نباید پازیگر خوبی باشد. باید آنچه را که 
مجری بايد یکجوری برای بیننده باورپذیر باشد و 
اين با بازی به دست نمىايد مگر یک ارتباط درست 
عاطفی بتواند برقرار کند. 

4 واقعاً نمی‌دانی جعبه حایزه کدام جعبه است؟ 

0 نه واقعاً نمی‌دانم. 

4 پس جرا گاهی اوقات اينقدر بر سر یک جعبه با 
بيننده كلنجار می‌روی و به او اصرار می‌کنی. بعد هم 
جعبه جايزه همان است؟ 

گوشی به من مى كويد روى فلان جعبه تاءكيد كن و 
اصرار. من همه هماهنگی‌ها را با تهيهكننده ياصفاى 
> با توجه به اينكه مسابقه در صد ثانيه هر شب پخش 
می‌شود. شبها کی به خانه می‌رسی؟ 

نخورده منتظر من می نشیند. 

> تا به‌حال برای اجرا دير به استودیو رسیده‌ای؟ 

0 یکبار هم اين اتفاق نیفتاده. 

> حالا چرا در صد ثانيه. نه کمتر ونه بیشت ؟ 

0 اين طرح مهدی کساییان بود. او در كارش استاد 
است و به نظر من در عرصه مسابقه تلویزیونی فقط 
کساییان. علاوه بر این صد ثانيه هم زمان خوبی برای 
بدنند ۵ است و هم نام خوبى که جاافتاده گاه در خیابان 
به راز و نیاز می‌پردازم. 

> کدام شهر را بیشتر از دیگر شهرها دوست داری؟ 


0 اصفهان. عشق من است. 

> اهل کجایید؟ 

0 تهرانى هستم. هم خودم هم خانواده‌ام. اما اگر قرار 

باشد به جز تهران در جای دیگری زندگی کنم. 

رای ی 

ار ار 

۵ دم را اگر بشناسند خوبی‌های زیادی دارد اما در 

مجموع انسان شناخته نشود بهتر است. 

> دوست داری فرزندت دختر باشد يا پسر؟ 

۵ فرق نمی‌کند هرجه باشد فقط سالم باشد. 

0نه اتفاقا ما خانوادگی از فرزند دختر بيشتر خواث ۲1۰ 

می‌آید. به همین دلیل پدرم به همسرم گفته هر وقت 

صاحب فرزند شدید و فرزندتان دختر شد دو هدیه از 

من خواهی گرفت. 

4 بهترین بازیگر سینمای ایران؟ 

0 رضا کیانیان. 

> بهترین بازیگر زن سینمای ایران؟ 

0 سوسن تسلیمی. 

> درباره اين نامها یک کلمه بکو؟ 

جواد بحیویی؟ 

۵ يامزه. 

وگل 

> حسين رفیعی؟ 

0 شيطون. 

> محمد سلوكى؟ 

0 دوست حوب. 

4 هومن حاجى عبداللهی؟ 

0 هيجى تو دلش نيست. 

> با مجله اطلاعات هفتكى آشنايى؟ 

© محله يرطرفدارى است. خصوصادر شيرب ۱۳۱۳ 

مثل قم. واقعاً اطلاعات مجله شما هفتكى است و اين 

برای خواننده خيلى خوب است. و به شما و ديكر 

دست اندركاران نشريه تبريك می‌گویم. 

٩‏ از جه جيزى بدت می‌آید؟ 

0 دروغ و سركار گذاشتن و بدقولى. 

برای اجرای مسابقه هر شب از لباسهای خودت 

استفاده فى کنی؟ 

۵ بله 

> فکر می‌کنی اجرای شما را همه دوست دارند؟ 

۵ عده‌ای با غرض‌ورزی سعی در مخدوش كردن 

موقعیت من دارند و عده‌ای هم چون شما و ديكر 

عزیزانی که نظرشان برایم محترم و ارزشمند است 

كار ع عدار احا ۱ ااا 

مسوولان و تصميم گیرندگان متوجه بشوند که كدام 

نظر غرض‌ورزی است و کدام نظر صادقانه. 

> گفتید دیپلم ریاضی دارید يس بايد اهل حساب و 

کتاب باشی؟ 

۵ تقريباً. از جهتی هم نه چرا که خیلی راحت خرج 

ی لس اج ری رگا 

4 نا حالا اب ار سنوی کشت 

۵ بله 

4 یک وجب؟ 

0 وقتی گذشت دیگر فرقی نمی‌کند چند وجب. 

حرف آخر؟ 

0 برای همه شما و مردم ایران آرزوی موفقیت می‌کنم. 
لا 
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اگر يه خاطر داشته باشيد در سال گذشته طی 
چند يادداشت درياره دستمزد بازیگران و کارگردانان 
و ساير عوامل یک فيلم صحبت كرديم و حتى در 
سال جديد هم نكاتى را متذكر شديم و حال 
می خواهيم به موضوعی اشاره كذيم که شايد 
برایتان جالب اشد 

اختلاف دستمزد بين بازیگران و ساير اقشار 
سینما که اتفاقا بسیار هم زحمتکش هستند مثل 
دستیاران فیلمیردار. منشی صحنه. دستیار 
کارگردان: دستیار صحنه. دستیار تدوین و... که 
بسیار زياد و غیرعادلانه است. البته بازیگران سینما 
هم آنچنان که مردم تصور می کنند يول يارو 
نمی كنند اما دستمزدشان نسبت به اقشار ز 
دیگر سینما [كه معمولاً اين افراد اصلاً به چشم هم 
نمی آیند و هیچ کجا تشکری از آنها نمى شود] خیلی 
هل ار رل سر در اسار هاى 
عزيز با ميزان دستمزدشان بودجه و دستمزد ساير 
عوامل يك فيلم را تعيين می‌کنند. البته ناخواسته. 

بله, ناخواسته زيرا اقتصاد سينماى ايران ضعيف 
و ناتوان است و كنجايش يديرش جنين 
دستمزدهایی را هم ندارد و بالطبع از انجا که 
تهیه کننده نمی تواند بر سرمایه اش اضافه کند. در 
نهایت مجبور می‌شود از دستمزد عوامل دیگر که 
بی سر و زبان تر هستند کم کرده و به دستمزد 
گاکران. مخصوصا سویراستارها اضافه کند. 

اما اینکه چرا در اين باره صحبت کردم. 
برمی‌گردد به ملاقات من با یکی از دوستانم در هفته 
تاشن كد اكر ها 


تعريف کنم. 


E‏ مى كند 
و در جندين فيلم سينمايى و سريال به عنوان دستيار 
کارگردان حضور داشته است. سال گذشته قرار شد 
به عنوان دستیار کارگردان در یکی از پروژه‌های 
30 تلويزيونى كه بيشتر از دو 8 فیلمبرداری 

ن طول می كشيد حضور بيدا كند. ان موقع يادم 
0 كه دوست من به همراه ساير عوامل سريال 
برای شروع کار به شهرستان رفتند و بعد ديكر خيلى 
از وی خبر نداشتم و به اين خيال كه حتما سر 
فیلمبرداری می‌باشد و سرش حسابى شلوغ است با 
او تماس نگرفتم. اما هفته گذشته وقتی برای دیدن 
N a‏ ای 
رفته بودم» با كمال تعجب او را نيز در آنجا ديدم كه 


Ka 





به عنوان دستيار كاركردان حضور دارد. بنابراين با 
تعجب به او گفتم: تو اينجا جكار می‌کنی؟ مگر در 
سریال... مشغول نیستی؟... و آن دوستم نیز با پرسش 
من شروع به شرح ماجرا کرد که اجازه بدهید داستان 
را به روایت خودش بخوانیم: 

در سال ۸۳ قرار بود فیلمبرداری یک پروژه عظیم 
تلویزیونی آغاز شود و من هم در آن مجموعه به 
عنوان دستیار کارگردان حضور داشته باشم. 
خلاصه صحبت ها جدی شد و پیش تولید آغاز گردید 
و بازار نوشتن قراردادها رونق گرفت. من در روز 
دومی که در سر کار حضور پیدا کردم نزد مدير تولید 
رفتم و او هم مشغول نوشتن قراردادم شد. خلاصه 
10070 
لس تسريه كرت 
واحد رسيديم و قرارداد با مبلغ ماهيانه جهارصد 
هرا تو مان aT‏ م از این ار 


سه نسخه وجود داشت 


از آنجا كه در سينماى ايران تهيه کننده 

نمی تواند بر سرمایه‌اش اضافه نمار 

درنهایت مجبور مى شود برای جلب 

نظر بازیگران مطرح از دستمزد عوامل 

دیگر که بی سر و زبان تر هستند کم 

کرده و بر دستمزد بازیگران سوپراستار 
اضافه کند 





كه یکی مربوط به امضای تهیه‌کننده بود. دیگری 
مخصوص امضای مدير تولید و اخری هم مربوط 
به امضای فردی که قرارداد می‌بندد و از عوامل فیلم 
دوم را امضاء کرد و ما هم محل امضای سوم را 
امضاء کردیم و از انجایی که تهیه کننده در دفتر 
حضور ند آاشت ت و معمولاً خیلی کم به دفتر می‌آمد. 
مدير تولید هر سه نسخه را برداشت تا وقتی 
تهیه‌کننده را دید آن را به وى بدهد تا او هم امضاء 
کند و بعد یک نسخه از قرارداد رابه من تحویل دهد. 


آن روز گذشت و درحالی که مابه سختی مشغول 
کار در مرحله پیش تولید بودیم. نوبت رسيد به 
انتخاب بازیگر نقش اول و من به کارگردان پیشنهاد 
دادم که برای بازیگر نقش اول از یک ستاره و هنرپيشه 
ل حا هر 
دليل با جند بازيكر مطرح وارد مذاكره شديم و 
درنهايت با یکی از انها به توافق رسيديم و قرار شد 
كه ان اقاى بازيكر با مدير توليد براى صحبت درباره 
مشائل مادی وارد گفتگو شود. اما پس از دو روز آن 
دو به نتیجه ای نرسیدند و همچنان اختلاف نظر و 
رقم بين بازیگر و مدير تولید به قوت خود باقی ماند. 
از طرفی هم فکر مى كردم که ان بازیگر بهترین گزینه 
برای ایفای نقش مجموعه می‌باشد و نباید به‌راحتی 
او را از دست دهیم. اين بود که به کارگردان گفتم با 
SS‏ کر 
هر روشی که می‌شود او را به اين کار بیاورد. 
کر ی ی را 
تهيه كننده پس از دو روز فکر كردن بالاخره راه‌حلی 
به ذهنش رسيد و با ان رادحل با بازیگر قرارداد بست 
و او را تقریباً با همان رقمى كه خودش (يعنى بازيكر) 
تمایل داشت ت به آن مجموعه آورد و ما همه خوشحال 
بودیم اين ستاره که اتفاقاً عجیب به نقش می‌خورد 
در کار حضور دارد. 
کارها به خوبی پیش می‌رفت و فیلمبرداری در 
یکی از بداب و هواترین نقاط کشور اغاز شد و ماپس 
از یک ماه کار در انجا به تهران امدیم تاهم استراحتی 
کرده باشیم و هم دستمزدهای ماهیانه‌مان را دریافت 
کنیم. وقتی به اتاق مدیرتولید رفتم تا چک دستمزدم 
را بگیرم. ناگهان ياد برگه قراردادم افتادم» به همین 
جهت به مدير تولید گفتم که به همراه چک. برکه 
قراردادم راهم تحویل دهد و او نيز همان کار را کرد 
اما و قتی نگاهم به مبلغ جك افتاد. ديدم که سیصد 
مزار تومان نوشته شده و صد هزار تومان از مبلغ 
قرارداد کمتر است. به همین دلیل و به تصور اينكه 
اشتباهی رخ داده باشد از مدير تولید علت اين امر را 
جویا شدم. اما او خیلی خونسرد گفت: تهیه‌کننده به 
من كفت که مبلغ قرارداد شما را سيصد هزار تومان 
و 
ی ردص 
کردم» يشت چشمی نازک کرد و كفت به خاطر اينكه 
ی ی ی 
است به عنوان بازیکر نقش اول در کار حضور پیدا 
کنند و از طرفی چون رقم درخواستی او هم خیلی 
بالا بود و از عهده تهیه کننده برنمی آمد. ايشان مجیور 
شدند از قرارداد سایر عوامل مجموعه که در گروه‌های 
دیگر مثل کارگردانی. صحنه. فیلمبرداری و... به 
عنوان دستیار حضور دارند نفری صد هزار تومان 
ای ابا ار ی رب 
قرارداد ببندند. 
من هم که تازه متوجه قضایا و همچنین راه‌حل 
ان روز تهیه‌ کننده شده بودم. بلافاصله از ادامه کار 
ی گروه انصراف دادم و به عنوان دستیار 
کارگردان در اين فیلم سینمایی حضور پ پیدا کردم 3 
ع سك سك که عا كان 
كم شدن دستمزدم نيستم جون بازيكر مطرح و 
سوپراستاری در اين فيلم حضور ندارد و اصلا از 
ان مك ا رای را رت 
استفاده از بازیگر مطرح در اين فیلم بزنم و حالا با 
خیال راحت در پایان ماه دستمزدم را می‌گیرم. 
0 


















فبرها 


و , 7۵ 


فیلم ها به ر و ات که 
مجردها ۵۵ روز ۲۵۲ میلیون تومان 
شاخه گلی برای عروس ۵۰روز ۲۳۸ میلیون تومان 
كل يخ هروز ۱۶۰ میلیون تومان 
ازدواج صورتی ۰روز ١‏ ۵۳ ميليون تومان 
دربه‌درها ۰روز ۰ ۰ ۲۲ میلیون تومان 
جایی برای زندگی ۵ روز ۴ میلیون تومان 
امتحان ۴ روز ۳ میلیون تومان 


جبار بافچه‌بان روی ميز تدوین 
| فیلم مستند زندگی جبار باغجهبان با عنوان 
«ايينه صدا» از تولیدات سازمان فرهنگی هنری 
شهرداری تهران در مرحله تدوین قرار گرفت. 
«ايينه صدا» ساخته مازیار رضاخانی بعد از 
فیلمبرداری در شهرهای تبریز. سرعین, مرند و تهران» 
اين فیلم روایتی از زندگی جبار باغچه‌بان و 
ارتباط وی با کودکان ناشنوا است. 


سس تر 


مظفری و گودرزی گل و تکرک 





مجید مظفری و فاطمه گودرزی دو بازیگر 
حرفه ای سینما و تلویزیون ایران درحال حاضر 
مشغول بازی در فیلمی تلویزیونی هستند با عنوان 
«کل و تگرگ». 

اين فیلم قصه خانم دکتری است -فاطمه گودرزی 
.که با شروع جنگ به همراه نامزد بسیجی اش راهی 
جبهه‌ها می‌شود. در جریان جنگ خانم دکتر به 
سارت در ان و نامزدش هم شیمیایی می‌شود. 
000 دک رت 
اک الا ار 
رایرعهده دارد و... 

اين فیلم را على اکبر میهن خواه برای شبکه اول 
سیما مى سازد. 

سوكل خسروی دیگر بازیگر اين فیلم است. 








قر جستانی. لضفي + من 

سيروس كرجستانى بازيكر طناز تلويزيون 
درحال حاضر مشغول بازى در فيلمى تلويزيونى با 
عنوان «دشمن + من» است. 

اين فيلم 
كه از قصه طنزى 
يرخوردار است 
در شهرك 
سيئمايى دفاع 
مقدس جلوى 
دوربین رفكته 


هه 


است. 
رد سس هس 
+ من» را محمد 
نیاک‌انی برای 
شي كه اول 
می‌سازد. 
محمدرضا هدایتی. علیرضا اسیوند. عطیه 
غبیشاوی و... ديكر بازیگران اين فیلم هستند. 


سس تار 


پری صابری هم سینمایی می شود 
يس از على رفیعی که با کارگردانی اولین فیلم 
کارگردان مشهور تثاتر هم درصدد ساخت فیلم بلند 








صایری برخورد نامناسب اهالی تئاتر و وضعیت 
ا ل ل راس كار 
به سوى سينما كشيده شود. 


تتام کے 


کرم بور: جه کسی امير را کشت؟ 


مهدى كرميور كه چندی پیش فيلم جايى دیگر 
او در اکران عمومى بود. تيرماه سال جارى فيلم جديد 
خود با عنوان «چه كسى امير را كشت» را جلوی 
دورض فى درك 

اين فيلم قصهاى كمدى ا دار 


“تتام کے 


«ر اه شب» با دار يوش فر هنک 





داریسوش 
فرهنگ کارگردان 
سینماو تلویزیون 
كه ذا جندى 
ييش مجموعه 
تلويزيونى 
طلسم شدكان او 
از تلويزيون 
پخش می شد. 
درحال حاضر 
مق وذفول 


م تت 





مجموعهای تلویزیونی با عنوان «رأه شب» اس 
ا ی 
سریال شبکه سوم می‌سازد. 
مهدی هاشمی بازیگر ثابت اين مجموعه است. 








| ابعال ذوعازة قا 








جدی معضل 
سينماى ماست. 
محمد مهدى عسكريور أ 
کارگردان سینما گفت: ما 
در مديريت كلان فرهنگی كشور يك پلان 
فرهنكى هم نداشتهايم. 
۲ جهانگیر الماسی 
دبیرکل سندیکای 
بازیگران گفت: خانه سینما 
ياتوق شر مدان است اما 
سندیکا به دنبال احياى 
حقوق است. 
7کافه ترانزیت آخرين 
کار کامبوزیا پرتوی عید سعید فطر همزمان 
در ايران و کشورهای خارجی اکران می‌شود. 
۷فرهاد آییش شهریور ماه نمایشی با عنوان 
«پنجره‌ها» را در سالن اصلی تئاترشهر به روی 
صحبه می برد. 
۷استاد حمید سمندریان در ارتباط با 
وضعیت تئاتر کشور گفت: تئاتر ما مثل یک 
پازل به هم ريخته است. 
لايس از پایان جشنواره كن «خواب تلخ» به 


امروز 


فرانسه به نمایش درمی‌آید. 


را در سینما خواهد ۱ 
ساخت. اين فیلم کمدی 
«سرقت» نام دارد. 





۷ جواد شم قدری 

فیلمبرداری کار جدید 

خود با عنوان «فرشته باران» را مرداد ماه آغاز 
کمک می‌گیرد. 

۷ماهی‌ها 


ال هی د 

لايس از مدتها كش و قوس مهدی مكارى به 
به همت فرهنگستان هشر شش نمایشگاه 
در مؤسسه فرهنگی ۔ هنری صيا در استقبال 
ا فاش سین اللي سنلطان من افتتام دن 
۷کلاسهای مثنوی معنوی و عرفان‌پژوهی 
روزهای یکشنبه هر هفته توسط دکتر 


سید حبیب نبوی ایجی در حسینیه ارشاد 


/برگزار می‌شود. 
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6 شماره ۳۱۸۵ 







خیابان در ان ساعت روز خلوت يود و 
رفت و امد زیادی در ان ديده نمی‌شد. کمی قبل از 
ساعت سه بعد ازظهر بود كه زن جوانی در پیاده‌روی 
خیایان دیده شد. 

او به سرعت حرکت می‌کرد و معلوم بود عجله 
دارد. او لياس شیک و گرانقیمتی نپوشیده بود. بلکه 
يك كلاه معمولی به سر داشت و عینک آفتابی بزرگی 
به چشم زده بود. طوری که چشم هایش د دد ۵ 
نمی‌شد و دستکش سفیدی هم به دست کرده بود. 
٠‏ او تقریبا تمام خیابان را طی کرد و در مقابل 
نگاه کرد هیچ كس از ان نزدیکی عبور نمی کرد او به 
سرعت زنگ جلو در خانه را فشار داد و بعد وارد 
EE et‏ و نا ات کر 
ورودی ساختمان رفت. 

در ساختمان به سرعت باز شد و زن بدون هیچ 
معطلی وارد خانه شد. زن بلند قدی در خانه انتظار او 
را می‌کشید که با دیدن او لبخند رضایت بخشی زده 
و بدون سلام و تعارفی گفت: 

و به مسافرت رفنه. 

زن كه «استلا ستلر» نام داشت ميهمان خود را 
به طرف اتاق نشيمن برد. زن هم وارد شد و در را 

در اتاق نشيمن كنار تلويزيون یک نوار ويدئو 
بود. «استلا» نوار كاست را برداشت و درحالى که 
ليخند مزورانه‌ای مى زد گفت: 

اين همان فيلم نامزدى ناموفق شماست 
می گویم؟ 
رانشان دهيد. 

«استلا» با بى تفاوتى گفت: 
پول با خودتان اورده‌اید؟ 

زن جواب داد: 

. فقط نصف أن را 

زن درحالی که كيف دستی بزرگ خود را باز 
می كرد گفت: 

۔نصف دیگر را فردا مىاورم و به شما می‌دهم. 

«استلا» هم درحالى که يشت خود را به او كرده 
بود و از پنجره به بيرون نكاه می‌کرد گفت: 

پس نوار فيلم را هم فردا تحويل بگیرید! 

بعد كشوى ميز تحرير را جلو كشيد و نوار را 


ل أن قرار داد و در كشو را ست اما موقعى كه 
روى خود را برگرداند از وحشت و تعجب نفس در 
سينهاش حبس شد. زيرا ميهمان او, تيانجهاى مجهز 
به صدا خفهكن رابه سمت او نشانهكيرى كرده بود. 

«استلا» كه از ترس مى لرزيد گفت: 

- خواهش می‌کنم. ديوانكى نكنيد. تپانچه را كنار 
بگذارید. 

امازن در قیافه اش کوچکترین تغییری ایجاد نشد. 
او درحالی که انگشتش روی ماشه يود گفت: 
-توپول زیادی از من می‌خواهی که من نمی‌توانم 
ان را فراهم کنم. ضمن انكه مطمئن نیستم اگر يول را 
بگیری دست از سر من برمی‌داری يا نه؟ 

«استلا» دهان خود را باز کرد تا چیزی بگوید که 
زن به او مهلت نداد و ماشه را فشرد. صدای آرامی 
هل يان كرون در رك بطر کی ابه ,لاه ند و رات 
با فرياد كوتاهى نقش زمين زد. 

زن بدون انكه ناراحت شود. چند ثانيهاى به جسد 
نكاه كرد و بعد به سرعت به طرف ميز تحرير رفت و 
با دست خود که داخل دستكش بود كشو را باز کرد 
ونواررا درآورد و آن را داخل كيف خود گذاشت. بعد 
دوباره عینک آفتابی خود را به چشم زد و بدون 
سروصدا وارد خیابان شد. کمی جلوتر سر راه خود 
به كنار رودخانه رسید. اهسته در كيفش را باز کرد 
و در گوشه خلوتی نوار فیلم را آتش زد و خاکستر آن 
را با تپانچه اش به رودخانه انداخت و با خیال راحت 
سراغ کار خود رفت. 

یکی از همسایه‌های «استلا ستلر» وقتی از جلوی 
خانه او عبور می‌کرد متوجه شد که در خانه او بسته 
نیست و لای در باز است و این برخلاف عادت «استلا» 
بود. زیر در خانه او هیچ وقت باز نمی‌ماند. او «استلا» 
را از چند سال قبل می‌شناخت و با هم سلام و علیک 
و رفت و امد داشتند. او در خانه را کاملا باز کرد و 
«استلا» را صدا کرد اما وقتی جوایی نشنید. نگران 
شد و وارد خانه شد. هنوز چند قدمی نرفته بود که 
جسد اسثلا را کف اتاق دید و فووا پلیس را خیر کرد! 

زمانی که کمیسر «گرویر» وارد خانه شد پزشکی 
قانونی جسد را معاینه کرده بود و به کمیسر اعلام 
کرد که او حدود چهار تا ينج ساعت است که کشته 
شده است. 

ضمن اينكه هیچ کدام از همسایه‌ها بين ساعت 
سه تا چهار بعدازظهر. صدای تیراندازی نشنیده‌اند؟ 
۱ در نخستین بازرسی که مأموران در آنجا بعمل 
اوردند متوجه شدند که قتل به دلیل سرقت نيوده 


زیرا هیچ یک از اشیا موجود در اتاق دست نخورده به 
در کف دس مق کشخ حورد 
دلار پول موجود است. 

كميسر از همسایه‌ها درياره «استلا» سو ال کرد 
انها گفتند که او مدتی قبل از همسرش جدا شده و 
وضع مالی اش هم خوب نیست و خیلی اهل میهمانی 
و معاشرت نبوده و دوست و اشنایی هم ند اشته 
است. 

او در يك شرکت فیلمبرداری کار می‌کرد. اما 
همکاران او هم هیچ کمکی به حل معما نکردند! 

مأموران تمام گوشه و زوایای خانه «استلا» را 
جستجو کردند اما هیچ اثری از اينكه شخص دیکری 
وارد خانه استلا شده باشد. بدست نیاوردند. 

کمیسر «گرویر» و همکاران او با ماله پیچیده ای 
مواجه شده بودند. و اگر «لئوپولد والتر» به انها 

اجعه نمی‌کرد هرگز نمی‌توانستند اين معما را حل 

رالا ا ماخر طبقه دوم خانه «استلا ستلر» 
برد ا قر کی كه تفای اقتا به مسافرت رف 
بود اما بعد از بازگشت فوراً به اداره يليس مراجعه 
كرد و به كميسر «گروبر» گفت: 

- من واقعه قتل «استلا ستلر» را در روزنامهها 
خواندم و به همین دليل از مسافرت به اينجا بازكشتم 
که يتوائم به ماموران تحقیق کمک كنم درعالی که 
در انجا کار داشتم و هنوز کارهای خود را تمام نکرده 
بود م. 

موضوع مهمى که باعث شد من به اینجا بيايم 
اين است که من قاتل «استلا» را مى شناسم و 
می‌توانم او را به شما معرفى کنم. 

کمیسر «گرویر» که حيرت زده شده بود گفت: 

- می‌توانید بگویید چرا اینقدر مطمئن هستید؟ 

و بعد او شروع به صحبت کرد! 

ساعتی بعد کمیسر دستیار خود را صدا کرد و 
گفت: 

.ما بايد فوراً به منزل «استفان موربسیوس» 
برویم. بگویید اتومبیل حاضر باشد! چند مأمور هم 
ا 

«استفان موريسيوس» صاحب جند كارخانه 
بزرگ و یکی از ثروتمندترين و سرشناس ترين افراد 
شهر بود که در منزل شبیه قصر خود زندگی می کرد. 
او تازه واردها را در سرسرای کاخ خود پذیرفت و به 
انها كفت كه بيشتر از دو سه دقيقه نمی‌تواند به 
حرنياف افيا كرض کک چا كه شجلة دارم اما مسر 
به او گفت: 

.ما از شما سوالی نداشتيم و فقط چند سؤال از 
همسر شما داريم. 

كميسر «گروبر» اين حرف را با ناراحتى زيادى 
گفت. زيرا «استفان» مرد يولدار و بانفوذى يود و اكر 
بدون جهت مزاحم أو شده بودند عاقبت خوبى براى 
انها نداشت اليته او یک شاهدى چون «والتر» را با 
خود داشت ولى اگر اشتياه كرده بود جه می‌شد. 

«استفان موربسیوس» درحالی که اخم به جهره 
اند اخته بود تلفن داخلی منزل خود را برداشت و 
شماره‌ای كرفت و به همسر خود كفت که برای چند 
دقیقه از طبقه بالاء به يايين بيايد و بعد با کنجکاوی 
زياد يرسيد: 

مى توانم بپرسم موضوع جيست؟ 

موضوع یک واقعه قتل است! 

و اين جه ربطی به همسر من دارد؟ 

.ما شواهد زيادى در دست داريم كه یک زن قصد 
باجكيرى از همسر شما را داشته. 





دراين موقع در اتاق باز شد و زنى بلندقد باموهای 
مشکی و كمى رنگ يريده وارد شد. همسرش برای او 
توضيح داد که كميسر چند سوال از او دارد. 

زن درحالی که سعی می کرد نگرانی خود را 

-از من سؤالاتى می خواستند بکنند؟! من حاضرم. 

کمیسر بدون تامل گفت: 

شما روز جمعه گذشته بين ساعت سه تا چهار 
بعدازظهر کجا بودید؟ 

زن کمی فکر کرد و گفت: 

برای خرید به مغازه رفته بودم. 

ایا شاهد و يا مدرکی دارید که ثابت کند شما 
برای خرید بیرون رفته بودید؟ 

زن کمی فکر کرد و گفت: 

- نه! 

و بعد به سمت همسرش برگشت. «استفان 
موربسیوس» گفت: 
شما به اندازه کافی جواب داده است. 

-جواب ایشان قانع كننده نبود. چرا که همسر شما 
شاهدى ندارند كه در ساعت وقوع قتل كجا بوده‌اند. 
ایشان در مظان اتهام هستند جرا كه روز جمعه «استلا 
ستلر» را در خانه اش به قتل رسانده‌اند. او یک فیلم از 
همسر شما داشته و به همان دلیل از او حق السکوت 
می خواسته! 

«استفان موريسيورس) كه به سحتى نفس 


ايا دليلى هم براى صحت ادعاى خود داريد؟ 

-بله! من شاهدی دارم كه اين فيلم را دیده است و 
بعد با دست اشاره‌ای کرد و «لئوپولد والتر» شروع يه 
صحيت کرد: 

- من در طبقه دوم منزل خانم «استلا» زندكى 
برنامه یکی از شبکه‌های تلويزيون بيدار بودم و حتى 
وقتی ارم پایان روی صفحه تلویزیون امد ان را 
خاموش نکردم. چرا که دچار بی‌خوابی شده بودم و 
می خواستم در نور تلویزیون کتاب بخوانم. اما 
درست بعد از چند دقیقه ناگهان تصویری روی 

در همین فکر بودم که ديدم تصاویر مربوط به 
یک جشن نامزدی خارج از کشور است. چهره عروس 
اوردم. به يادم امد كه عكس اين خانم را قبلا در 
روزنامهها ديده بودم. اين زن «آيلين موربسيوس» 
بود و عکس او را به مناسبتی در روزنامهها جاب 
کرده بودند. اما نامزد او در ان جشن فرد دیگری بود. 
آن شب اين موضوع را چندان جدی نگرفتم تا اينكه 
خبر قتل «استلا ستلر» را در روزنامه‌ها خواندم... 

«ایلین موربسیوس» با شنیدن اين ماجرا خود 
را یاخت. اما سرمایه‌دار معروف با تعجب پرسید: 

.شما گفتید اين فیلم را از تلویزیون دیدید خب اين 
جه ربطی به «استلا ستلر» دارد؟ 


کنیس وه جاورالا کات 

. خیلی ساده است. اين فیلم يه وسیله آنتن 
مشترک روی صفحه تلویزیون اقای «والتر» افتاده 
بود. چرا که أن شب «ستلر» بعد از اتمام برنامه 
تلویزیون, اين فیلم راتماشامی‌کرده و ظاه رآ فراموش 
کرده بود آنتن تلویزیون خود را قطع کند. به همین 
دلیل اقای «والتر» اين فیلم را روی صفحه تلویزیون 
خود دید. اليته اين یک حادثه است که اگر «استلا» 
آنتن تلویزیون خود را قطع کرده بود. هرگز قاتل 
باهر كي كه هيج یل که بها دک شه زوه 
دستكير نمی شد. 

سرمایه‌دار معروف. به همسر خود نگاه کرد و 
گفت: 

. آیا آنها راست می‌گویند تو فقط به خاطر پنهان 
كردن نامزدی ناموفق قبل از ازدواجت با من. يك نفر 
را کشتی؟ فقط برای یک پنهانکاری! 

«آیلین» درحالی که سرش را پایین انداخته بود 
گفت: 

.اما من فقط به خاطر تو اینکار را کردم. به خاطر 
جلوگیری از جنجال و آبروریزی! ۱ 

کمیسر درحالی که دستیند خود را درمی‌اورد 
گفت: 

. و هیچ وقت فکر نکردید که فردا تیتر اول |( 
روزنامه‌ها اين خواهد بود: 

«آیلین موریبسیوس» همسن کارخانه‌دار 
معروف. به اتهام قتل راهی زندان شد.»؟! 





خواندنی های تاریخی 


جاسوسن 


مدتى از این جريان گذشت تا اينكه رئيس اداره ياياياى 
تقاضاى ملاقات كرد. جون جندين بار مراجعه و اصرار 
كرده بود كه با شخص مدير بايد ملاقات کنم. با او در یکی 
ای امن قراو ملاقات عي كارف که خيلى قار احت 
بود ابتدا به ساكن يرسيد: «تيمسار سيب سرخ برای دست 
جلاق خوب است؟» رئيس ساواك يرسيده يود: «منظورت 
چیست؟» و او در ياسخ گفت: شاهيور ييغام داده حق دلالى 


بقیه از صفحه ۳۶ 


او در پاریس پرداخت شود. قرار است او دو روز دیگر به 
پاریس برود و نماینده ما در اپارتمانی در خیابان فوش. 
نه‌فقط اینطور نشد بلکه به اين ترتیب مختصر درامدی هم 
می‌آوردم قطع شد و بعد از این» آن يول بدون هیچ دردسری 
در پاریس تحویل داده خواهد شد.» 

به دنبال اين ملاقات. همان روز به بخش فرودگاه 
دستور داده شد. اگر ظرف دو روز اینده شخصی از خانواده 
سلطنتی از ایران خارج شد. اطلاع دهند. دو روز بعد گزارش 
رسید که شاهپور به پاریس پرواز کرد. چند روز بعد هم 

اين مسافرت چند بار تکرار شد و هر بار هم رئيس 
ساواك در جريان قرار گرفت ولى هیچ عكس العملى ديده 
نشد. بعد از مدتى كنت دومارانش» رئيس سرويس 
اطلاعاتى فرانسه به وسيله نمایندگی مستقر در تهران اطلاع 
داد که حضور رئيس اداره ضد جاسوسی ساواك در ياريس 
زودتر به ياريس برود تا موضوع مهمى با وى درميان 
گذارده شود. رئيس ساواک. دستور داد رئيس اداره 
ضد جاسوسى هرجه زودتر به ياريس برود و به همراه 
نماينده ساواک در پاریس» با رئيس ضدجاسوسى 





سرويس فرانسه ملاقات و نتيجه را كزارش كند. 

او در ملاقاتی كه با رئيس ضدجاسوسى فرانسه انجام 
داد. گفت: «سرويس انها در سرويس اطلاعاتی رومانی 
ماءمور نفوذی دارند. اين ماءمور نفوذی گزارش كرده است: 
«سرویس رومانی در دربار ایران نفوذ کرده و از آن رهگذر 
اطلاعات مهمی به دست می‌اورد. با توجه به مراتب 
سمكازى ی وهای اعا افو ارا اه 
من جريان رابه شما اطلاع می دهم. حال خود شما هر روشى 
داريد يا هركونه مقتضى مىدانيد انجام دهيد.» 

آنها هیچ مشخصاتى درباره فرد درباری ندادند و گفتند 
اطلاعات آنهاتا همین حد است و اگر در آینده خبر دیگری به 
دست آوردند. ابران را در جریان قرار خواهند داد. 

رئيس اداره ضد چاسوسی در بازگشت به ایران» مراتب 
را به اطلاع ریاست ساواک رسانده و گفت: «تصور اين 
است که ماجرا به حق العمل كيرى شاپور مربوط می‌شود. 
چرا که مدتی است شاهپور حق دلالی خود را از اداره 
بازرگانی رومانی که در پاریس است دریافت می‌کند. چون 
اين دریافتها در فواصل معینی صورت مى كيرد و شاهپور 
هم در هر مرتبه ای که به پاریس می‌رود. برای پول با 
نماینده دولت رومانی ملاقات می‌کند. اين امر از نظر 
سرویس اطلاعاتی فرانسه دور نمانده است. اما آنها چون از 
دلالی شاهپور خبر ندارند. تصور می‌کنند ملاقات شاهپور 
با نماینده دولت رومانی مربوط به امور جاسوسی و مسائل 
پنهانی دیگر است.» 

رئیس ساواک بااشتیدن این مطالب به فکر قرو رافت. لو 
در فشار سنگینی قرار گرفته بود و جرات هم نداشت که 
مسأله را به شاه بگوید. البته بعد از آن اگرچه مکاتباتی با 
رئيس ساواک در مورد پیگیری قضیه و کنترل شاهپور 
غلامرضا از طریق میکروفن‌گذاری يا نصب فرستنده در 
دفتر او و نیز کنترل تلفن محل سکونت و محل کار یکی از 
فمکاران كز ديك أو اور شد اما به هلك عدم امكانات که 
اقدامات متوقف شد! 

البته زمانى يرده از جاسوسى يى شاهزاده برداشته 
شد كه اين شاهزاده جاسوس به خارج از كشور كريخته 
وروی رکا یک ماه بط از الو ار ارت کریخت! 


پاسخهای با هوش خود کلنجار بروید 


بقيه از صفحه ۴٩‏ 


دو تایی ها و سه تابى ها ! 


اجناس سهتايى عبارتند از: مداد 
۲-برس ۲ اسکنه ۴ گونیا ۵ چراغ قوه 


م يدب. 


جنایت در كتابخانه 

شبگرد كفت كه در ساعت ۷/۲۰ 
دقيقه بعدازظهر روز دوم ژانویه (كه در 
آن زمان هوا تاريك است) هنكام عبور 
از مقابل خانه اقاى «ياركر» او را ديده 
بود كه در كتايخانهاش دست به 
خودکشی زده است. بنابراین» جراغ آن 
تاق بايد روشن بوده باشد. درحالی که 
شبگرد در جای ديكر كفت که برای پیدا 
كردن تلفن. وارد اتاق شد و چراغ را 
روشن کرد! 


طول روميزى را حدس بزنيد! 


هرجند ۸ بزرگتر به نظر می‌رسد. اما 
همه یک اندازه هستند. 


تقط يه تج 








شماره ۳۱۸۵ 
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ظلم هون به وسقي 4 


اصالت تلویزیون هميشه ريشه در دو تعهد دارد 
كه رعایت آنها دشوار است. اول: سرپیچی و 
خودداری از دروغ گفتن. درباره انچه رخ می‌دهد و 
دوم» رعایت اعتدال و عدالت در مواجهه با تمام 
فونامه‌هایی که رار اسف بخش ون 

تلویزیون شاید تعهد سومی را نيز به تعهدات 
خويش اضافه کند. ولی عملا در به کار بستن آن 
هیچ گونه تلاشی نمی کند و آن میانداری ميان 
مسوولان و مجریان موسیقی است و حتی جالب 
اتک وا سل أن كيك رود ور 
حجم ان نيز افزوده است. 

تلويزيون! مجیزکوی مرفهان! 

در این کوتاه نوشت. قصد نفی عملکرد اين رسانه 
وافدارخ اما عملکرد چند يبال اخیر ان آشکان می‌سازی 
که اين رسانه دولتی به مزدیگیری مبدل شده است 
ار انيكس ما سل سوب 





سرکار 5 مریم علوی 

با سلام 
یبا نسوژهپردازیهای خوت: 

خوشبختانه شماتارسیدن به يله يك ترانه‌سرای 
ایده ال تنها چند قدم بیشتر فاصله ند ارید. يس با اجازه. 
من تنها چند نکته خیلی مهم را برایتان توضیح دهم. 

اولین مسأله. موضوع سوژه‌پردازی است. شما 
سوژه‌های خویی انتضاب فى كنيد و با اينکه تقریاً 
حول همان سوژه می چرخید. اما پیان خوبی رابرای 
ترانه‌هایتان انتخاب نمى كنيد و درواقع شنونده را 
به مقصد مشخصی نمی‌رسانید. مثلا در ترانه «کوچ» 
شما می‌توانستید. خیلی شکیل‌تر قصه آن پرستوی 
مهاجر را بیان کنید. در ضمن شاه‌بیتی برای ترانه‌تان 
درنظر بگیرید که دربر گیرنده کل موضوع ترانه نيز 
باشد. به شما توصيه مى كنم البوم «پرنده بی‌پرنده» 
رضايزدانى را که ترانههايش را يغما گلرویی سروده 
است. حتماً بشنوید. هرچند كه صدای خواننده‌اش 
مطمئناً حسابی گوشتان را آزار خواهد داد! اما ترانه‌ها 
بسیار زيبا هستند. چرا که محتوای هر ترانه تنها در 
نام آ ن خلاصه شده است. مثلاً ترانه ای به نام لاله‌زار 
در اين آلبوم وجود دارد که صرفاً حال و هوای 
لاله‌زار را تداعی می‌کند. البته اين آلبوم نزدیک دو 


نمی‌شود. پلکه مجيزكوى 5-0 قدرت دیگران و 
ما 
و برایشان همین کافی است که نیمی از مخارج 
سازمان را با همین ثناگویی به دست بیاورند و كاش 
آفت به همین جا ختم می‌شد. 

امسال تلویزیون با پخش فیلم های سینمایی 
وطنی (به خارجی کاری نداریم) خیلی‌ها را راضی 
نگه داشت و افکار و عقاید خیلی‌ها را هم نادیده گرفت. 

در «فرش باد» صحنه‌ های رقصیدن کیانیان 
حذف شد و در عوض راز و نیاز «ترانه» با کودکی که 
در شکم داشت. بدون ذره‌ای سانسور پخش شد و 
لابد شرم و حیای زن و مرد در فیلم ها فقط بايد 
مختص آقایان باشد! آقایان نرقصند. ولی خانم‌ها 
خیلی راحت شکم برامده خود رابه معرض نمایش 
بگذارند! 


سال پیش تولید شده است و در صورتی که 
نتوانستید ان راتهیه کنید. به ترانه‌های البوم «غریبه» 
با صدای فریدون آسرایی كوش کنید. چون اين آلبوم 
نیز از همین خصوصیت برخوردار است و 
بخصوص اينكه رتبه اول البومهای سال ۸۳ را از 
نظر ترانه‌سرایی كسب کرده‌است. در اين البوم نیز 
هر نام. نماینده‌ای از متن ترانه است. مثل «فاصله‌ها». 
«کیوتر»» «خاطره» و... از بارزترین متال اهنگهای 
لس آنجلسی هم می‌توان به ترانه «پرسه» با صدای 
سیاوش قمیشی اشاره کرد که اگر ان راشنیده باشید. 
درمی‌یابید که کل ترانه. قصه قدم زدن دو عاشق در 
زیر باران را بیان می‌کند و در اين موضوع به فراز و 
ها إتقظان غار دی كيد 
بارونو دوست دارم. چون تو يادم مىاره. 
حس مى كنم پیش منىء وقتى كه بارون می‌باره 
(سياوش قميشى) 
نكته دوم اين است که در ترانه. يك بيت تبدیل 
به چهار پاره مصرع و يا دو مصرع بايد بشود. مثلاً 
در این ددت: 
كد سابع تمد كبن 
تيشه شدى بر زنجير احساس 
گفتی كه با من غريبه هستى 
و يا: 
دست من دور ز دستات 
پیش من جاى تو خالى 
من پر از وسوسه عشق 
تو سراسر بی خيالى 
يك بيت تبديل به جهار مصرع شده است. اين 
ابيات و اينطور تقسيم بندى ظاهرا شبيه اين بيت 


بزركترين 
اجحافى است كه تلويزيون امسال در حق موسيقى 
روا داشت. در نوروز ۸۴ بدترين ظلم را در حق 
موسيقى روا داشت و با يخش برنامه ترنم بهاران از 
شبكه اول سيما در ساعت ۲۲ موجى از نفرت را براى 
توش نارای رد ای کر ت رال ۳ 
دنال خكرده بو‌دانته قطعا فر معانه برنامه گان 
می‌کردند شاهد برنامه طنین و يا تيش که مختص 
مصاحبه با مجرمان است. هستند. اما خوب که دقت 
می کردی» صدای موسیقی را در لابه لاى تصویر 
شطرنجی شده خواننده و ابزار موسیقی می‌شنیدی. 

دوربین فقط کبک و فرش دستباف ترکمنی را 
نشان می‌داد و زمان نواخته شدن موسیقی محلی. 
بی‌دست و پا کدامین خلاف را مرتکب شده بودند ما 
هم نفهمیدیم! 

به راستی طيق کد امین مقدسات. نشان دادن 
ابزار و آلات موسیقی حرام است؟ آن هم موسیقی ای 
که مورد تاءييد جمهوری اسلامی است و تلویزیون 
آن را پخش می‌کند؟ اگر سیاست سازمان بر این است 
ابن الت كه یواست اه ولی او را از 
حوردن آب برحذر کنند! موسیقی حکم همان آب 
روان رابرای آدمی دارد و بايد متاءءعسف شد كه با هنر 
اصيل مملكت اين گونه خصمانه برجخورد و در 
سيماى مطلوب. بايد مشاركت يذير باشد و اين 
مشاركت به نحوى هدايت شود که روزبه روز 
گسترده‌تر و نهادينهتر شود؟ 

موسيقى در هالم ابهام تلويزيون 
يس جرا اين ديوارهاى فرضى ميان سازمان و 


شماست كه سرودهايد: 
بذارين قفل سكوتى بشکنم 
بذاريد تو كوجه فرياد بزنم 
بخونم خسته شدم از اين سكوت 
بذاريد داد بكشم كه اين منم 

اما اگر دقت كرده باشید. خواهيد ديد كه در ياره 
مصرع حرف نبايد كامل شود. در ياره مصرع اول 
سروده شما مى خوانيم «بذارين قفل سکوتو بشكنم». 
اين جمله هم كامل است و هم ياره مصرع دومتان 
کر ورن lS‏ 
تكميل كتنده هآ كه من یات 
يادداشت کردم ياره مصرع اول ناقص و ياره مصرع 
دوم تكميل كننده [ ن است. يس ترانه «دست ترانه» را 
بايد درست کنید تا مفهوم در هر بيت به شنونده 
منتقل شود. يعنى بايد برای «بخونم خسته شدم از 
این سکوت» يك هم مصرع دیگر که با سکوت 
هم قافیه باشد پیدا کنید. 

اذو البوع عرییه رتیه کردیه: دی حر انه ريا ين 
بمون» و «كبوتر» را روى يك برگه يادداشت كنيد و 
تفاوت اين استفاده از پاره مصرع راو مصرع راباهم 
درک خواهيد کرد. چون ترانه «با من بمون» داراى 
چهار پاره مصرع است به اين ترتیب: 

گفتی بمون. با من بمون / گفتم می‌مونم 

گفتی با دلتنگیم بخون / گفتم می‌خونم 

و در كبوترء ترانه در قالب دو مصرع سروده شده 


آسمون بغضشو خالی می‌کنه 


آدمو حالی به حالی می‌کنه 
در پایان امیدوارم. ترانه‌های بعدی‌تان هیچ مشکلی 
از این لحاظ نداشته باشد. منتظر ترانه‌هایتان هستیم. 





موسيقى شكسته نمى شود تا مناسب ترين و 
گسترده‌ترین تعاملات صورت پذیرد؟ جرا مسوولان 
وظيفهشان تنها انتقال معلومات و اطلاعات نيست؟ 
و به هرحال كوتاه سخن آنکه: 

.١‏ صدا و سيماى ما می‌خواهد «آنچه هست» را 
حفط کت يهال انگ بات به دقال آنل ياش كه | یه 
هست را «تحول» بخشد. 

.صدا و سيماى ما به دنبال تجليل است نه به 

۲ صدا و سيما در برنامه هايش مقلد و ييرو 
می پروراند» درحالى كه از پیشرو يروراندن بيزار 
است. 

۴۔ صدا و سيما مى كوشد تا با قرار دادن موسیقی 
در هاله‌ای از ابهام اين نسل با دنیا و پیرامونش بيكانه 
باشد و از آن بگریزد. درحالی که اگر منصف باشد. 
بايد کاری کند که مخاطبانش دنیا را با موسیقی 
بشناسند و با آن تعامل کنند. 

4 تلویزیون می‌کوشد تا با برنامه‌هايش همه را 
تد الشكل: متخ القكن, متهد الرادى و مهو العقيده 
كت ل اس راکسا قو افاي و 
ظرفيت درونی انسانها را افزايش دهد. انهم با فکر و 
ايده جدید. 

و دست آخر اينكه. صدا و سيماى ما فقط آنچه 
خود به معرض نمايش مى كذارد را مطلق همه خوبيها 
ترفن ها مورت فى کت و لت رز کی و 
احترام به سلایق بینندگان میلیونی است. 

كاش مسوولان صدا و سیما روزی دریابند که 
هسته اصلی تحول اين سازمان, احترام به استقلال. 
شخصیت و خلاقیت مخاطبان است. البته اگر آن روز 
خیلی دير نباشد. 

مهدیه ملک مسعودی 


مرور نقاشیهای ناصر 
ر مضانی در بندر آنز لمی 
به گزارش خیرنگار اطلاعات هفتگی در 
بندرانزلی. یک نمایشگاه نقاشی. تحت عنوان 
«مروری بر آثار ناصر رمضانی» به مدت ده روز 
در سالن انتظار سینما هلال احمر این شهر برپا شد. 
در اين نمایشگاه ۴۶ تابلو رنگ روغن از اين 
هنرمند. از جمله یک تابلو بزرگ که از مناظر و 
۶×۱ متر در معرض دید مشتاقان هنر در انزلی قرار 
گرفت. 
اک كر هک 


کمیته امور بانوان و جوانان بندرانزلی برپا شده 











با تمام آ ار ۵۰ سال گذشته برابری می کند 

«آرمان هنرمند یک متن از پیش تعیین شده است 
كه تصوير خاص او را در جهان شکل می‌دهد و اين 
موضوع یکی از چالشهای هنرمندان اين مملکت 
است.» 
اغد اشلو در اولين روز از همايش بين المللی سلطان 
محمد که عصر هر روز در تالار وحدت برگزار شد با 
بیان اين مطلب به تجزیه و تحلیل نگاره معراج 
پرداخت و گفت: 

«هنرمند به خاطر شیوه و سيكى که دارد از 
جایگاه شخصیتی می يابد. 

سیک و شیوه سلطان محمد نیز در متن این 
جایگاه شخصیتی در بستر کلی نگارگری دورانش 
شکل می‌گیرد و در درون اين متن گسترده به نحو 
اشکار و بارز. جهان فکری هنرمند بازگو می‌شود.» 

وی در ادامه تصریح کرد: 

«توجه سلطان محمد به رنگهای درخشان شبیه 
رنگهای اثار بهزاد أست»: اما محموعه رنگهای به کار 


شما و جهان هنر 


زهرا سرلک از الیگودرز 
خواننده گرامی و صمیمی مجله و همراه محترم 
جهان هنر سلام گرم مارا هم بپذیرید. نامه و مطلب 
طلا ای خر اس کار 

پیروز باشید 

ابوالفضل صمدی رضایی از مشهد 
درود می‌فرستيم. مطلب ارسالی شمارا در نوبت 

چاپ قرار داده‌ایم. همچنان همراه ما باشید. 
سربلند باشید 


فریبا پورموسی کوه کمر از مرند 
خو‌انند ه ار جمند مجله. نامه شما رسید. از 
یادداشت کوتاهتان استفاده خواهیم کرد. 
در يناه حق باشید 


عبدالواحد بلوچ از نیک شهر 

مس تا ارات ی 
و دیگر علاقه‌مندان و قلم به دستان عرصه‌های هنر 
می‌توانید با نگارش مقالات و مطالب متنوع درباره 
فیلم های ایرانی و خارجىء برنامه‌های تلویزیون. 
تئاتر. موسیقی و دیگر هنرها به جمع نویسندگان 
جهان هنر بپیوندید. مطالبتان را بفرستید تا پس از 

ری ار اس ا ار 
پیروز باشید 

هاله بختیاری از تهران 


همکار و همراه فعال قدیمی. نامه و کارت تبریک 





كتابهاى 6ه ee‏ دنندح فرج ی تان هنر 





رفثه در آثار اين هنرمند بارزتر و مشخص تر است.» 

اين نقاش بابیان اینکه نگاره «معراج» مجموعه ای 
مقلور و انباشته از ابرهایی است که در لابه‌لایی از 
فرشتگان به قصد تجلیل و تقدیر از حضرت رسولء 
جای گرفته اند. اظهار کرد: 

«نقطه مرکزی اين نقاشی. چهره حضرت رسول 
و مارپیچ فرشتگان است که اين نگاره در ساده‌ترین 
شکل خود. مجموعه مهارتهای فنی -تخیلی درخشان 

همچنین با درنظر کرفتن حرفه ای بودن کار 
که در كنار دیگر نگاره‌های «خمسه» نظامی قرار 
می‌گیرد. اما تفاوت در اين است که در اين نگاره اين 
هنرمند. عوامل و جزئیاتی وجود دارد که بازگوکننده 
شور فردی و شوق بی‌نهایت و مهر جوشان هنرمند 
است.» 


أغد اشلو در خاتمه خاطرنشان کرد: «تمام 


و هنر اين مرز و بوم در اين چند سال منتشر كرده با 
منتشر شد برایری می‌کند.» 


کرامتش را بر سر خانواده محترم شما بكشد و ما 
شاهد ذلت و قلت مشکلات شما باشیم و بتوانیم 

آثار قلمی‌تان استفاده کنیم. 
خدا یار و یاورتان 

مهدی جعفری خلفلو از تهران 
دوست محترم و خواننده پیگیر مجله و جهان 
هنر. نامه شما را مطالعه کردیم و انشاءالله به 
سرفراز باشید 
زهرا مرادی از تهران 

خواننده خوب و صمیمی مجله و همراه مهربان 
شما بسیار متشکریم و ارزو مى كنيم که خداوند به 
ما توفیق دهد تا با جاب مطالب ارزنده‌تر در خدمت 
با ما و همراه مجله خودتان باشید. 


شیدا حسن يور از تهران 
همکار و همراه قدیمی و صمیمی جهان هنرء نامه 
مطلب و کارت تبریک زیبای شما را دریافت کردیم. 
ای ات ار تا تاه 
خواهیم کرد. 
كامياب باشید 


مهدبه ملک مسعودی از ملایر 


نویسنده و همکار گرامی جهان هنر. نامه و 
ار ی ای و مرا ها سرا 
سپاسگزاريم. از خداوند برای‌تان توفیق روزافزون 
در تمام امور زندگی. تحصیل و قلم‌فرسایی داریم. 

سرفراز و پاینده باشید 


هي 
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زمانی نه‌چندان دور. برای بدالله اکبری چندان غيرمنتظره نبود كه یک خبرنگار با تلفن همراه 
او تماس بگیرد و از حال و هوای فوتبال با او صحبت کند. 

در آن روزهای نه‌چندان دور. او مرد شماره یک خط میانی استقلال بود و یکی از محبوب‌ترین 
بازیکنان ابی در نزد «هواداران». اما در یک چشم به هم زدن به یکباره همه چیز برایش تغییر کرد. 

اکبری على رغم ميل باطنی اش از استقلال دل کند و به اهواز رفت تا هم از ذهن هوادارانش محو 


شود و هم از ذهن برخی خبرنگاران. 


حالا برای او که در استقلال اهواز توب می زند. واقعاً تماس یک خبرنکار غیرمنتظره 9 


غافلگیر کننده است! 


با او هر چند کوتاه. از هر دری صحبت کردیم. اما متفاوت با بقيه مصاحبه‌ها: 


در مورد استقلال تبران... 

۱ قریب و منروی با من صادقانه برخورد نکردند 
و همین مساله باعث جدایی من از استقلال شد. وگرنه 
من هیچ‌گاه حاضر نبودم به یکباره از اين تيم و 
هوادارانش دل بکنم. با وجود این هنوز هم استقلال 
رادوست دارم و امیدوارم انها بتوانند در لیگ امسال 
قهرمان شوند. 

در مورد استقلال اهواز... 

تیم در نيم فصل اول به دلیل جابه‌جایی چند 
بازیکن و وجود ناهماهنگی به نتایج جالبی دست 
نیافت. ولی بعد از چند بازی به آمادگی مطلوبی 
رسیدیم و از نيم فصل دوم تاکنون تنها تيم بدون 
شکست دور برگشت هستیم. ضمن اينكه در جام 
حذفی نیز شانس قهرمان شدن داریم. 

در مورد احمدرضا عاید زاده... 

وقتی به استقلال اهواز آمد. مثل بمب روحیه عمل 
کرد. او به عنوان يك وزنه روحی» از زمانی که به تيم 
اضافه شد باعث بالا رفتن روحیه بچه‌ها شد. البته 
الان مدتی است که بر سر تمرینات حاضر نمی شود 
و همه ما منتظر بازگشت او از دوبی هستیم. 

در مورد ليك برتر... 

لیگ امسال نسبت به سال قبل شرایط بهتری دارد. 
اما فشردگی بازیها باعث خستگی بعضی از بازیکنان و 
تعطیلی لیگ نيز باعث افت اکثر تیم‌ها شده است. اما در 
كل نکته مثبت اين لیگ همچون سه سال اخير خروج 
از دوقطبى شدن است و ديكر استقلال و يرسيوليس 
به عنوان يكهتازان عرصه قهرمانى مشخص نیستند 
و تیم‌های ديكر هم مدعى قهرمانی هستند. 

در مورد پدیده‌های ليك برتر... 

اول از همه بايد از مهرداد اولادی صحبت كنم که 
با کمترین حضور بیشترین تأثیر را در روند 
نتیجه‌گیری تیم پرسپولیس داشت. در بين تیم‌های 
ليك برتر نیز دو تيم ملوان و استقلال اهواز واقعاً 
اه 
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پارسال هم در مورد تبانی 

استفلال تهران و استفلال 
اهواز» سروصدای زیادی بلند 
ری کت نز کت جرب 
بو ده E‏ حالا هم اگر فولاد 
ما را ببرد. همه همین حرف را 


۰ 
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٣ 
ققق‎ 


می‌توانستند در رده‌های بالاتری قرار بگیرند. 


در مورد بازیکنان و مربیان خارجی 


در یک کلام مفید! نمونه حضور موفق مربیان 
خارجی در لیگ را می‌توان در دو تیم خوزستانی 
مشاهده کرد. اين دو تيم با وجود مربیان بادانش 
خارجی, در آینده‌ای نزدیک به قطب هاى بزرگ فوتبال 
ی O‏ 
خوزستان با فرانچیچ اميد اول قهرمانی در لیگ است. 

در مورد تبانی اهواز... 

شایعه‌ای است که روزنامه‌های ورزشی به آن 
دامن زده‌اند. پارسال هم در مورد تبانی استقلال 
تهران و استقلال اهواز سروصدای زیادی بلند شد. 
0 
TT‏ ار ا ی ار 
برنده می‌شد. باز هم می‌گفتند تبانى شده! حالا هم اگر 
فولاد ببرد. همین حرف است و فقط با يرد استقلال 
اهواز است که شایعات پایان می‌پذیرد اه 
درست نیست. 


در مورد نفت آبادان... 


از نوجوانی این تیم را دوست داشتم. الان هم له 


تيم نفت و مربی اين تیم پرویز مظلومی علاقه 
فراوانی دارم و برای صعود دوباره اين تيم به ليك 
برتر لحظه‌شماری می‌کنم. انها پتانسیل صعود از 
۱ 


در مورد شفيع زاده... 
مدیریت او فوقالعاده است. اوبه حرف خود پاییند 
خیلی از باشگاههای کشور از جمله استقلال تهران 
مدیران چنین اخلاقى ندارند و در بسیاری از مواقع 
حرفهای خود را نفی می‌کنند. 
در مورد على دایی... 
او یکی از اسطوره‌ها و بازیکنان بزرگ فوتبال ايران 
است. من بارها خودم از نزدیک شاهد بودم بازیهایی 
كه گره خورده بود با گلهای حساس على دایی به نفع 
تيم ما رقم می حورد و معنقدم اگر مصدوم نشود. 
کماکان می‌تواند برای تيم ملی مفید باشد. 

و در پایان در مورد تیم ملی... 
صعود به جام جهانی ۲۰۰۶ است. ما اگر کره شمالی 
را در تهران شکست دهیم با توجه به بازی ژاپن با 
بحرین به احتمال فراوان در همان روز ۱۳ خرداد 














به روز ۲۷ خرداد و بيست و هفتمين انتخابات تاريخ 
دارد با نامزد شدن در نهمين دوره انتخایات رياست 
جمهوری خود را رييس جمهور منتخب ملت کرداند 
و از انجایی که احتمال تایید صلاحیت و رای اوردن 
وی بسیار بالا می‌باشد (!) قصد داریم در نگاهی 
آميخته به جوهر طنز. کابینه او را چند ماه زودتر 
معرفی کنیم البته با اين اميد که ناصرخان از شوخی 
ما باخودش رنجیده خاطر نشود. 

-١‏ وزير دفاع: دکتر بیژن ذوالفقارنسب. از آنجایی 
كه دکتر بیژن در زمان مربیگری خود تنها چیزی که 
ياد گرفته است دفاع كردن بوده است بهترین گزینه 
و دفاعی او آمریکاکه سهل است. برزیل, انگلیس. ایتالیا 
هم نمی توانند راهى به دروازه های ورودی ایران 
پیدا کنند! 

۳- وزیر ارشاد: محمد ال کهن. ناصر حجازی 
ف داد که اكر بح اهد لت یرای زا ار شاد کید 
گزینه ای بهتر از حاج محمدمایلی کهن ندارد. فکر 
مى كنيد با وجود او جوانان ما هنوز می‌توانند ورق يا 

۳ وزير راه: کامران منروی (سخنگوی باشگاه 
استقلال) زمانی که منزوی می‌تواند در عرض پنج 
دقيقه خود را از قلب اصفهان به شهرستان دلیجان 
برساند! نشان ف دهد که او جه استعدادی در 
شناخت و کشف راه های جدید و ميان بر دارد. مسلما 
ار ادن دسبه راههای مخفی در كشو ما زياد یافت 

۴- وزير دادگستری: هو‌شنگ نصير زاده 
(کارشناس داورى) شما تصور كنيد نصیرزاده وزیر 
دادگستری شود. انوقت کسی جرات می‌کند از ماده 











بند و تبصره های قانون تجاوز کند؟ کافی است تجاوز 
كنيد تا چنان ماده بند و تبصره أن را جلوی چشمتان 
بگذارد که نفهمید از کجا خورده اید. 

نوعی! با وچود سلطان وژنرال به نظر شما 

۶- وزير کار: ناصر شهسواری (مدیرعامل پیکان) 
شهسواری که موفق شد در باشگاه پیکان ۰ نفر 
راسر کار بگذارد. توانایی زیادی برای شر اد ات 
باقی ملت دارد! اکر همه ملت کار تخصصی لد 

۷- وزير امور خارجه: ارش فرزین (مترجم 
پرسپولیس) فرزین با تسلط بر ۶۰ زبان بين المللی و 
ی ی را 
ان کشور را بلد نباشید و قرار باشد فرزین نتیجه 
مذاکرات رایرای شما ترجمه نماید! 

۸- وزیر جهاد کشاورزی: فیروز کریمی. کریمی که 
با سیستم نوين کشاورزی خود. همان شیوه ای که 
در ان قابلیت کشت سوزن فرفره و برداشت ميخ 
طویله وجود دارد و کریمی بواسطه ان کاندیدای 
ل 
فرد براى در اختيار گرفتن اين يست می‌باشد. ضمن 
اينكه رابطه خوب كريمى با كاركرها وعملهها مى تواند 
سرعت سازندگی را در کشور ما زياد کند. (نقل به 
مضمون مصاحبه کریمی با برنامه ٩۰‏ مبنی بر 
رابطه حسنه وی با کارگر های افغانی ورزشگاه ثامن 
الائمه مشهد) 
شماهم زمانی متوجه شدید که يك میلیون دلار پول 
دارید و با ان می‌توانید مربی وارد کشور كنيد خود 
را یرای نصدی يست وزارت دارایی به حجازی 

6۰- وزير بهداشت و اموزش پز شکی: محمد 
احمدزاده (مربی سایق برق شیراز) احمدزاده که از 
و دو پینگ! آنها را تشخیص می دهد از اطلاعات بالای 
پزشکی خود خبر می دهد. حيف است اين استعداد در 
کشور ما بیهوده حرام شود و روشهای نوظهور او 
به پزشکان جوان ما اموزش داده نشود. 

-١١‏ وزير نيرو: على دايى: نيروكاههاى كشور به 
فرد نیرومندی مثل على دایی نيان حیاتی دارند. هر 
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زمان نيروى خدادادی دايى در دادن حواب منتقدان 
در زمين بازی با كلهاى دشمن خاموش كن تمام شد 
نمایندگان مجلس حق استیضاح او را دارند ! اگر زمانی 
هم نیروی نیروگاههای کشور تمام شد. علی دایی که 
نمرده است. ذره ای از نیروی او برای تمام نیروگاههای 
کشور کافی است! 

۲- وزير اطلاعات: مجید جلالی: اگر مى خواهيد از 
نقاطی که حتی فکر سران سيا و موساد به انجا نمی 
رسد اطلاعات کاملی داشته باشید کافی است که یک 
لپ تاب در اختیار جلالی قرار دهید تا از وضعیت بالا 
و پایین آنجا مطلع شوید. 

۳- وزیر پست. تلگراف و تلفن (فناوری): اصغر 
شرفی!اخراج های یکی در ميان شرفی از روی نیمکت 
توسط داوران اینجا برای شرفی کارسازشود. او که 
پس از هر اخراج می‌بایست. با تلگراف و تلفن و البته 
موبایل با بازیکنان خود ارتباط برقرار کند سبب شد 
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چون جسم دل روح 
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تخصص او در اين زمينه از همه بيشتر شود و 
۴- سخنگوی دولت: على خسروی (داور) شیرین 

سخنان دولت رااز زبان او یشنوندالیته اگر بدخواهان 

وی ای ات 

OS داوری)‎ 

تبصره: البته بايد به اين ليست غلام پیروانی به 


۰ ۱ 


عنوان وزير آموزش و پرورش (بابت آموزش و 
پرورش استعدادهای تازه در فوتبال ایران) و پرویز 
مظلومی برای تصدی وزارت نفت (بایت قرارداد 
TS‏ ۱ 
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«من تا سال ۲۰۰۷ 
با تيم هامبورگ 
قرارداد دارم و فعلا هم 
۴ تا پایان رقابتهای اين 
فصل بوندس لیکا. 
لصميمي في ين 
ای عا عاضو ذو اي 
تيم نكرفتهام!» 

انقدر طى اين جند 
مان e I‏ 
تكرارى را از زبان 
مهدی مهدوىكيا 
شنيديم كه ديكر كلمه 


به كلمه آن را حفظ شده‌ایم! 
جند روز بيش وقتى نشريه ورزشى كيكر المان 
برای جندمين بار نسبت به فروش ستاره ایرانی 
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در ۴ سمال اخير كه در اكثر جلسات يرسيوليس 
حضور ند اشت يعد از ۴ سال حضور در هيات مديره 
پرسپولیس که منجر به حضور ایشان در المپیک 
اتن نیز شد!به يك باره به اين نتيجه رسیدند که تيم 
اینجاست كه ايشان معتقدند که وظايف ايشان در 
كادر هيات مديره در محدوده مسائل اقتصادى 
باشگاه بوده است!! و وقتى از ايشان مى يرسيم خوب 
جرا با حضور شما تيم يرسيوليس دچار جالشهاى 


عزيزى در شعرى زيباى به نام سهم آسمان اين 
گونه مى سرايد: 
می‌خواهم سهمم را از آسمان بگیرم 
انقدر در اسمان زیسته‌ام که حق اب و گل دارم و.... 

هنوز ۴۸ ساعت از سخنان پیتر کنیون مدير 
بازاریابی تيم چلسی مبنی براینکه دنیای فوتبال را 
آبی خواهیم کرد نمی گذشت که کشتی امپراتوری 
چلسی در بندر آنفیلد به گل نشست ! 

آبراموویچ و مردان بی نظیری نظیر پیتر کنیون 
مدير اسبق بازاریایی تيم منچستر یونایتد و خوزه 
مورینیو و مردانی نظیر لمپارد. تری» جو کول. دروکباء 
پیتر چک. گالاس. ماکاله‌له و.....شکست خوردند تا 
به همه دنیا بگویند هر کسی می‌تواند از آسمان فوتبال 
سهمش را بگیرد ۳ 

فوتبال بازی پولدارها نیست! در فوتبال فقیرها 
ا ی کی اوها ده 
تماشای باخت فقيرها نمی نشينند. فوتبال ورزش با 
انگیزه هاست. هر تیمی که انگیزه داشت. اعتماد يه 


لیس مدير می خواهد. آقایان! 









تيمش اعلام آمادگی کرد. فکر کردیم شاید وقتی اين 
بار در مورد وضعیت مهدی از او بپرسیم. چیز دیگری 
می‌گوید. اما او باز هم گفت: «من تا سال ۲۰۰۷ با تيم 
هامپورگ قرارداد دارم و فعلا...» 

اما اين بار طرح موضوع انتقال مهدوى کیاء 
درحالی صورت می‌گیرد که ناظران ورزشی المان 
پیش بینی می کردند. با توجه به بازیهای مطلوب 
مهدوی‌کیا در چند هفته كذشته. تيم هامبورگ از 
انتقال اين بازیکن ایرانی منصرف شود. 

او پس از پیروزی هامبورگ برابر شالکه. برای 
دومین هفته متوالی به عنوان بازیکن تيم منتخب 
هفته بوندس ليكا برگزیده شد. اما گویا مهدی اخرين 
روزهایش را در هامبورگ سپری می کند. 

خودش در اين مورد می‌گوید: «شاید همین طور 
باشد. اما باز هم می‌گويم. هنوز هیچ چیز مشخص 
نیست. فعلا تمام حواس ما به بازی آخر هامبورگ 





داشتید و نه مدیریت اقتصادی يس در هيات مديره 
پرسپولیس به جه عنوان آمدید؟ 

امده ايم که شرایط پرسپولیس در بورس را اماده 
کنیم.نگارنده بعنوان شخصی که اطلاعات کاملی 
در رشته بازرگانی دارد می‌داند قبولی پرسپولیس 
و استقلال در بورس تهران نیاز به کار کارشناسی 
داشت اسيك نينا انض سا مالك ی فا 
و عملا هيج دارايى خاصى جز عشق طرفداران و عده 
ای مدير يرحرف ندارد با امكانات دولت وارد بورس 
مى شود جون ورود يرسيوليس و استقلال در 
بورس تهران فقط جنبه ظاهرى داشته و قرار است 
كه مالكيت اين باشگاه فروخته شود يس چگونه اين 
مى يرسيم ارزش گذاری سهام يرسيوليس برجه 
معيارى بوده است؟ در امد هر سهم (609) يرسيوليس 
چقدر در سال اينده خواهد بود؟ يا اين كه نسبت مهم 
۴ كه در بورس عامل تصميم كيرى برای خريد يا 


سپم آسمان 
(از اروبا نا ايران) 


نفس داشت» می تواند به اوج آسمان فوتبال برود و 
سهمش را بكيرد. كارى كه سال گذشته يورتو و 
موناکو كردند و امسال ليوريول ان را انجام داد و 
غولهایی مثل رئال مادرید. بارسلوناء اینتر. منچستر 
يونايتد. چلسی. بايرن مونيخ و ....... نتوانستند! 
در فوتبال ماهم این داستان برايمان تكرارى شده 
است. تيمهاى يولدارلزوما تيمهاى قهرمان ما نيستند. 
پگاه و سپاهان را بنكريد تا بدانيد با يول نمى توانيد 
سهم خود را از آسمان فوتبال بكيريد! به ملوان 
بنگرید. اين تيم با کشتی فضایی اعتماد به 
نفس جوانی و انگیزه به اسمان رفت. کاری که چند 
سالی است فولاد آن را انجام می‌دهد .در فوتبال بايد 








در بوندس لیگاست. چرا که در صورت پیروزی در 
آن. می‌توانیم جواز حضور در جام یوفا را به دست 
اوریم. من دو سال دیگر با باشگاه هامبورگ قرارداد 
دارم و بعد از پایان فصل با بررسی شرایط باشگاه 
تصمیم نهایی را خواهم گرفت.» 

اما حقیقت يشت پرده در مورد مهدوی‌کیا اين 
است که باشگاه هامبورگ از پرداخت دستمزد 
سالباته اين وازيكن ایا علج المكا وى تبك 
نشینی‌های بی‌مورد او طى فصل اخير هم بيشتر 
نوعى بهانه جويى از سوى مقامات باشكاه هامبورگ 
بوده است. وگرنه آنها هم خوب می‌دانند که 
مهدوی‌کیا یکی از بهترین بازیکنان تیمشان است. 

اگر اين اا ص واشتهدراضة ياطون شم 
مهدوی‌کیا در پایان فصل باید به دنبال یک پیشنهان 
جدید باشد. چون اگر واقعاً باشگاه هامبورگ مشکل 
مالی داشته باشد. دیگر فرق چندانی نمی‌کند که مهدی 
برای آنها یک فوق‌ستاره باشد يا یک بازیکن 


پاسر اشرافی 
فروش سهام است در پرسپولیس چگونه محاسبه 
می‌شود؟ تیمی که هنوز نمی داند حقوق بازیکنانش 
را کی بايد پرداخت کند چگونه وارد بورس می‌شود؟ 
همه می‌دانیم قضیه پرسپولیس اصولا ورود به 
بورس نیست بلکه تنها فروش اين باشگاه که خير 
بلكه نام اين باشگاه است چون اصولا باشگاهی وجود 
ندارد! 
آقایان خودتان می دانید در اين چند ساله مدیران 
اين باشگاه هیچ اقد امی برای اين باشگاه انجام نداده 
اند و جمعی با زبان بازی که نام دیپلماسی به ان نهاده 
اند و بكار بستن عنصر شعار گرایی فقط بر پیکر نیمه 
جان پرسپولیس نواخته اند! مردان ديار سکوت نظیر 
زادمهر و آشتیانی و يا مردان ديار پرحرفیها نظیر 
کاشانی و يا مردان عاری از تخصص تیمداری نظیر 
پور محمد و شجاعی برهان به همراه مردان به 
اسو ف لسرن داد کاخ و خطیب چه قلي 
بر سر مقيره ای به نام باشگاه پرسپولیس زده اند؟ 
پرسپولیس مدير می‌خواهد خوبش را هم می خواهد 
مردانی که بیرون از وادی حرافی و سیاست پیشگی 
و دیپلماسی باشند و بتوانند حداقل گره ای از هزاران 
حي دابميويتى افإياة اکن 


سرمايه گذاری كرد ولى سرمايه گذاری تنها يول 
مت رماي كذ ارى: ما 
جوانى و اعتماد به نفس و انگیزه است. تيمهاى فوتبال 
مى شويم أن گونه كه ان عزيزكويد : 

و در سكوتم فرياد زدم 

گرم شدم و گرم 
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هنوز يك هفته از نامزدى رودابه با پسر 
همسايه كيلانى شان «احمد» نمی گذشت. 
البته بعد ازيك دنيا كشمكشى و بیاو برو. 
دلبستكى ينج ساله. مخالفت يدر 
رودابه كه نمی‌خواست دخترش 
رابه درجهدارى مثل خودش 
بدهد و مادر رودابه هم با اينكه 
همشهرى مادر و يدر احمد بود 
نمی خواست دخترش مانند 
خودشات ا تلهم 
سازمانی شود!!ولی بالاخره با 
وجود تمامی اين مشکلات 
وصلت انها سر كرفت و 
ماهمكلاسهاى رودابه 
مى دانستيم كه احمد جقدر 
بچه دوست است و یک نوزاد 
لی هم اذاو دار دوا را 
احمدزاده گذاشته است و دائم 
از رودابه می پرسد: پس 
احمدزاده کی به دنيا مى ايد ؟... 

از مدتها قبل الهه (الى) و رودابه كه او 
را «رودی» صدا مى كرديم به دنبال يك جزوه 
كامل روان‌شناسی رشد می‌گشتیم. بس كه از اخلاق 
استاد متين و قد و بالا بلند و ميانسالمان سوءاستفاده 
كامل را كرده و دوتا درميان سر كلاس رتبه بوديم 
حال جزوه‌مان مثل جكر زليخا نه سر داشت و نه 
سامان. درحالى كه اخر ترم و امتحانات هم نزديك 
می‌شد. سروته‌مان را می‌زدند يا توی باغ آلبالو حياط 
پایین دانشگاه بودیم يا لب رودخانه پایین دست 
باغات... فارغ هم که می‌شدیم می‌رفتیم در تریای 
انسوی کوچه دانشگاه قهوه ترک می‌خوردیم و در 
فنجانهایمان دنبال حلقه, دسته گل, پرنده و جوجه و 
اینجور چیزها می‌گشتيم. تقریباً دخترهای كلاس هم 
مثل خودمان یکی درمیان اهل «یللی تللی» بودند و 
ااا فوا اد ارف و ادب نی اس 
درس رشد نهايت سوءاستفاده را می‌کردند. بنابراین 
ما تصمیم گرفتیم جزوه اين درس را از یکی از چند 
ی ام كادي کت و امور 
و پرورش و دفتر فرهنگ هميشه روی صندلی‌های 
ردیف اول می‌نشستند. قرض بگيریم. ولی درست 
وقتی که می‌خواستیم اين کار را انجام بدهیم. رودابه 
گفت: تمام اين پسرها سر و گوششان می‌جنبد و فکر 
می‌کنند ما خواسته‌ایم باب اشنایی و سلام و علیک 
را باز کنیم و اصلاً همسرشان مردم آزارند! پس بهتر 
اسك مق که نبية ماف سس از یکی ار اقايان ماحل 
كلاس جزوه روان شناسی رشد را قرض بگیرم و 
املا انان فتاهل مو وب كن ى منظم تن ها یر 
ضمن جون خودشان يول دانشكاه را دادهاند قدر 
كرس وا عدر ما لمق اومتها ترا 
«رودى» كه رسيد «الى» قفرا داد كشيد: 

.بله», بله. همه اینها صحيح است. زودتر برو و جزوه 
را از یکی از اين آقایان که می‌گویی قرض بگیر و 
خلاصمان كن اين دو جلسه اخر را هم خودمان 
یکجوری حضور بيدا می‌ کنیم و می نويسيم. 

در اين لحظه. رودابه صاف رفت سراغ پسری 
که می‌گفتید متأهل است. حالا کی به او گفته بود خدا 
علو اسک ميسن کی توص مق فا طاف انی 
نداشت و خیلی لاغر و تكيده به نظر می‌رسید. الى 
بارها گفته بود: اكر دماغ اين يسره را بگیری دنيالت 
راه می افتد! البته منظورش اين بود که: روحش 
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دنبالت راه می افتد. موهای قهوه‌ای روشنش رايا فرق 
کجی به صورت مجنون‌وار روی پیشانی اش 
ريخته و جشمهايش هم از شدت لاغری توی 
صورتش «دو دو» مى زد و همه این عوامل اسم «اقای 
مجنون» را برای او بامسما می کرد. 

مجنون به «رودی» قول داد که تا دو روز دیگه 
سر كلاس روان‌شناسی تربیتی جزوه را تقدیم! او 
کند. دو روز بعد همگی شال و كلاه کرده داشتیم به 
سمت كلاس روان‌شناسی تربیتی هروله می‌کردیم 
که استادی مسن و سخت كير داشت و اگر دو دقيقه 
دير می‌رسیدیم سکه یک پولمان کرده و جلوی چشم 
همه از كلاس اخراجمان می‌نمود. جلوی كلاس 
چشممان به اقای مجنون خورد که به‌طور مشهودی 
با بی‌قراری بالا و پایین می‌رفت. به محض دیدن 
رودابه جلو آمد. رنگ و رویش اشکارا پریده بود و 
كلم يه کا هس ی الارى: 

-اينها جزواتی است که استاد ازاول ترم گفته بوده 
هه ر ایا ور هی اذ ذو ترتع ته 
بطور جزوه گفته با رنگ سبز و هرآنچه جداگانه 
حرف زده با خودکار قرمز نوشته ام. امیدوارم 
سلبقه‌تان بگیرد... رودابه با تعجب گفت: 

-اقا زحمت کشیدید. لطف کردید می دادید خودمان 
به تعد اد زیراکس می‌گرفتیم... 

اقای مجنون رنگ به رنگ شد و گونه‌های 
استخوانی اش به سرخی گرایید. تعدادی ورقه مرتب 
واو ملكنة کوش ها اس امو اه ت وسه 
رودايه داد ی گفت: 

اك مان م شد املا ولك ترس و سير 


نوشتم که سليقهتان بگیرد!... 
ماهم جزوه را گرفتیم و رفتيم بر جاى خود 
نشستيم. اما وقتى توى کلاس جزوه‌اش را باز 
كرديم بوى شديد ادكلن مردانه ارزان قیمتی 
كه لكههاى بزرگش باعث شده يود 
بعضى از قسمت هاى جزوه جوهر 
قرمز و سبز توى هم برود و نامفهوم 
دانستيم طرف متأهل كه نيست هیچ 
كلويش هم پیش رودابه كير كرده 
تثورى من حاكى ازان بود كه این 
بابا (اقای مجنون را می‌گویم) من قبلا 
هم می ديدم رودى را زیرچشمی 
رودی هم كه خیلی راحت اين فرصت 
۰ رابه او داد. الى يرسيد: 
يا «رودی» کدام شير پاک خورده‌ای به 
تو كفت مجنون متاهل است؟ و رودى 
اگر بفهمد من نامزد دارم چقدر خوب حالش 
جا می‌اید. تا اینقدر خودیزرگتربینی نداشته باشد و 
فکر کند تحت هر شرایطی می‌تواند به‌طور یکطرفه 
اظهار علاقه کند. 
مجنون تا رودابه را می‌دید راهش را به سمت او کج 
قدری مرتب کرده و با چهره‌ای که هر دفعه حق به 
جانب تر می‌شد با رودابه سلام و علیک گرمی می‌کرد 
به دورها می‌رفت و اه می‌کشید. 
اخرین روز امتحان احمد همراه رودابه به 
دانشگاه آمده تا وسایلی را که رودی از لوکس فروشی 
سر کوچه دوم دانشکده خریده بود به تهران حمل 
کند. درحالیکه ما شدیدا احوال احمدزاده و تاريخ 
عروسی را يرس وجو مى كرديم یک گروه از بچه‌ها 
به ما خبر دادند در راهروی طبقه دوم بعضی از 
نمره‌ها را به دیوار زده‌اند و همچنان که چهارتایی به 
راهرو طبقه دوم یورش بردیم چشممان به اقای 
مجدون خورد که وسط راهرو کنار چند دوست 
اذری اش ایستاده و مظلوم وار گردن لاغرش را کج 
کرده بود. به محض دیدن رودابه این پا و آون‌پا کرد 
و بعد کم‌کم از دوستانش کناره كرفت و به سوی ما 
امد. چهره مینیاتوری و ایروهای نازک به‌هم پیوسته 
رودابه درهم کشیده شد و لب زیرینش لرزید. 
چشمان مضطرب آقای مجنون می‌رفت که حق 
بجانب شود و لب باز کرده که سلامی عرض کند... 
رودی جان اگر حتی یکی بالای شانزده شده 
باشی من و احمدزاده برایت یک کادو از همان 
لوكس فروشی سر کوچه خواهیم خرید. 
به فراست منظور احمد را دریافت ولی انگار احمدزاده 
را ندانست که کیست و دهان نیمه بازش را با نفس 
بلندی که بی‌شباهت به آه نبود بست و خیره خیره 
به دستهای رودابه و احمد نگریست. هنگامی که 
دنيا و برق قطره‌ای الماس‌گونه را در گوشه چشمش 
ديدم و احساس کردم در ان لحظه بیش از همه وقت 
به «مجنون» شييه شده است. 


ام 
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مديريت زمان را 


اين روزها كار من و شما روزبه روز بيشتر و 
بيشتر مى شود و هرجه زمان می‌گذرد ما خود را 
غرقتر در كارهاى روزمره مىبينيم: اما فكر مى كنيد 
راه رهايى داريم؟ حتما جواب مى دهيد كه «خير»!! 

يس حالا كه مجبور به تحمل از شرايط هستيم 
من به شما ييشنهاد می‌کنم. حداقل بياييد یک 
برنامه‌ریزی برای كارهايمان داشته باشيم و اگر 
ييشنهادم را يذيرفتيد جه جيز بهتر از آخرین متد 
مركافة ردذى کیاد وفيا که E‏ کال اتاد وا 
خيلى خوب يس داده. يس جرا معطل هستيد؟ يقيه 
للب ا 

)١‏ در دو تقويم جداگانه هدفهاى كوتاه و بلندمدت 

خود را مشخص كنيد تمام مواردی را كه به تحقق 
اعد افتان مريوظ می کید ماف ترا من اسان 
خاک رافق کرس کاو ی برای افوا تقل 
يا يادكيرى پیانو برای سركرمى) تمرينات ورزشی 
رويدادهاى اجتماعى وقت ازاد برای خانواده و... رايا 


تاد سه جانيه 


بقبه در صفحه ۲۳ 


شماکه بايد اون دکتررو بشناسی...؟ أو بعد لحنش 
را تغییر داد فقط دلم برای اون همه کالواس و 
سوسیس و کنسرو و میوه و... می‌سوزه. حالا بايد 
یکنفر همه اونهارو براتون بفرسته توی زندان. 

کیومرث رنگش پرید. محسن رفت داخل اتاق 
۴ و در همان چارچوب در ایستاد و گفت: «آقا 
ل ا ا 

0 

آدم وقتى به بن بست می رسد كلانترء ديكه 
TOC‏ ۱ 
فرار کنه... منم همان کار را کردم. وقتی دولت یکمرتبه 
جنس مشابه تولیدی منو به نصف قیمت ريخت 


توى بازارء تا آمدم بفهمم چی شده ديدم صدتا طلیکار 
دورم را كرفتن... جيكار مى تونستم بكنم؟ 

اينها را مستعانى كفت و من ياسخ دادم: «هر 
كارى غير از كلاهبردارى؛ اون هم کلاھبرداری از کی؟ 
نالوطی اين ادم‌هایی که تو می‌خواستی پولشون‌رو 
بالا بکشی. تمامشون یک مشت کارگر و کارمند و يا 
بازنشسته بودند. تو چطوری دلت آمد به اين جماعت 


ضربه بزنی: 
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مداد يادداشت كنيد. 
۲ در ليست كارهاى روزانه وظايف خود را بدين 
ترتيب دسته‌بندی کنید: 

الف) وظایفی که به رسیدگی فوری نیاز دارند و 
بهتر است که خودتان انها را انجام دهید. 

ب) اموری که می‌توانید انجام انها را به اشخاص 
دیگر محول کنید. مانند چمن‌زنی, نظافت پارکینگ و 
غیرد. 

ج) کارهایی که می‌توانید آنها را به بعد موکول 
کنید. 

برای اينكه کارها را مدام به بعد موکول نکنید. 
ابتدا سخت‌ترین کار را انجام دهيد و انها را به امور 

۳ با مختصر و ساده‌تر كردن زندگی برای انجام 
انووى كه و اقا علاتا يه مان شرفت كافى واه 
فاضت تا رای از اكمام كازهاى آز قول شستن 
او ىو كه كيك يها دن وين يه اهدافتات 

۴ سعى كنيد همواره كتاب مجله و يا واكمن 
همراه داشته باشيد تا اگر در طول روز با تأخير روبرو 
شديد از وقت خود به نحو احسن استفاده كرده و 
زمان خود را تلف نكرده باشيد. 

۵) در يايان روز نيم ساعت را برای نگرانی و فكر 
كردن به مسائل مختلف زندگی درنظر بكيريد. به 
عقيده دكتر روانشناس «رونالد ناتان» اگر زمان 
خاصى را براى اين كار درنظر بگیرید ميزان اضطراب 
و دلوايسى شما در طول روز کاهش می‌یابد. 


مستعانی شانهاى بالا انداخت و گفت: «كار دیگه 
نمی‌تونستم بکنم. فقط همین طبقه هستند كه از هول 
حلیم می‌افتند توی دیک... به هرحال وقتی ديدم 
رسیدم ته خط. اين نقشه‌رو کشیدم و اون سرایدار 
بدبخت هم تقصیری نداره. من وادارش کردم که اين 
نقش رو بازی کنه... تورو خدا اون رو آزاد کنین 
کلانتر...» 

پاسخ دادم: من نه حکم ارات میدم و نه حکم 
رانک ل 
كا رک 

اينها را گفتم و مستعانی رابه مرکز فرستادم. 
مشغول خوردن چای بودم که محسن با دلواپسی 
داخل اتاقم شد: «کلانتر بدیخت شدم. اين 
صاحبخونه ام بود که توی بیمارستان دیدیم. به اين 
بهانه كه من از او سوءاستفاده کردم به افسانه گفته 
بايد خونه‌رو تخلیه کنین... چیکار كنم کلانتر؟ 

استوار خندید و گفت: «غصه که نداره همین الان 
می يريم يك چادر می‌خریم. همین جاء نزدیک 
کلانتری چادر بزن که صبحها هم زودتر بیای! 

ا کرت ماس سا ۱ 
را نداشت. و بعد اد آقای خندان ¿ افتادم و به او زنك 
ردم؛ خدا را شکر که خندان ن نگذ‌اشت محسن ان 
والاخون شود! 

E 





اطلاعات غذایی خود را 
كامل كنيد 
اين روزهاء يكى از جالب ترين و مهمترين 


موضوعات قابل بحث در بين افراد بهويزه خانم هاء 


آنست که اغلب كسانى كه از مزايا و معايب غذاها 


سخن مى كويند و برای ديكران نسخه می‌پیچند, 
قصد به رخ كشيدن اطلاعاتى دارند كه بنيادى كاملا 
TTT‏ 

مجله ايتاليايى «يانوراما» در جديدترين شماره 
خود مطلبی را به جاب رسانده که نشان دهنده 
واقعيت بالاست. 

بسيارى گمان می كنند بهترين ماده غذايى 
حاوى فسفر, ماهى است و بعضاً به دليل كران بودن 
ان راتهيه نمى كنند. در صورتی که حبوبات به 
ويزه عدس منبع غنى از فسفر بوده و همانند ماهى 
نقش بسزايى در حافظه و عملکرد مغز ایفا می‌کند. 

همچنین اسفناج در نظر بسیاری غنی از اهن 
می‌باشد. در صورتی که گوشت قرمن زرده نحم 
مرغ و عدس نيز همان ميزان اهن را دارند با اين 
قفاو كه اسن اكز يه فتاه اپ امن ميرك 
شود. در افزايش ميزان آهن خون نقش دارد. 


برخی شكلات را مفيد مىدانند. درحالى كه بد 


Ty a os‏ به تازكى 
دریافته اند که شکلات نهتنها بر رشد آکنه تأثیر 
ندارد بلکه از میزان استرس و فشارهای روحی - 
روانی نيز می‌کاهد. 

اگر به خاطر سرطان زا بودن؛ سيب زمینی سرخ 
شد ه نمی خورید. مطمئن باشید طیق تحقیقات 
معتبر علمی. سیب زمینی سرخ شده به دلیل دارا 
بودن اکریلامیدتها تنها با بروز بیماریهای قلبی - 
عروفی ارتباط دارد و تاکنون هیچ اثر سرطان زایی 
در ان کشف نشده است. 

اين را نيز بدانید که تخم مرغ کلسترول را بالا 
نمی‌برد. زيرا طیق تحقیقات به عمل امده مصرف ۲ 
بار در هفته تخم مرغ. نه‌تنها سطح کلسترول خون 
را افزایش نمی دهد. بلکه به دلیل دارا بودن ميتونين» 
نقش مفیدی در عملکرد کید ایفا می‌ کند. 

از قهوه نيز نترسید. زيرا نوشیدن یک فنجان 
قهوه در صبح سطح کافئین بدن را درحالت تعادل 
می‌سوزاند. بد آنید که درست شنيدهايد ولی تا 
يك میوه انرژی‌زا و پرکالری است و در صورتی 
که در مصرف ان زیاده‌روی شود. کالری اضافی 
به صورت چربی در بدن ذخیره و شمارا چاق 
مى كند. 
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هر اسم نامز دى شروع شد! 


بالاخره ایام پرهیجان ثبت نام کاندید اهای 
ریاست جمهوری هم به خير و خوشی تمام شد و 
جالب اينکه برای این نام‌نویسی, حتی یک ریال نیز پا 
عنوان «خودیاری» از انان گرفته نشد. عین همان 
كيزى که هر سال در هتكام همع نع داتش | موزان 
در مدارس كشور اتفاق مىافتد! 

نكته انحرافی: با اين تفاوت كه اينها دانش‌آموزان 
ديستان سياست اند! خوشيختانه اكثر جهرههاى 
شاخصى كه زمزمه امدنشان بود. به سلامتى امدند 
و نامزد شدند. فقط اين وسطء آقای دكتر ولايتى تا دید 
خاب فاش ,فان انون كدان سا 
يايان را! 

طورى كه اعلام شد. تعداد ثبت نام كنندكان به 
۰ نفر رسيد که عدد قشنگی است! ظاهرا از اقشار 
مات ورد كام توس اتا نگ و 
حقوقدان بگیرید تا بازیگر سینماء کارگر راه آهن. 
بازنشسته. نقاش. خانه دار جانباز و... فردی که 
شباهت ظاهری زیادی به قیافه صدام حسین (رئیس 
جمهور مخلوع عراق) داشت. وی در مصاحبه با 
خبرنگاران اظهار کرده بود که انتظار دارد مردم به 
خاطر افون اویرا مر كر نا 

وی در ادامه فرمایشات! گهربار خود عنوان داشته 
بود که به‌طور همزمان آماده است تا به جای صدام 
حسین در فیلم‌های سینمایی ایفای نقش نماید! ایشان 
سپس اذهان عمومی را با اين سو ال اساسی و 
استراتژیک مواجه ساخته بود که: «چه اشکال دارد 
آدم هم رئيس جمهور باشد و هم هنرپیشه؟» 

رئيس جمهور آمریکا: هیچ اشکالی ندارد؛ فرار 
مغزها كن بيا امريكا تا به هر دو ارزوت برسی! 

اين ادم (كه نشد نامش فاش شود!) درحالی که 
برای ثبت نام در انتخابات رياست جمهورى وارد 
وزارت كشور شده که همانند شخصيت هاى 
سينمايى ايران در دهه ۴۰ و ۵۰ مليس به كت و 
شلوارى مشکی و كلاه شاپو بوده است. 

یک دیالوگ خاطره‌انگیز: کجایی قیصر, كه 
داداشتو رد صلاحیت کردن! 

مهمترین و حساس‌ترین فراز مطالب گفته شده 
از سوی اين نامزد مورد توجه. اظهارات ایشان 
در کرک تا فة ام ارا ابیت 
مى تواند از سوى جامعه متخصصان و كارشناسان 
مسائل هستهاى مورد دقت و بررسى قرار گیرد. شايد 
سرفصل جديدى در مباحث مربوط به انرژی 
هسته‌ای و دیرینگی کاربری صلاح امیز ان در ایران 
بر روی ما و ساير چهانیان گشوده شود. نام نبرده 
م است که ما از قدیم بمب اکم داشتیم که 
نمونه اش در منارجنبان و حمام معروف اصفهان 
بود اسك ايشان ير ادق تار رامت که الت همت ان 
ما از صد سال پیش آغاز شده؛ منتهى انگلیسی‌ها از 





سر حسادت و تنگ نظری. آمدند رفتند نامردها این 
حماء فت ای کے دهان اصيديان و سای 
کردند. در عين حال هنوز هم منارچنبان ما یک بمب 


اتم است. 
نم ست 

از قرار معلوم. كار به جاهاى باريك که مى كشد 
و این شخص پرده از اسرار مكوى بسیاری 


درخصوص مسائل هستهاى برمی‌دارد. یکی از 
خبرنگاران حاضر در محل به شوخى به وى هشدار 
مى دهد که چون در حال حاضر يرونده هسته ای ايران 
در لندن مطرح است. عجالتاً اين مسائل را فاش نکند! 
نظم. 
«فاش می‌گویم و از گفته خود دلشادم» 
بنده از بابت اين آدم جالب شادم 
گر که از فرق سرم تا نوک پا خل بودم 
مطمئن باش به او رای فقط می‌دادم! 
طوری که روزنامه‌ها نوشته بودند. گویا یک 
شخصی هم برای ثبت نام در انتخابات ریاست 
جمهوری مراجعه می‌کند که خود را مهدی موعود 
می‌نامد؛ منتهی به دلیل مخدوش بودن 
شناسنامه اش ثبت نام نمی شود و بازداشت می شود! 
مخفی نماناد: راستش بروبچه‌ها هم گفته بودند 
كه نترس برو؛ بالاخره يك طوری مى شود! 
اين بحث را بیش از اين کش نباید داد. جاش 
نیست. ظاهرا از همان نوع بحث‌هایی است که حضرت 
حافظ می‌گوید: «اين بحث با ثلاثه غساله می‌رود»! 
البته قبلش هم می‌گوید: «ساقی. حدیث سرو و گل و 
تلم روه): ك4 رفت يعتى تا ب حال و تا به اينما 
بحث ماء از «سرو» و «گل» صحبت شد. و فقط «لاله» 
مانده که «ثلاثه غساله» مان تكميل شود. 
زيرنويس محلى: تا «سه» نشه يازى نشه! 
فلذا عرض مى كنيم كه «ناصر حجازى» 
فوتباليست مشهور و دروازه‌بان سابق تيم ملى نيز 
براى حضور در عرصه رقابتهاى انتخاباتی رياست 
جمهورى ثبت نام كرد. 
وى با اعلام اينكه اگر رئيس جمهور شود. به 
قانون شكنان کارت قرمز خواهد داد. بشارت داده 
است كه برای «على يروين» هم در دولت خود برنامه 
خاصی دارد. 
احمدرضا عابدزاده: 
صدای جمعیت: حجازی دوستت داریم... (۲ بار) 
شعار جمعیت: بدون اين حجازی / بازی نميشه 
بازی... ۱ 
باه رای انما كه جناب اسر 
حجازی, احتمال داده‌اند در صورت رد صلاحیت 
نشدن توسط شورای نگهبان. هیچ رقیبی ندارند و 
بيش از ۳۰ میلیون نفر ایرانی به ایشان رای خواهند 
داد؛ لهذا به مسوولان تشریفات نهاد ریاست 
جمهوری پیشنهاد می‌شود. برای تسریع در آمور. از 
همین الان زمینه تبدیل محل برگزاری جلسات هياءت 
دولت آینده رابه زمين چمن فراهم کنند. بدین طریق. 
همه جد یرای ادن انم ارم آمانة الست کرد 
تاو رونا که شاه ات دا 
آواز پایانی: 
باز هوای چمنم. چمنم آرزوست ۱ 
رئيس جمهور شدنم. شدنم ارزوست 
توپی به دست كير و بیاء تو بيا ناصرا 
كل به رقيبان زدنم. زدنم آرزوست!... 


علم دهتر ااست با نر وت۱ 


تا بچه بودیم. توى كوش ما فرو كرده بودند که 


از قرار معلوم. علم بهتر است از ثروت! خود نكارنده با 
جفت و جور كردن هزار و يك دليل برای اثبات اين 
موضوع مهم جهانی. در جندين امتحان مربوط به 
درس انشاءء. نمره‌های ان جنانى گرفتم كه مپرس! 
حتى در بیان مزيت و برترى علم و دانش بر ثروت و 
يول كه حكم چرک کف دست را دارد. معتقد بودم 
كه حتی یک آدم دزد لاابالى هم اگر مجهز يه جراغ 
دانش باشد. در پرتو روشنایی آن می‌تواند اموال 
بهتری را به سرقت يبرد که به زحمتش بیرزد! 

مصراع: جو دزدی با چراغ اید. گزیده‌تر برد کالا! 

به سن نوجوانی و جوانی که رسیدیم و کم کم 
بوی يول و ماشین و موبایل و اين جور چیزها به 
بینی عمل کرده‌مان خورد. يك مرتبه جو چنان 
كرنتجاق كه شام مال وت شا عساع را 
گرفت و بدجورى به اهميت و حساسيت يول و ثروت 
يى برديم. با تمام وجود احساس مى كرديم كه 
عمرمان در يشت ميز و صندلی‌های مدرسه و 
دانشكاه تلف شده است. با خود خيالاتى مى كرديم 
كه باز هم مپرس! _ 

مصراع: علامه ان بود كه زرش بيشتر بود! 

به تدريج كه يختهتر شديم و عقلمان تا حدودى 
كاملتر شد. تازه واقعيت امر را بهتر لمس كرديم و 
فهميديم که تا به حال در هر دو فقره فكر و خيالى كه 
داشتیم. اشتباه می كرديم. درحقيقت: «علم بهتر است 
ا رت و 
فى كودد: 
بيت: دانش و خواسته است نركس و كل 

كه به يى جاى نشكفند با هم! 

بله. ما تازه فهميديم که نخيرء اين طوری‌ها هم 
كه گفتند. نيست. كاهى اين دانش و خواسته (علم و 
ثروت سابق!) لازم است كه بشکفند با هنما 

در همین راستا! پنجمین بانک خصوصی ایران 
مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت کرد: 
«بانک سرمایه و دانش»! 

اين بانک وابسته به صندوق فرهنگیان کشور 
است که ظاهرا ۴۰ درصد آن متعلق به اين صندوق 
و ۳۵ درصد أن نیز دراختیار اشخاص حقیقی است 
که صرفاً دنبال كسب «ثروت» رفته‌اند. یک ۲۵ 
درصدی هم ته کیسه سهام بانک می‌ماند که گویا از 
طریق یز بره‌تویسی و كدان كو افد یه کسانی که 
بیشتر دنبال كسب «دانش» رفته‌اند و حالا یک چند 
ریالی هم پس انداز کردند برای روز مبادا! 

پیام تبریک: به نام پیوند د هند ۵ قلیها... 
بدین وسیله پیوند فرخنده نورچشمی‌های عزیزمان: 
«سرمایه» و «دانش» را در فصل زیبا و فرحبخش 
بهار زندگی تبریک و شادباش عرض نموده؛ 
خوشحال خواهیم شد پذیرای قدوم مبارک شما در 
اين بانک باشیم. (هيأت مديره فرهنگی و اقتصادی 
بانک و ساير وابستگان لازم!) 


طنز در عکسی 
«على لاریجانی 
در اخرين روز 

ثبت نام كرد.» 
. جرايد 
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قلم در دست من مانند آب است 
خجالت می کشم «خط» م خراب است! ۱ 





شماره ۳۱۸۵ 


سار ۰ ۳۵ 


سفر كوتاهى را پیش رو داريد که انشاءالله به شما 
خوش بگذرد وتا می توانيد برايش برنامه‌ریزی کنید. چون 
با تحقیق و بررسى در مورد ان بتوانيد به حقيقت برسيد. 
دوست خوبم» می دانم كه ظاهرا شادى را حفظ می كنيد و 
در دل نگران و مضطرب هستید» ولى بهتر است حداقل با 
خودتان صادق و یکرنگ باشید تابیش از این فشار روحی 
را متحمل نشوید. چون زندكى فراز و نشیب‌های زیادی 
دارد كه شما در تحمل ان تا به حال که پیروز بوده‌اید و 
امروز هم بهتر است به اين فكر كنيد كه هرجه بوده بين 
ل ا سا 


اردب 3 یوسب 


همواره درحال ساختن اينده وروزهاى ييش رويتان 
هستيد و سخت تلاش مى كنيد و اين را نيز مى دانيد كه 
می‌شود. فقط بايد بدانيد که در بعضى امور جه ادارى و 
رنجش اطرافيان شده است. هرجند با صفات نيكتان آنها 
راپوشش می‌دهید. ولی هر چیزی جایگاه خودش رادارد. 

البته از انجا که درگیر عظمت بیکران خداوندی هستید 
و سپاسکزار از نعمت هایش. صدای امواج درياء ریزش 
باران ويا دیدن گلهای طبیعت شمارابه ان آرامش مورد 
رسا 


اگر در هفته اول خرداد ماه متولد شدهايد تولدتان 
خر را ی کر 
دگرگون می‌کند. البته درددل با دوستی که به او اطمینان 
دارید هم ارامش برایتان به همراه دارد چون حرفهای 
زیادی رادر دلتان حبس کرده‌اید و این باعث خشم و کینه 
در کہا کن ات 

دوست خویم امیدوارم در این روزها از روی ناراحتی 
دست به انجام کاری نزنید تااپشیمان نشوید و بهتر است 
به روزهای خوب پیش رو و آمیدها و رویاهایتان فکر كنيد 
تا بتوانید به انها رنگ واقعیت ببخشید. در ضمن هدیه 
جالبی هم دریافت خواهيد کرد. 


پیشنهاد کاری خوبی خواهید داشت که بهتر است از 
ان استقبال كنيد و نهایت سود ان را ببرید. برای ارسال 
پیام مورد نظر تردید نداشته باشید و تصمیم جدی را 
همین آمروز بگیرید. در ضمن احتمالا در شرایط خاصی 
که برایتان جالب نیست قرار خواهید كرفت که بهترین 
1 

عزیز من زندگی و روزگار با کسی دوست و همراه 
نمی‌شود. اين شما هستید که بايد به او دست دوستی 
بدهید و شرایط اش را بپذیرید و يا تغيير دهید. در مورد 
خستگی جسمی اتان نیز نگران نباشید مسأله جدی وجود 
ندارد. 


قبول واقعیت های زندگی گاهی سخت و دشوار است 
و را خوافد كه شناان را 
يس با امور (بخصوص در این روزها) واقع‌بینانه برخورد 
كنيد تا کارها روانتر به پیش رود. 

در مورد عزیز و يا دوستی که مرتکب خطا شده 
لازم است که گذشت کنید. چون با اثبات و تأکید روی آن 
رابطه شما سردتر و دلخوریها بیشتر از این خواهد شد و 
اين چیزی نیست که هر دوی شما بخواهید. جشن و يا 
مهمانی خوبی برایتان پیش‌بینی می‌شود که امیدوارم 
لذت کافی را يبريد و شاد باشید. 


ار را ی 
زیبایتان قرار دهید تا مبادا مرتکب اشتباهی شوید. چون 
شما برای خطاهای کوچک نيز در مورد خودتان گذشت 


ار ی را 
پیشقدم هستید.ولی اين هفته را صبورانه عمل كنيد و 
آرام باشید و سعی كنيد همه چیز طبق روال خودش پیش 
رود و عجله‌ای در هیچ زمینه‌ای نداشته باشید و اجازه 
ندهید که از مهربانی و گذشت شما سوءاستفاده شود 
چون هر چیزی در جای مناسب خودش زیبا و پسندیده 
می‌باشد. 


که اين روزها بهترین فرصت برای جبران انها می‌باشد. 
نويد روزهای خوب و خوش اقتصادی راداشته باشید که 
اوضاع بر وفق مراد خواهد شد و مبلغ قابل توجهی 
بدستتان می‌رسد که شما را رویه‌راه خواهد کرد. 

از تغییر و تحولی که پیش رو دارید استقبال كنيد و 
مقاومت نداشته باشید چون همه انها در نهایت به سود 
و دلخواه شما خو‌اهند بود. 


آبان 


مى دانم که رازدار هستید و گفتنی‌های زیادی دارید. 
ولی من توصيه مى كنم که سکوت اختیار كنيد و عظمت 
۱ خبط كرد و را كين 
سالروز و یا میلادی را پیش رو داريد که بايد برايش از دل 
و جان مايه بگذارید و يا در فکر تهیه هدیه‌ای مناسب 
باشید که امیدوارم بافراموشى أنهارا يشت سر نگذ ارید. 

می‌دانم که منطقی هستید. يس در اين روزها خودتان 
دا ی ات ای كنك كه ان ای 
شاد ا رت تاش وت ی جابيد 
شهامت شنیدنش را دارید. 


در فکر سروسامان دادن به اوضاع و احوال خود و 
اشخاصی هستید که بسیار پسندیده و بجا می‌باشد و 
امیدوارم به خير و نیکی ختم شود و من توصیه می كنم 
برای بهبود و پیشرفت بهتر امور از یار و عزیز همراهتان 
کمک بگیرید و بدانید که اين نشانه ضعف شما نمی باشد. 
همکاری و همفکری در هر زمینه پسندیده است و شما 
را به عزیزان نزدیک‌تر می‌کند و از اين بابت مطمئن 
باشید. شخصی هست كه برایتان اهمیت خاصی دارد 
و شما از او دور هستید اما تماما به او فکر می‌کنید و 
نگران اش هستید. نظو من این است که از دل برود 
هرآنچه از دیده برفت. تا جایی که ممکن است خودتان 
رابه او نزدیک كنيد و از احوالاتش باخبر باشید. 


با مسائل و مواردی در ارتباط هستید که يه شدت 
دلگیر و ناراحتتان كرده. به شکلی که اعتماد به نفس 
شما را زیرسو ال می‌برد و تصور مى كنيد که کاری در 
آن مورد نمی‌توانید انجام دهید اما من پیشنهاد می‌کنم 
رفتارتان را از دست ندهید و سعی كنيد به همه چیز 
مسلط باشید. چون در ادن صورت است که می‌توانید 
موفق شوید. حرکت هرچند ضعیف شما بهتر از ایستادن 
و توقف كردن است. 

در روزهای اینده اتفاقات تازه‌ای را پیش رو دارید 
كه برایتان تازگی دارد و شاید بسیار حساس و يشت 
شده شما دارد که امیدوارم راضی و خشنود باشید. 


شما همه نعمت‌های خداوندی و زیبایی‌های دنیا و 
طبیعت را در زندگی خود دارید اما به علت وفور نعمت 
آنها برایتان عادت شده و به عبارتی از آنها غافل 
گشته‌اید. اما من به شما توصيه مى كنم که با حس 
انساندوستی که دارید و به دلیل سياس از نعمت هاى 
خداوند کمک به عزیزان و محرومان را فراموش نكنيد و 
صدقه بدهید و در اين هفته مراقب باشید که کارهای 
متضاد انجام ندهید و یابرای انجام امور کوچک در مقابل 
کسی قرار نگیرید. البته درست است که يه شما لطمه ای 
نمی حررن ول ادن کار ناعث دل سح ديكران 
می‌شود که اين درنهایت به ضرر شما تمام خواهد شد 
و روحیه‌تان را آشفته خواهد کرد. سوگندی خورده‌اید 
كه به آن پایبند هستید. ولی اين روزها بايد به شدت در 
موردش هوشیارانه عمل کنید. 


در این روزها به شما پیشنهاد می‌کنم که صادقانه 
اعمال و کارهایتان را مورد بررسی قرار دهید و قضاوت 
اصولی داشته باشید و همانگونه که رفتار دیگران را 
تجزيه و تحليل مى كنيد و آنها را به باد انتقاد مى كيريد 
حوبى مى رسيد. 

در ضمن در اين هفته به رسیدگی خاصی در امور 
احتیاج دارید و حتی در مواردی احتیاج به کمک دارید. 
پس خجالت و رودرواسی را كنار بگذارید و با مسائل 
منطقی برخورد کنید. در ضمن موفقبت شما باعث ایجاد 
غرور شده و به بعضی افراد و امور بی‌توجه شده‌اید. 
يس تا دير نشده اين صفت را از خودتان دور سازید. 
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حاج حسن شعبانی (بانی) 
شهر تهران» شهر بىديوار و در 


دور تسا دورت پر از دروازه بود 

هر دری معروف و پراوازه بود 
حال اطسراف تسو وا دروازه کے 

زان در و دروازه‌هاآوازه کو 
شين مسق دوواژهقمت انت: د 

آنهمه دروازه بانانت جه شد؟ 
خود بكو دروازه كمرك کجاست؟ 

يا گمان داری که قرص و پا به جاست؟ 
صولت دروازه دولست شکست 

سد سيل هجرت ملت شکست 
شرق تو دروازه دولاب بود 

حمل بار و بونهازآن باب بود 
قامت دروازه عبدالعظي 

بر مهاجم بود چون سدى عظيم 
درب سوى خانى ابادت كجاست؟ 

آه طهرانء اصل و بنيادت كجاست؟ 
كاشكى دروازه قزوين تو بود 

كيز لحنزارش نمانده كسان و يود 
تیه سا اتسر 

سردر ملى زآنان پی خبر 
درب دروازه اسان دود شد 
0103020 سردرش از بخ و بن نابود شد 
اب واب انبار و میرابت جه شد؟ 


ماشين دودی خط شهرری 
بارهاى هیزم و هیزم شكن 

از «طرشت» و «وردیج» و «واریش» و «کن» 
بارهابر پشت يابو سود و خر 

اشتسر و قساطر ز یکسوی دگر 
از درشکه دم زن یک رشكه كو؟ 

یابوی تکصاز آب بشکه کو؟ 
صحبتى از جارک و مثقال نیست 

برتن كس جاه متقال نيست 
سک ده اھ و ضار کے 

یک ريالى رايج بازار کو؟ 
«بانى» پرجانه قدرى خسته شد 

باب گفتسارش موقت بستسه شد! 





۱ قاسم پهلوان . صومعهسرا 
ان وقعه وان قراز بادت نرود 

با هم لب چشمه سار يادت نرود 
خالی ست اگرجه سفره‌ی من. اما 

من منتظرم؛ نهار یادت ترود 


«به ترین» شعر کلاسیک 


مهدى استاد احمد 
«خداوندا مرا آن ده که آن به )) 

نیکل کیسدمن ز آمیتاباچان به 
نه عرفان و نه احساس و نه منطق 

اا سكن فا ونان 
بده سنگک و یا باگت و یا کیک 

اگرچه بربری از تافتان به 
عطا كن خودرویی هرچند کهنه 

رونیز و ما كسيما از ژیان به 
ويك خانه بده حتى ته شوش 

وليكن گفته باشم اكباتان به 
عطاكن برگه پایان خدمت 

تأهل اندكى از يادكان به 
قناعت می كنم بر بيوهاى پیر 

اصولاً دخترى نازو جوان به 
به شرطى كه ز من سكه نخواهد 

بد مجانى از خوب كران به! 
به نامش مى خرم ده كاميون سيب 

برايش مى برم صد كاروان به 
مطيع و سازكار و رام و بى حال 

نمی خواهم» خدايا سرزبان به 
مرا دائم بگوید «جان فدايت» 

بگوید «جون» که البته ز «حان» به! 
به طوری که بسوزد پیکرم را 

که آتشپاره از آتش نضان به 
دگر وصف صنم در شعر کافی است 

همین شش بيت شد مال زنان به 

0 

خدايا پخش كن يك فيلم اكشن 

کانی‌مانگا ز سلطان و شبان به 
وآيداهم باباتوديده دیشب 

ترانه؟ دختسری كفش كتان به 
و البشه سلايق بیشمار است 

یکی می كفت اوشین از لين چان به! 
شنیدم كفت استقلالی تير 

على پروین از انصاری ان به 
بيا بنشین بسرایت جک بگسویم 

که رشت و اردبیل از اصفهان به 
و رفسنجان و تهران و نسویورک 

و اما بهرم ان از بهبهان به 
بكو به‌به به شعرم بی به‌انه 

كه یک بيتش زديوان فلان به 
و اصلاً «به ترين» شعر کلاسیک 

جرا که آخر هربیت أن «به»! 


محمد عمادی . دبى 

«الا يا ایهاالساقی ادركاساً وناولها» 

کز این گرمای بندر بر تنم افتاد تاولها 
جه گویم بنده از برق ضعیف و ناخوش احوالش 

که از آن خورده بر هر شيئى برقی مهر باطلها 
در اين گرمای جان‌فرسا جو ناگه مى شود خاموش 

عرق چون سيل می‌گرده ز لنگ و پاچه نازلها! 
زرفت و آمد برقش جو سوزد کولر و یخچال 

به همراهش بسوزاند صاحبهای آن دلها 
ز تاریکی بیفتی در خیابان داخل جاله 

که در هر سوی آن باشد فزونتر از سی و جلها 
ز بس خاموش و روشن مى شود مانند اين باشد 

که مصرف کرده مقداری نشادر با که فلفلها 
هرآن كس جرعه‌ای ازآب آن نوشد. به خود كويد 

که اين آب است يا معجونی از خاک و شن و كلها 
اگر رفتی برون از شهر از بهر هسواخوردن 

به جایش می‌خوری پس‌گردنی از دست جاهلها 
همین دیشب یکی از این اراذل زد به من مشتی 

که مانند خیار تر شدم من آن وسط ولها 
ز وضع جاده‌های پر ز گودال و خطرن‌اکش 

تو پنداری که در هر گوشه‌اش بنشسته قاتلها 
از اینرو هر که با ماشین خود آید سوی بندر 

بيارد همرهش بيل و کلنگ و سیم بکسلها 
به جای بوی عطر سبزه‌زاران در گذرگاهش 

مشامت را کند ازرده بوی گند پشکلها 
دلم خواهد که مخلص هم جو آقازاده‌ها هر دم 

زنم پشتک كنار بحر مازن روی ساحلها 
کر ر کر 

شتربانان بياخيزند و بربنديد محملها! 


جمشيد مقدم (حامى) 

پدرم كفت به من کی فرزند 

لحظداى فكر اشتباه مكن 
عر يه راد يالل اکتا ابا 

دختران رادكر نكاه مكن 
هفته پیش توى يارك صفا 

ديدمش در کنار يك دختر 
دست در دست او قدم مى زد 

دور از جشم بی‌نوا س‌ادر! 
كفت حتی اگر به سود تو نيمست 

حرف حق را هميشه دار نكو 
با روگ عيض دمن باق 

تا توانی سخن به راست بگو 
لیک هر لحظه‌ای که در می زد 

یکی از آن همه طلبكاران 
كفت فوری بگو که بابا نیست 

و فسم خور به جان مادرجان! 


دیگران گر که ہی كلاس شدند 
ای پسر جان تو بی كلاس مباش 


يا به قول خودش جو بعضی‌ ها 
جرم او نیز اختلاس نبود؛ 
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چ ٠‏ كاميار افرندنها ‏ 


ف كه رشي کلاس سوم از اس 
مزده جباری كلاس اول ۱ 


محمدرضا حسينى از فيهرج 
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با اویسریت و ويتامين + ای 
برای جوانى و شادابى يوست 


Euicerit & Vitamin ۸+۲ 


گل پسند (بلنداکس) تهران -ايران تلفن: ۵۵۰ ۱-۲۸۴۰ ۲۸۴۰۵۰ 
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